نویسنده : احمد کسروی 


نام کتاب : مشعشعیان (يا بخشی از تاریخ خوزستان) 
پراکنشن ایتتر نی : تفر ۱۳۹ موم یمن ۱۳۵۶ 


جای پراکنش : کان ق اه 
این کتاب از وی «باهماه پا کیان # و بنشت ۶ کوشاه قلگرآم > بدا کنفه مس کردهه 


از : داستان سید محمد مشعشع و جانشینان او . چیستان دعوای مهدیگری سید محمد و دعوای 


خدایی پسرش مولا علی » پیشامدهای خوزستان در زمان آنها . رودها و بندها و پلهای خوزستان 


شمار ساتها : ۴ راصلی) + ۶ (دیگر چیزها) 

ویژگیهای بیرونی : رنگ صفحه : انش آسمانی » رنگ حروف : سرمه‌ای ‏ اندازه‌ی حروف : شماره‌ی ۱۵ 

رده‌ی ویرایش : دو بار غلطگیری و ویراییده شده 

پایگاه احمد کسروی 000 ۱-20۳30010 ۲۵۱۷ ۱۲۲۵۹5۰/۲۵ 
کانال با کدیتي ۵۵۱ 16۱9۲۵۲۱۰۳۴۱۵/۳//: ۱۲۲۵5 
کتابخانه‌ی پاکدینی در تلگرام 1۵0 ۲2۷ ۵/۲۵5 0۲۵۲۳۱۰۲۳۲۱ 19۱//: ۱۲۲۵5 


یادداشت ویراینده : 

۱- افزوده‌های ما درمیان [ ] آمده و در پایرگیها با -و» نموده شده. 

۲- پررنگی جمله‌ها و زیر خطی برخی از آنها از ماست. 

تاد فا و فا اما ای ی باه سا ی ای فسات راز 
ی ای ایا سا ی که ی ایکا ات آ ییا 
اف سا راهان تفه 


۷ در ی پراکنش لغزشهای ویرایش پیش درست گردانیده تنل ۵ 


از خوائند کان خواهشمتدیم جنانکه بلغزشی برخوردند برای بهبود کتاپ در پراکنش آینده ما را آگاه گردانتد. 


برای پرینت کردن این کتاب بهترست گزینه‌ی 0۲2۷50516 28 ۳۲۱۳۲۲ را بر گزینید. 


دیباچه 
برخی کتابهایی که در نوشتن این تاریخ از آنها سودجویی شده 


درباره‌ی ویرایش (از ویراینده) 


۱- هفتاه سال استقلال 


۱ سید مد مشعنی واعار کار او 

۱ -۲: دست یافتن سید محمد به خوزستان 
۱ ۳: سیاهکاریهای مولا علی پسر سید محمد 
۴-۱ : دعواهای سید محمد 

۱ - ۵ : علی‌اللهیگری سید محمد 

۶-۱: سیاهروییهای سید محمد 

۷-۱ : گفتگوهای سید محمد با عالم بغدادی 
۱ -۸: کشتارهای سید محمد 

٩-۱‏ : نادانیهای سید محمد 

۱۰-۱ : انجام کار سید محمد 

۱۱-۱: سید محسن 


۱۲-۱: سید علی و برادرش ایوب 


۲- والیان عربستان 


۲ سا :سید فلاج 

2۲ ۱ ۶ سید راخ 

۲ ۲ : سید سجاد 

۲ 2 انهایق ,ها شیم 

۲ - ۵: اسماعیل‌میرزای دروغی 
۲ -۶: سید زنبور 


۲ - ۲ :سید مار ک 


۰۴ 
»۱۰ 


«۱۲ 
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۳۵ 
۳۶ 
۳۷ 
۳۹ 
۳۱ 
۴۴ 
۳۴ 


فهرست 


۸-۲: شورش افشاریان و سید مبارک به شاه‌عباس 


:٩- ۲‏ شورش افشاریان و سید مبارک بار دوم 


رانا عم سید هار کب کی« ی ای | 


مرگ سید مبارک و جانشینی سید ناصر 


: سید راشد 


سید منصورخان - سید محمدخان 


خپربان در بصره 


کرد فراگرفتن اممقلی‌خان بصره را و بازگشت او 


خاندان وا 1 خشتوخان در شوشتر 


: کارون و بنیادهای آن 


۲ -۲۰: بند میزان - دهنه‌ی مسرقان 
۲ ساعت تا عا بل تست را 
۱ 4 صواز لا 

ی نله 


۲ ۱۵ کشادی ید فرحالله بعرد را 
۲ ۲۶ : سید هیبت 
۱ 


: سید عبداللّه خان 

: والیگری سید علی بار دیگر 

: داستان افغان و خیانتهای والی هویزه 

: صفی‌میرزای دروغی در خوزستان و کوه گیلویه 

2 اف باق شاه به ی شتا 

: بستن بند میزان بفرمان نادر 

: شورش محمدخان بلوچ و همدستی مردم خوزستان با او 
: آمدن نادرشاه بار دوم به خوزستان 


ِ برانداختن نادر شاه والیگری مشعشعیان ر 


۴۶ 


۳- انجام کار مشعشعیان 


۱-۳ : خوزستان پس از کشتن نادرشاه ۳۰ 
۳ ۲ : شوریدن مولا مطلب 19 
۳ ۲: عشیره‌ی آل کثیر و کارهای ایشان ِ 
۳ ۳ : فتنه کاریهای مردم شوشتر و دزفول ِ" 
۳ - ۵ : آمدن زکیخان به خوزستان و کشته شدن مولا مطلب ۱ 
۳ ۶: جانشینان مولا مطلب و انجام سخن آن خاندان نز 
دنباله ۱۸ 
تبارنامه (از ویراینده) «۰۱۳۳* 
واژه‌های ناآشنا و کم‌آشنا (از ویراینده) «۱۲۴» 
کتایها , کفتا ها همیستهیا ای کناب راز بیرابنده6 ۰۱۳۶ 
نقشه‌ها : 
شماره‌ی ۱ : شهرهای هویزه . کوت (۶۰ کیلومتری شمال غربی واسط) . اهواز » بصره . حله » نجف ۲ 
شماره‌ی ۲ : شهرهای خوزستان و عراق که در این کتاب یادشان رفته است ۳ 
شماره‌ی ۳: دو شاخه‌ی رود کارون در شرق و غرب شوشتر . بند قیر و شهرهای خوزستان ۶۳ 
شماره‌ی ۴ : دو شاخه‌ی کارون در دو سوی شهر شوشتر » رود دز و پیدایش کارون بزرگ ۶۷ 
شماره‌ی ۵ : دو شاخه‌ی کارون در دو سوی شهر شوشتر و بند میزان (از « گوگل ارث») ۳ 


پیکره‌ها : 


۱ شیخ خزعل «۵»* 
۲- شیخ احمد آحسایی ۷« 
۳-اين دو سکه‌ی زمان سلطان‌محمد خدابنده نشان می‌دهد نامهای امامان شیعی را ۷ 
۴ سکه‌ی ضرب شده بنام فلاح‌بن‌محسن ۳۶ 
۵-بند و پل شادروان در زمان آبادی ۶۵ 
۶ بند میزان ۷۲ 
۷ پل شادروان شوشتر که برخی از چشمه‌هایش فروريخته ۷۷ 
ابناد‌شاه ۴ 


بنام پاک آفریدگار 


در زمستان سال ۱۳۰۲ به خوزستان سفر کردم و یک سال و سه ماه در آنجا بسر می‌بردم. 
زندگانی در این سرزمین توانفرساست بویژه بکسانی که بومی آنجا نیستند و بگرمای جانسوز و دیگر 
سختیهای آنجا خو نگرفته‌اند. ولی من این سختیها را بخود آسان گرفته کارهای خود را می‌گزاردم و 
گاهی که بیکار بودم در تاریخ آن سرزمین کهن بجستجو می‌پرداختم. 

در اين زمان شیخ خزعل‌خان بنام ریاست عشایر عرب رشته‌ی اختیار خوزستان را در دست 
داشت و با دولت که دسته سپاهیانی به شوشتر فرستاده می‌خواست در خوزستان نیروی خود را 
جایگزین گرداند گفتگو و کشاکش می‌کرد. کم‌کم کار بلشگرکشی و جنگ کشید که پس از 
زدوخوردهایی دولت چیره گردیده و سپاهیان به خوزستان درآمدند و شیخ را هم به تهران آورده 
نشیمن دادند. 

آتش این فتنه اگرچه دامن مرا نیز گرفته با همه‌ی بیگناهی از گزند و آسیب آن بی‌بهره نبودم با 
اینهمه از جستجوهای تاریخی بازنایستادم و اين پیشامد مرا بآن واداشت که پیش از همه به تاریخ آن 
عشایر پرداخته بدانم که از کی بآنجا آمده و از چه زمانی و از چه راهی نیرومندی یافته‌اند. درمیان 
این جستجو ناگهان مردی را یافتم از شگفتترین مردان » دروغگویی از بزرگترین دروغگویان » سید 
محمد مشعشع که در نیمه‌های قرن نهم هجری بدعوای مهدیگری برخاسته و با کشتار و خونریزی 
این دعوای خود را پیش برده و به خوزستان دست يافته و بنیاد حکومتی گزارده » و پسر او مولا علی 


دعوای خدایی کرده » و خاندان ایشان تا چند صد سال ریاست عشایر خوزستان را داشته‌اند تااز 


پیشگفتار 


۱- شیخ خزعل 


ف هی که ره هس سس ۳۳ 
شیخ خزعل‌خان تا آنجا که می‌توانستم دنبال کرده یک رشته آگاهیها اندوختم. بویژه پس از آنکه در 
بهار سال ۱۳۰۳ به تهران بازگشتم و نوشته‌ها و کتابهایی را که در خوزستان در دسترس نداشتم 
بدست آوردم و از آگاهیهای فراوانی که گرد کرده بودم کتابی پرداختم که چون گذشته از داستان 
مشعشعیان و کعبیان . رخدادهای دیگر خوزستان را در مدت پنج قرن دربر داشت و آن را «تاریخ 
پانصد ساله‌ی خوزستان » نام نهادم. 

ولی چیستانی [معمااً در کار بود که بایستی گشاده شود و بی گشادن آن کتاب ارزشی نداشتی » و 
آن دعوای مهدیگری سید محمد و دعوای خدایی پسرش مولا علی بود. چه سید محمد مذهب 


انناعشری داشته و بنام این مذهب بوده که با دیگران نبرد و کشاکش می کرده و چنانکه می‌دانیم 


«۵ ۷25۲۵۷۱ 0 


بنیاد مذهب آثناعشری بر زنده و ناپیدا بودن مهدی پسر امام حسن عسکری است. یکی از پایه‌های 
آن کیش است که او روزی پدید آمده جهان را از داد و نیکی پر خواهد ساخت. پس از چه راهی بوده 
که سید محمد خود را مهدی خوانده و از چه راهی بوده که دوازده‌امامیان دعوای او را پذیرفته‌اند؟. 
ای ی ی ایا کی سای ار ار وی تس ۲ تا 
امیرالمومنین علی را وبرانه کرده کسان او چوب محجر قبر را چون هیزم زیر اجاق سوزانيدند. آیا این 
سیاهکارپها با مذهب شیعه چه سازشی داشته است؟! بویژه در آن زمان که شیعیان تازه بجوش و 
جنبش برخاسته و تعصب بی‌اندازه داشتند. 

برای گشادن این چیستان راهی نبود جز آنکه کتابی یا نوشته‌ای از سید محمد يا یکی از پیروان 
او بلاشت: آبق: 

ولی کو چنان کتابی؟. آنچه جستجو کردیم تنها نام « کلام‌المهدی» را بدست آوردیم که قاضی 
نورالله یاد کرده می‌گوید گفته‌های سید محمد را دربر داشت . و آنجه در فهرستهای کتابخانه‌های 
بزرگ اروپا جستجو کردیم و از کتابخانه‌های ایران پرسیدیم سراغ نسخه‌ای از آن نگرفتیم و نومید 
گردیده از چاپ کتاب هم چشم پوشیدیم. 

چهار سال. کذشت و روزی آفای مجد ضیایی کناب به غریی ذر بازار خریده نودند بي آنکه بدانتة 
چیست ۰ و من چون نگریستم دیدم همان کلام‌المهدی است و خشنود گردیدم . و چون آن کتاب را 
برای برادر خود در زنجان شادروان حاجی میرزا ابوعبدالله مجتهد زنجانی فرستاده بودند . بخواهش 
من نسخه‌ای از آن نویسانده" به تهران فرستاده گردید و بدینسان راه کار بروی من باز شد. 

این کتاب از شگفتترین کتابهاست. از خواندن او نه تنها تار و پود دعوای سید محمد و دعوای 
پسرش را بدست آوردیم . بلکه به یک چیز ارجدار دیگری برخوردیم که از دیده‌ی تاریخ قرنهای اخیر 


ایران گرانبهاست. سید محمد یکی از بدآموزان قزر کی بوده که در تاریخ اسلام پیدا او ره 9 او تسوا 


۱- نویسانیدن - به نوشتن واداشتن / فرمودن. - و 


۰۶« ۱۵6۲۵۷ ۱-210۲0120 .01005 00170 


پیشرفت دعوا و حکومت خود یک رشته بدآموزیهایی پدید آورده که نه تنها در زمان او و فرزن‌دانش 
رواج گرفته بلکه پس از یکی دو سه قرن که کهن و ناپدید شده بود ناگهان از جای دیگری سر 
برآورده و بار دیگر مردمان را گرفتار کرده و شورشها و آشوبها پدید آورده است. 

خواستم داستان شیخ احمد آحسایی و بدآموزیهای اوست. گفته‌های سید محمد که در این کتاب 
آکه شله ار فسع) تیک نکرد و ان را با کفته‌های شتیخ احسای نسح خواهه شید شیم حوق 


چیز ۳ از سید برداشته ی (چنانکه سید نیز از باطنیان برداشته بوده). 
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۲- شیخ احمد آحسایی 


چیزی که هست بیکبار از مذهب شیعه پرت نشده باین بدآموزی خود رنگ دیگری داده با سود‌جویی 


ی ان اه ها و 


«۷ ۱۵5۲2۷ ۱-۳ 000070 


درباره‌ی امام‌زمان سید محمد سخنانی می‌گوید که فشرده‌اش اینست : «گوهر امام‌زمانی 
شوت نها ای قوس کر کدی اعد کاس بکترم 
باشد.» از رویهم‌رفته‌ی سخنان سید محمد پیداست که او امام‌زمان را مرده می‌داند و چنین می‌گوید 
که باید گوهر امام‌زمانی اين بار در کالبد دیگر (کالبد خود او) پدید آید. 

شیخ احسایی همان سخنان را گرفته او نیز امام‌زمان را مرده می‌شمارد و باین خواست خود پرده 
کی که هو ها اه ها ور وف لین الیو میا ۲ زر 
نیز می‌گوید که باید کسی دیگر بجای پسر حسن عسکری بیاید. 

خاتشته نیستتها ۸ آدا شیخ احسایی کتاب سید محمد را در دست داشته و یااز کجاباین 
بدآموزیهای او نزدیک گردیده. آنچه بیگمانست آنست که یک همبستگی درمیان این دو تن بوده 
است. 

ری او هس رمع اد رای و قاس ۱ 
کتاب را بیشتر گردانید . و چون داستان مشعشعیان و کعبیان را تا آن روز کسی از ایرانیان یا 
ش‌فشتاسان ارهیا کنوشته بو از ایترو با فسفی را نها وبا اه اه کته سال‌باز از اسراه 
چیزنویسی دور بوده‌ام روا ندیدم که از چاپ آن کتاب خودداری نمایم . و چون در همان سال 
( ۱۲ ساب سای «مما ‏ ا ار می کرد بت کانستتی کباب را مس آهسال ست ان 
مهنامه نشر کنیم » و آن کار را کرده هزار و پانصد نسخه نیز فزونتر چاپ کردیم. 

بدینسان کتاب انتشار یافت » و پس از زمانی بفروش رفته نسخه‌های آن پایان پذیرفت در حالی 
که کسانی خواستار آن بودند. زیرا گذشته از تاریخ خوزستان و داستان خزعل ۰ چون در این چند 
سال که ما از کیشها سخن رانده بارها نام سید محمد مشعشع و بدآموزیهای او را برده‌ايم . کسانی 


۱-معنی : اما آقای من صاحب‌الزمان از دشمنان خود ترسیده گریخت و بجهان هور قلیایی دررفت. (پرچم نیمه‌ماهه » شماره‌ی 
چهارم . گفتار «آفتاب حقایق پا دروغ رسوا») - و 


«۸ ۱۵5۲2۷ ۱-۳۳000070 


ایتبوه باز‌ها نامهم ‌نوشتندو با با زبان درخواست اب وم ان قعاب را هی کردنت. هر حالی 
که ما در این چند سال آخیر درباره‌ی سرگذشت خزعل و پیشامدهای بیست سال پیش 
ی ی و اس نش ای ی رس تا 
کار گذشته از آنکه فرضتی مي خواست. که‌ من اکنون نمی دارم از دیده‌ق.سیاست کشور ایران نیز 
هنگامش نمی‌بود. 

از اشره کن خرانی کرخواستهاین. که سل بو دالنستي ان گنای هه بسن کر تیاه تین 
فشعشیان را ( که داستان سید محمد و جانشسینان او را با پیشامد‌های خوزستان در زمان آنها و 
همچنان دعواها و بدآموزیهای سید محمد را دربر می‌دارد) جداگانه بچاپ رسانیم. 


تهران -احمد کسروی 
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برخی کتابهابی که در نوشتن این تاریخ از آنها سودجویی شده 


کتابهایی که در نوشتن اين تاریخ از آنها سودجویی شده در کتاب ‏ در متن یا حاشیه ‏ نامهای 
اتفا پرخه شجه پسیاری از انها کتابیای شتاخنه‌ایست که نیام پشتاسانیتان نمی قارد. 

وی کون نو کین تاشتاخته انس و یکت که از انها نبا قست رابت تاد انا ماع 
می شود : 

۱) کتاب سید علی : درمیان مشعشعیان دو سید علی بنام بوده : یکی سید علیخان پسر 
مولا خلف که چون گذشته از رسیدن بحکمرانی شاعر هم بوده و کتابهایی به عربی نوشته خود 
مرد بنام شناخته‌ایست. دیگری نوه‌ی او سید علی که این هم حکمرانی یافت و داستانش در کتاب 
آورده شد ه۵. 

ایق سیذ علی کتابی نوشته که جنگ‌مانند اسث وبا رسانین نزدیک به غربی دارجتی نوشته 
هه هر این تسه علن تاره لوا مها ار اه تن هه مه تا سا 
خودش نوشته سپس هم سفر خود را به مکه بازنموده است. رویهم‌رفته این کتاب از دیده‌ی تاریخ 
مشعشعیان دارای ارزش می‌باشد. 

نسخه‌ای از این کتاب در کتابخانه‌ی مدرسه‌ی سیهسالار است که نسخه‌ی خود مولف بوده و 
نی تداشته می‌شه لاسکی ان کناب بوده استا ول سس داتشه :ین نیسوده 


۱-زبان عامی عربی (به یاری کتاب «ده سال در عدلیه » گفتار «۲۱-سفری که بدزفول و شوش کردیم») - و 


۲) ترجمه‌ی کتاب سید علی : یک نسخه از کتاب سید علی در هویزه در نزد مشعشعیان بوده 
است که در زمان پادشاهی فتحعلی‌شاه بنزد پسر او محمدعلی‌میرزای دولتشاه که فرمانروای 
کرمانشاهان و لرستان و خوزستان بوده برده‌اند و او دستور داده که یکی از سیدهای جزایری شوشتر 
کوتاه‌شده‌ی آن را بفارسی ترجمه کرده . و اين کتاب در زنجان در کتابخانه‌ی شادروان حاجی میرزا 
ابوعبداللّه مجتهد زنجانی بود که به تهران بنزد نویسنده فرستاد و من که «تاریخ پانصدسلله‌ی 
خوزستان » را بچاپ می‌رسانیدم از آن سود جستم. از داستان سید مبارک تا داستان والیگری نخست 
سید علی هر کجا که « کتاب سید علی » گفته شده این ترجمه خواسته شده. 

۳) مسوده‌های جواهری : از کتابهایی که داستان سید محمد مشعشع و بازماندگان او در آنها 
یاد شده یکی ریاض‌العلماء و دیگر تحفةالازهار بوده. آقای عبدالعزیز جواهری از روی نوشته‌های آن دو 
کتاب یادداشتهایی کرده که دارای سهوهای بسیار است (گویا نسخه‌ها دارای غلطهای بسیار بوده و 
آقای جواهری درست نگردانیده). به هر حال آقای جواهری یادداشتهای خود را در اختیار نویسنده 
گزاشت که سودجویی کردم و خواست از «مسوده‌های جواهری » همانهاست. 

۴ تکملة‌الاخبار : کتابیست علی‌بن عبدالمومن نامی در زمان تهماسب یکم نوشته و یکی از 
بهترین کتابهای تاریخیست و تاکنون چاپ نشده. نسخه‌ای از آن در کتابخانه‌ی حاجی حسین‌آقای 
ملک در تهرانست. 

۵ زادالمسافر کعبی : شیخ فتحاللّه که از عشیره‌ی کعب بوده و در نیمه‌ی دوم قرن یازدهم در 
بصره و خوزستان می‌زیسته است در داستان حسین‌پاشا دیری (که ما آن را درمیان تاریخ کعبیان 
نوشته‌ایم) «مقامه»ای سروده و آن را شرح کرده و «زادالمسافر» نام نهاده است. 

۶ تذکره‌ی شوشتریه : سید عبداللّه جزایری نوه‌ی سید نعمت‌الّه جزایری کتابی درباره‌ی 
تیشلمه‌های شوشتر و خوزستان توشتد. که حنک‌مانند است وه هر حال ار کقایهای سودمتد: ماش 


این کتاب در هندوستان بچاپ رسیده. 
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۷ عبرت‌نامه : یک جهانگرد اروپایی که در زمان شاه‌سلطان‌حسین صفوی به ایران آمده و 
بیست‌وشش سال در ایران زیسته و داستان تاخت افغان را به اسپهان با دیده دیده کتابی در آن باره 
با زبان لاتین نوشته است که یکی از ترکهای استانبول آن را به ترکی ترجمه و «عبرت‌نامه» نامیده 
ات ال اس همین کتان را یه ارس رسمه ده است که تفای ار هی اور 
کتابخانه‌ی مدرسه‌ی سپهسالار است. صنیع‌الدوله نیز نوشته‌های آن را در جلد دوم منتظم ناصری 
آور قه است: 


۸ سفرنامه‌ی بارون دوبد : یکی از کارکنان سفارت روس در تهران بوده که در زمان محمدشاه 


۱ ۱ 9 " ۱ 
سفری به فارس و خوزستان کرده و سفرنامه‌ی او با زبان انگلیسی در دو جلد بچاپ رسیده است. 


ان دوید (ع800 06 82700 رکاسعا ۴۵6۲ 6۳6۵0۱۷ عنافناعبا۸ 016۳060۲) در سال ۱۸۴۰ م. رپس از کشته شدن گریبایدف) 


گردشی در جنوب و غرب ایران کرده و از تهران به استخر و از آنجا به شوشتر آمده و از راه بروجرد به تهران برگشته و 
سفرنامه‌ای در دو جلد پرداخته و بنام ۸۵0۶20 200 20]وا۲سا دز ۲۲۵۷۵5 در سال ۱۸۴۵ بچاپ رسانیده. - و 
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درباره‌ی وبرایش 


کتاب «تاریخ پانصد ساله‌ی خوزستان» که در سال نخست «ماهنامه‌ی پیمان » همراه آن 
تکه‌تکه بیرون امد (۱۳۲۱۲-۱۳) تا زنده بودن نویسنده به همان حال ماند و جنانکه نویسنده در 
پیشگفتار شرع داده با آنکه جواهان ستیار داشث بار دیگر جاب:نشد ولی بخش یکم آن که فرباره‌ی 
خاندام مشحشع توق با آکاهیفای تازه‌این که در آن سالها بدست امه نود »همین یا اند ک 
تغییرات خُرد دیگر . برویه‌ی" کتابی بنام «مشعشعیان» چاپ شد. 

پس از کشته شدن نویسنده در سال ۱۳۲۴ ۰ «باهماد آزادگان» یا همباوران او به علتی که در 
پتشکتار امفه فلستیی‌ای بحاب کناب «تاربم نهد ساله‌ی سای #شاشتند. تیش از هه 
کوشش ایشان بر چاپ کتابهای «نبرد با گمراهیها» بود که آن هم به سد سانسور برمی‌خورد. اینست 
کتاب مشعشعیان در این سالهای دراز بار دیگری بدست ایشان چاپ نشد. 

بدینسان این دو کتاب بدست ناشران بیگانه افتاد که بیشترشان از چاپ این کتابها جز سود 
خود را نمی‌جستند. در نتیجه کتابهایی که می‌بایست با دلسوزی و صرف وقت . غلطگیری و 
ویرايش می‌شدند تا بهتر گردند » بوارونه پرفلطتر چاپ شدند. چنین می‌نماید که هر ناشری بجای 
آنکه از روی اصل کتاب بچاپ بهتری برخیزد گوبا از نسخه‌ی غلطگیری نشده‌ای سود جسته و آن 


را با غلطهای بیشتر و از آن بدتر با دستبردهایی چاپ می‌کرده. برای مثال چون در کتاب بارها 


تامهای امامان شیعی مي‌زوه یکی از ناشران قار آخر نامهاشان حرف عنین را (ع) از خسود افسزوده بسوق. 


اب رفبه (۳09۵) ۶ شک ۶ صورتاه طاف سه 


درباره‌ی ویرایش 
یا هر جا نام يا واژه‌ی ناآشنایی دیده و خواندن نتوانسته واژه‌ها را چنانکه خود می‌پنداشته‌اند دیگر 
گردانیده بودند. 

ای اف پر ار تا ی یا کي | تسم 
کتابها بوده و می‌کوشیدیم کتاب کم‌غلط يا بی‌غلطی بیابیم . هر نسخه‌ای که بدستمان افتاد آن را پر 
از غلط يافتیم و براستی خود را در برابر گرفتاری‌ای دیدیم. مثلاً یکی از آنها را که دست‌کم دو بار (در 
ی کی یی ی 
افسوسها خوردیم. 

این حال همچنان بود و ما دیرزمانی جستجوی نسخه‌ی اصل کتاب می کردیم تا بتوانیم آن را 
برای «نخستین بار» بویراییم. پس از دست پیدا کردن بآن و بکار بستن آزمودگیهایی که در کار 
ری ای کر ای هن ی وی اک تاه اس رسمه 
از کتاب کوشیدیم. 


تور ۱۲۰۱۲ 
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۱- هفتاد سال استقلال 


۱-۱: سید محمد مشعشع و آغاز کار او 


از اغاز کار تسه مهد تاه متصلی قده قر دنت هس شرکی ایسته که بح از مولشان عرای 


عرب در کتاب خود بنام «التاریخ الغیائی » نوشته بوده و سید علی مشعشعی در کتاب خود همه‌ی آن 
شرح را آورده. قاضی نوراللّه تیز در محالس‌المومنین خلاصه‌ی آن را بفارسی ترجمه کرده. بنوشته‌ی 


مولف عراقی » سید محمد چون به هفده‌سالگی رسید از پدر خود سید فلاح دستور گرفت که از 


واسط" که زادگاه و نشیمن او بوده به حله" رفته در مدرسه‌ی شیخ احمدبن‌فهد بدرس پردازد. در آن 


زمان کیش شیعه رواج بسیار گرفته و روز بروز برونق آن می‌افزود و شیخ از علمای معروف شیعه بود 
که در حله مدرسه داشت و شاگردان بسیاری بر سر درس او حاضر 0 

سید محمد سالها در مدرسه‌ی شیخ احمد می‌زیست و برخی نوشته‌اند که شیخ مادر او را به زنیی 
داشت. " در این میان گاهی سید محمد بر زبان می‌رانده که من مهدی موعودم و بیرون خواهم آمد. 
این سخنان چون بگوش شیخ احمد رسید به سید محمد برآشفت و او را نکوهش کرد. ولی سید 


تمه قتا کار و | قاشت مرسمه ای هشال به کات تشه که 


۱- واسط شهری بوده که بفرمان حجاج‌بن یوسف پر رو بستر کین رود دجله ساخته‌اند. یس از آنکه پستر دحله دیکر کردیده 
در سده‌ی دهم هجری مردم شهر را گزارده بجاهای دیگر رفته‌اند و شهر رو بوبرانی گزارده. بازمانده‌های آن در ۶۰ کیلومتری 
جنوب شرقی شهر کوت کنونی ۰ کرسی استان واسط نهاده است. - و 

۲- شهر شناخته‌ای در ٩۰‏ کیلومتری جنوب بغداد. - و 

۳ یکی از شاگردان بنام شیخ احمد . سید محمد نوربخش است که او نیز در ترکستان دعوای مهدیگری کرد ولی کار او پیش 
نرفت. داستان او را قاضی نوراللّه نوشته. 


رسای بخش یکم : هفتاد سال استقلال احمد کسروی 
خواهند شد. 

سین سید محمد به واسط باز کشته در آنسا نیز کاهی سخن از مشذیگری رانده و بخویشان و 
کسان خود وعده می‌داد که برخاسته سراسر جهان را خواهم گشاد و شهرها و کشورها را بکسان خود 
تقسیم می کرد. چون این سخنها دوباره بگوش شیخ احمد رسید حکم به کفر سید نموده به یکی از 
امرای واسط نوشت که او ِ تن امیر سید محمد را دستگیر کرده 6 باه تا 
کر اهر ده ای رش بر صوفیم و از این جهت است که شیعیان با من دشمنی 


می‌ورزند و با این سوگند دروغ جان خود را آزاد ساخت. 


نقشه‌ی شماره‌ی ۱ : شبهرهای هوبزه . کوت (۶۰ کیلومتری شمال غربی واسط) . 


اهواز . بصره . حله . نجف و برخی دیگر که نامشان در این کتاب رفته 
رو از ارات مضه فا ماس تايه کر شا ۱۵ ۳۱۱ وی ای کته فستیق سا 
داشت (از نزدیکیهای واسط) رفته میانه‌ی اعراب نشیمن گزید و در آنجا دعوای مهدیگری آشکار 


ساخت و چون کارهای شگفتی می‌نمود از جمله آنکه ذکری مشتمل بنام علی ساخته به پیروان خود 
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مشعشعیان بخش یکم : هفتاد سال استقلال احمد کسروی 


باه فدان که و هیا مي خواندن سالی بیدا میس کت که درون انس رنه نار ای 
نمی‌دیدند" و دسته‌ی شمشیر را بزمین تکیه داده شکم خود را بروی آن می‌انداختند و شمشیر به 
شکم آنان فرونمی‌رفت - این شگفت‌کاربها مایه‌ی کار او بود و عشایر بسیاری باو بگرویدند. در آن 
ای ی و ی ان و ار ای 
زند گی داشتند. همه‌ی این عشایر پیروی سید محمد را پذیرفتند و او به پشتیبانی ایشان بنیاه کار 
خود را گزاشت. 

خود مشعشم در گفتاری که در کلام‌المهدی آورده شده درباره‌ی آغاز کار خود و گزندهایی که 
دیکاه جنین می کوید : « کیست که آزمایش دا را نیش اد این سیک دیده باشد؟ بان ده سال گذشست 
که مردم او را نفرین فرستاده دشنام می‌دادند و فرمان کشتن او را می‌دادند و از شهری بشهری 
ری ۱ ار ریبعت 
پی کشتن او شدند و رهایی از دست ایشان نیافت مگر پس از نومیدی. سپس به عراق بازگشت و در 
آنجا هم مغول " جستجوی او می‌کردند و هر آنکه دوست بود دشمن گردید و جایی که او را پناه دهد 
تمانت ورین یز اهنت رختس و ار خاست سای این کشتیل که شهار تیایت.»* 

از این گفته پیداست که سید محمد بکوهستان گريخته و زمانی نیز در آنجا بدعوت و فریب 
مردم پرداخته و ناچار خواستش کوههای لرستان است که به واسط و آن پیرامونها نزدیک است. باید 
گفت که داستان اغاز کار او شتیار درازگر از آن بوده که مولف عرامی باف مي کنتد و از هتامی. که اه 
دعوای مهدیگری آغاز کرده تا زمانی که میانه‌ی عشایر ثبق و نازور و غاضریه رفته و آنان را بسوی 


خود کشیده پانزده سال بیشتر گشنده ات 


۱-اين کار مشعشیان شناخته است که بزبان شاعران نیز افتاده. سید جعفر حلی می گوید : 

مشعشع الخدکم دبت عقاربه بوجنتیه و کم سابت افاعیه 

قد اوقد النار فی قلبی و حل به ان المشعشع نار لیس توژذیه 

۲- خواستش از مغول در اين گفته‌ها کسان عبداللّه‌سلطان نوه‌ی شاهرخ‌میرزا است که والی فارس بوده و واسط و جنوب عراق 
بدست کسان او بود. 
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مشمشعیان بخش یکم : هفتاد سال استقلال اک ری 

باری مولف عراقی می‌گوید : سید محمد در سال ۸۴۴ با عشایر پیروان خود آهنگ جصان که 
روستایی" در آن نزدیکی بود کرده به دیهی " شوقه نام فرود آمد. حاکم جصان با سپاه و سوارگان بر 
شیر آه آمده جنک سختین. کرد: پیروان سید مخمد شکست یافته بکسه راه تیسق و تازوو را سیشن 
گرفتند و پروای پیشوای خود نکردند. سید از این حادثه به حیرت افتاده سخت غمگین گردید و 
ناگزیر پیروان نوینی را که از آن سرزمین باو گرویده بودند گرد آورده بر سر شوقه راند و بر آنجا دست 
ای ی ی ار اس فا را ۱ ۱۱۹ 
خورشیدی) 

سپس سید محمد پس از دیری باز به ثبق و نازور نزد پیروان دیرین بازگشت. ولی در آنجا نمانده 
با پیروان که از جصان با او بودند به نزدیکیهای واسط رفت. در آنجا هم درنگ نکرده بجایی که دوب 
نام داشت میانه‌ی دجله و هویزه " فرود آمد. مردم دوب که عشیره‌ی معاویه بودند (سپس هم بنام 
نیس معروف گشته‌اند) هم به سید محمد بگرویدند و او را مهدی شناختند. سید کار را در پیشرفت 
دیده پسر بزرگ خود مولا علی را به ثبق و نازور فرستاد که پیروان کهن را نیز بآنجا بیاورد. مولا علی 
عشایر ثبق و نازور را برداشته روانه گردید و در راه بک‌اروان بزرگی برخورده کاروانیان را کشتار و 
مالهای ایشان را تاراج کرده با مال آنبوه و بیشمار نزد سید رسیدند. 

سید محمد از رسیدن پیروان و آوردن آن مال سخت شادمان گردیده به عشیره‌ی معاوبه هم 
دستور داد که گاوها و دیگر چهارپایان خود را فروخته شمشیر و ابزار جنگ بخرند و آنان بدستور 
پیشوای خود کار کرده ابزار جنگ فراوان خریدند. سید محمد روزگار را بکام خود دیده با گروه 


یزان اهتی لول که دایهبرر کی ار رامتفن صویره سود. ره (وسفتان. ۸۲۳ رقم شبویزه. که 


۱- روستا بمعنی بلوک امروزی بوده است. (فرهنگ دهخدا) و 

۲ دبه (0۱0) - ده - و 

۳-اين نام در سراسر کتاب با «ح» نوشته شده. لیکن چون امروز این را با «ه» می‌نویسند ما از نویسش امروزی پیروی کردیم. 
افزون بر این می‌دانیم که چنین گرایشی در نویسنده نیز بوده که در سالهای دیرتر در اینگونه جاها از حرفهای فارسی سود 
می‌برده. علت دیگر نوشته‌ی این بطوطه است که مردم آنجا را ایرانی می‌نامد. پس جا داشت رویه‌ی ایرانی این نام را نویسیم. - و 
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مشعشعیان بخش یکم : هفتاد سال استقلال احمد کسروی 


پارسی‌زبان بودند" و امیر فضل جزایری که در جزایر" با برادران خود نزاع کرده و با گروهی از عرب 
به نزدیکیهای هویزه آمده بود دست یکی کرده بجلو سید محمد شتافتند و در جنگکی که روی داد 
هویزیان و جزایربان شکست سختی خوردند و انبوهی از ایشان کشته گردید چندان که اسبها بر 
ها ام تا 

با همه‌ی این فیروزی سید محمد در آنجا نمانده به دوب بازگشت و چون در دوب تنگسالی و 
نایابی بود و وبا میان مردم پدید آمد سید محمد کسان خود را برداشته بر سر واسط رفت و در آنجا 
میانه‌ی او و امرای مغول جنگ روی داده شکست به مغولان افتاد و جهل تن از ایشان کشته گردید. 
از این فیروزی سید محمد بر بیرون واسط دست يافته پیروان خود را در دیهها پراکنده ساخت و 
دست به تاراج گشاده دارایی مردم را هرچه یافتند تاراج کردند و بدینسان پیروان مهدی بدارایی 


ای ۱۱۳۱ 


سین سیک مجمد. آاهنگ, سرایر کرده حون هیانه‌ی امرای, جرایر دشمتی بود امیر شخل نامین نرة 
سید آمده با کسان خود پیروی او را پذیرفت. دیگران که پیش نیامده بودند سید محمد هر روز بر سر 
یکی تاخته کشتار و تاراج دریغ نمی‌کرد و بر کسانی که زینهار خواسته بودند هم نبخشید و بگفته‌ی 
مورخ عراقی «همه را کشته ریشه‌شان برکند ». 

این زمان چشم سید محمد به واسط و آن پیرامونها بود و می‌کوشید که بنیاد حکمرانی خود را 
در آن نواحی بگزارد و آن فیروزیها در جزایر بر امیدواری او افزود. و چون کار جزایر بپرداخت بار دیگر 
باندیشه‌ی واسط افتاده سه‌هزار تن از پیروان برگزیده‌ی خود را بر کشتیها نشانده بسوی واسط روانه 
ساخت. حاکم واسط که از شکست پیشین سرشکسته گردیده و همیشه در آرزوی جبران بود این بار 


تلاش و کوشش فرونگزارده مشعشعیان را سخت بشکست و هشتصد تن از ایشان را بکشت. انبوهی از 


۱- ابن‌بطوطه که یک قرن پیش از هویزه گذشته بود آشکار می‌نویسد که مردم آنجا عجم بودند. 
۲-شواستمان از حرانر بک رشته ابادبهاست که مانه‌ی, تصره وه واسط همان آب تهاده سوده و هسین آناذبهاست که در 


فرفیای تسخن اسلام ات6 وانیه مس شیر کارسم یا کاته‌ای دارگ 
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شجنه مشعشعیان بخش یکم : هفتاد سال استقلال احمد کسروی 
انا هي در راد یوق روکد ت و سوین بارماند کین ترا کته و باشیده کر د سید معمه رسیدنه آو زا ترس 
سختی فراگرفته در جزایر نماند و بار دیگر با پیروان آهنگ هویزه و آن پیرامونها کرده و چون بدانجا 
رسید کشتار و تاراج بی‌اندازه کرده گزند و ازار دريغ نداشت. بگفته‌ی مولف عرافی صر که را دریافت 


و ۱ 


۱ -۲۰: دست یافتن سید محمد به خوزستان 

در این زمان که سید محمد بدعوای مهدیگری برخاسته و میانه‌ی واسط و هویزه جایی می‌جست 
که بنیاد فرمانروایی گزارد و بدینسان مردم بیگناه را کشتار و تاراج می‌کرد » کشور ایران حال 
آشفته‌ای داشت. پادشاه ایران و ترکستان شاهرخ‌میرزا پسر تیمور لنگ بود که هرات را نشیمن گرفته 
و عراق عجم و آذربایجان را به جهانشاه قراقوینلو سپرده و فارس و خوزستان را نیز به نوه‌ی خود 
عبدالّه‌سلطان بخشیده بود. عبداللّه هم در شیراز نشیمن گرفته و خوزستان را به شیخ ابوالخیر جزری 
رکه در تاریخ تیمور نامش شناخته است) داده بود که او هم به نوبت خود در شوشتر جای گرفته و 
هویزه و آن پیرامونها را به پسر خود شیخ جلال سپرده بود. 

از سوی دیگر میرزا اسپند برادر جهانشاه از سال ۸۲۸ به بعداد دست يافته باستقلال حکم 
می‌راند و از جهانشاه و شاهرخ فرمان نمی‌برد. ولی واسط و شهرهای جنوب عراق بدست گماشتگان 
عبداللّه سلطان بود که سید محمد بنام مغول یاد می‌کند. 

این میرزا اسپند همان است که چون شیعی متعصب بود به پیروی سلطان‌محمد خدابنده پادشاه 
بنام مغول که علامه حلی را از حلّه به سلطانیه خوانده و میانه‌ی او و علمای سنی گفتگو برانگیخته 
بود این نیز شیخ احمدبن‌فهد را از حله به بغداد خوانده او را بگفتگو با سنیان برانگیخت. نیز به پیروی 


خدابنده سکه بنام دوازده امام زد. 


۱-«حزب عمارها و هدم جدارها و قتل رجالها و سبا حریمها و اطفالها و نهب اموالها و کل من لقی منهم قتله و لا بقا من ولاد». 
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مشعشعیان بخش یکم : هفتاد سال استقلال احمد کسروی 


در این زمان کیش شیعه جنبشی کرده و در ایران و عراق عرب و این پیرامونها روز بروز رونق و 
نیرو می‌یافت و این خود یکی از جهتهای پیشرفت کار سید محمد گردید. چه او از خاندان شیعی بو 
و خویشتن نیز تعصب شیعیگری نشان می‌داد و اینبود که گذشته از هواداری شیعیان ازو در همه جا. 
پادشاهان و فرمانروایان پیرامون هم با او راه سستگیری پیموده به کندن ریشه‌اش نمی کوشیدند 


(چنانکه خواهیم دید). 
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۳-ابن دو سکه‌ی زمان سلطان محمد خدابنده نشان می‌ دهد نامهای امامان شیعی را 

باری چون سید محمد به پیرامون هویزه درآمده آن کشتارها و تاراجها کرد شیخ جلال حاکم 
هویزه سپاهی که بجلو او بشتابد نداشت. چگونگی را به پدر خود شیخ ابوالخیر که این زما ن در شیراز 
نزد عبدالله سلطان بود نوشت. شیخ ابوالخیر هم چگونگی را به عبدالله باز گفت. عبدالله سپاهی به 
سرکردگی امیرخدا قلی نامی به هویزه فرستاده. شیخ ابوالخیر نیز که به شوشتر باز گشته بود لشگری 
وه و #ِ 2 1 1 1 ۳ - 
از شوشتر و دزفول و دورق گرد آورده او نیز آهنگ هویزه کرد. یک ماه دو سپاه در برابر یکدیگر 
۱ همان فلاحیه یا شادگان کنونی. - و 
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مشعشعیان بخش یکم : هفتاد سال استقلال احمد کسروی 


می گشت. در این میان ابوالخیر چند تن از بزرگان هویزه را بیگناه بکشت و مردم هویزه آزو رنجیدند. 
مشعشع این پیشامد را مغتنم شمرده در نهان با هویزیان سازشهایی کرد و چون مردم او بسیار اندک 
بودند زنان را دستور داد که جامه‌ی مردان پوشیده و عمامه بسر گزارده در پشت سر مردان ایستادند 
و چون جنگ آغاز گردید مشعشعیان بیکبار حمله بردند و مولا علی که از جنگجویان نامی بود در اين 
روز دلیری بسیار نمود. شیخ ابوالخیر و امیرخدا قلی در خود تاب ایستادن ندیده بگریختند و سپاه 
ایشان شکست خورده گروهی نابود گردیده گروهی پراکنده شدند. مشعشعیان از دنبال ایشان تاخته 
هر که را باففک نید با خی سیه همه با هو ناه تخت کرد انشا فرا رف 

این خبر در بغداد به میرزا اسپند رسیده با سپاهی آهنگ هویزه و جنگ با سید محمد کرد و 
چون به واسط رسید دو تن از بزرگان هویزه که بآنجا گريخته بودند پیش او آمده ستمکاریهای 


میرزا اسپند گروهی از سپاه خود را همراه آن دو تن گردانیده روانه‌ی هویزه ساخت. خویشتن نیز 
از دنبال آنان راه برگرفت. اين زمان شیخ ابوالخیر نیز سپاهی گرد آورده دوباره آهنگ جنگ 
مشعشعیان را داشت. ولی چون آمدن میرزا اسپند را دانست به شوشتر بازگشت. سپاهیان میرزا 
اسپند به نزدیکی هویزه رسیده با دسته‌ی پیشرو لشگر مشعشع جنگ سختی کردند و آنان را 
بشکستند. سید محمد این خبر شنیده از کنار هویزه برخاست و در جایی بنام طویله نشیمن گزید. 
میرزا اسپند به هویزه درآمده در دز آنجا فرود آمد. سپس بر سر سید محمد رفته انبوهی از کسان او 
را بکشت و به هویزه بازگشت. 

سید محمد چنانکه عادت او بود که در اینگونه حالها فروتنی می‌نمود نامه به میرزا اسپند نوشته 
فروتنیها کرد و مال و کالای بسیاری که از شیخ ابوالخیر بدست آورده بود بنام هدیه نزد میرزا فرستاده 


ازو درخواست مهر و نوازش کرد. میرزا اسپند فریب آن نامه و هدیه را خورده به سید محمد ترکشی و 


۱- قاضی نوراللّه می‌نویسد هویزه را گرد فروگرفت. ولی سید علی آشکار نوشته که هویزه را گرفته باستواری آن کوشید. 
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کمانی و شمشیری فرستاد و کشتیهای برنج روانه کرد و هویزه را باو بازگزاشته با گروهی از بومیان 
هویزه که از گزند مشعشعیان ایمن نبودند و ناچار از کوچ بودند از راه بصره روانه‌ی عراق گردید. 

سید محمد به هویزه درآمده بآن شهر دست یافت و به پاداش نوازشهای میرزا اسپند کسان او را 
که در هویزه مانده بودند تاراج کرد و پیروان او کشتیهای میرزا اسپند را که پر از رخت و خوردنی و از 
بصره به واسط فرستاده بود غارت کردند و هر کس را که در آن کشتیها یافتند بکشتند. میرزا اسپند 
۵ تضوه این خی با شنیده از آنها تیرون رفت و رواله‌ی بعداد. برفید. 

پس از دیری سید محمد بار دیگر آهنگ واسط کرده و دز بندوان را که میرزا اسپند بنیاد نهاده 
بود گرد فروگرفت و سه روز در آنجا بود و کاری نساخته بازگشت. در این میان بیشتر اعراب آن 
پیرامونها از عباده و بنی‌لیث و بنی حطیط و بنی‌سعد و بنی‌اسد و دیگران باو پیوستند و پیروی او را 
پذیرفتند و او را شکوه و نیرو ببس فراوان گردیده لشگر بر سر بصره برد. ولی در آنجا نیز کاری نساخته 


رماخیه را زر اسف ساخت شرع اساشياد کراشت مهار نیب هی از کشت 


۱ - ۲: سیاهکاریهای مولا علی پسر سید محمد 

بدینسان سید محمد بشیاق فر مانروایی گزارده ها ده داسشت 9 خون بیگناهان در راه ی 
می ریخت داست یافت. ول این زمان مولا علی پسر او رشته‌ی کارها ۳ در دست گرفته وحا لین به 
پدر پیر خود نمی‌داد. سید محمد بگفته‌ ی خود ناچار شده بود ازو تقیه کند. چون سید محمد 
گفته‌های باطنیان ۳ گرفته 9 پایه‌ی مهدیگری خود را سر روی "7 نهاده یبود و از روی همان 
گفته‌ها امام علی‌بن ابیطالب را خدا می خواند ۰ مولا لین پسرش ۰ آنْ سخن ۳ گرفته مدعی بود که 
روا ان اما ها این وس ان اهر الیل هقی این رسای بالیه این در مهوت ان 
دغواین خدانی: هی کرق: 


کی ال ار بر ۱ رای یت وا ات فر ک 9 رای رن تب ان اس اه خرفی رو 
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مشعشمیان بخش یکم : هفتاد سال استقلال وی 
رعاش مان صاتفاه ک ای ام اراس سس 
یافته در سراسر آذربایجان و آران و ارمنستان و عراق عرب و عراق عجم و فارس و کرمان پادشاه 
ی ی ای ای کف ار ات ی ی 
نیروی آو بس فزون گردید. ولی خوزستان همچنان بدست سید محمد و پسرش مولا علی بود که 
ری رن ی شا تسا رس 
نمی گرفتند.! 

گماشته‌ی جهانشاه در بغداد پسر او پیر بوداغ بود. در سال ۸۵۸ (۸۲۳) در نتیجه‌ی پیشامدهایی که 
میانه‌ی پیر بوداغ و پدرش روی داده بود او بغداد را گزارده به شیراز رفت و عراق عرب از حکمران و پاسبان 
تهی گردید. مولا علی این فرصت را غنیمت دانسته با سپاهی از مشعشعیان به عراق تاخته واسط را گرد 
فراگرفت و آنچه گزند و ویرانی بود دریغ نکرد. سختی کار شهر بانجا رسید که بیشتر مردم از گرسنگی 
نابود شدند و آنبوهی از بازماندگان به بصره گريخته شهر را ویرانه گزاردند. (سال ۸۵۸) 

مولا علی کسی را در آنجا گمارده خویشتن روانه‌ی نجف گردید و در آنجا نیز ویرانی بسیار کرده 
اه ای ی ی و ای ات ریا 
رایع یی که امام ی وی نس ره مان ور تا مرو 
تاراج بسیار کرده بارگاه امام حسین و دیگران را بتاراج داد و اینها در همان سال ۸۵۸ بود. سپس روانه‌ی 
بغداد گشته در راه کاروان حاجیان را زده همه را بکشت و کالاهای ایشان را تاراج کرد . و چون به 


۱- قراقوینلویان همگی شیعی متعصب بودند و چنانکه در مجالس‌المومنین آورده نقش نگین میرزا بداغ این شعر بوده : 
نامم بداغ و بنده‌ی باداغ حیدرم هر جا شهی است در همه عالم غلام ماست 


بیرام‌خان معروف از نوادگان جهانشاه که در زمان صفویان در دربار همایون‌شاه و اکبرشاه هندی از امیران بزرگ بوده قصیده‌ای 


دارد که در دیوانش جاپ شفه و آغاز آن این بیت: است : 


در همین قصیده می گوید : 


اینها نمونه‌هایی از تندرویهای آن خاندان در شیعیگریست. 


۱۰ ۱۵6۲۵۷ - 210 ۲۱20۰01095 001-0 


شعشعیان بخش یکم : هفتاد سال استقلال احمد کسروی 
بیرون بغداد رسید نه روز در آنجا درنگ کرده آنچه گزند و آزار بود از کشتار و تاراج و ویرانی دریخ 
ننمود و چون شنید که جهانشاه لشگری به بارخ بغدادیان فر ستاده ات آنحا را رها کرده به هویزه 


باز 5 


5( عاوههی ۱۳۹۶ 
4 


22 ۲ : ع8 ,4199403 4,47 2 5/۵ ۱۱2۵هه. عآوممو ۷۷۸ ع ما 


نقشه‌ی شماره‌ی ۲ : شهرهای خوزستان و عراق که در این کتاب بادشان رفته است.! 
سپس آهنگ کوه‌گیلویه کرده دز بهبهان را که پیر بوداغ در آنجا بود گرد فروگرفت. چنانکه 
گفتیم پیر بوداغ به تعصب شیعیگری در کار مشعشعیان سستی می‌نمود و نمی‌خواست با آنان جنگ 
روبرو کند و اینبود تیراندازانی را برانگیخت که مولا علی را بهنگامی که در رود کردستان " بعادت 
روزانه تناشویی می کرد آماج تير کرده بکشتند و مردم را از دست سیاهکاریهای او رها گردانیدند. سید 


۱۲۱۵5 ۰/۸۷۷/۷۷۷ ۰000916.60۳۴۱/۲۱۵۵5/)۵31.734639,47.4199493,82 -۱ 


واسط در پایان سده‌ی یکم هجری ساخته شده. تا سده‌ی دهم هجری هم مردم در آن می‌زیسته‌اند ولی چون دجله بسترش را 
دیگو کرده بود مردم شهر را گزارده رفته‌اند. اکتون استانین ناین نام در عراق هست. کرسی آن شهر کوت می‌باشد که نزدیک 
بازمانده‌های شهر واسط و در ۶۰ کیلومتری شمال غربی آن ساخته شده. شهر کوفه در ۱۰ کیلومتری شمال شرق نجف است 
که با بزرگ کردن نقشه آن را نیز توان دید. - و 

۲- این رود همانست که در آغازهای اسلام بنام «طاب » خوانده شده و در قرنهای نهم و دهم هجری بنام رود کردستان 


معروف گردیده و اکنون در نزدیکیهای بهبهان رود قنوات و ماهرود خوانده شده در پایین ترها رود جراحی نامیده می‌شود. 


۱۱ ۱۵6۲۵۱۷ ۱-20 ۲20۰0109500-0 


مشعشعیان بخش یکم : هفتاد سال استقلال احمد کسروی 


۴۱ : دعواهای سید محمد 

در اینجا باید از دعواهای سید محمد و از کیش او و پیروانش گفتگٌو داریم : چنانکه گفتیم 
دعوای سید محمد » مهدیگری بود و این دعوا ازو یکی از شگفتیهاست. اگرچه مهدیگری در تاربخ 
اسلام داستان درازی دارد و کسان بسیاری پیش از سید محمد و همچنان پس آزو باین دعوا برخاسته 
بودند و برخی از ایشان بسیار شناخته می‌باشند " چیزی که هست آن مهدی‌نمایان دوازدهامامی 
(اثناعشری) نبودند و دعوای مهدیگری از ایشان شگفتی نداشت. ولی سید محمد که خود را 
دوازده‌امامی می‌خوانده و پایه‌ی دعوای خود را این کیش ساخته بود و از آنسوی بنیاد ایین کیش 
مهدی بودن امام دوازدهم است که او را زنده‌ی جاوید دانسته هميشه چشم براه بازگشت او دارند . 
این کیش با آن دعوا چه سازشی باهم دارند و چگونه دوازده‌امامیان دعوای او را پذیرفته‌اند؟ ما پیش 
از سید محمد کسی را از دوازده‌امامیان سراغ نداریم که بچنین دعوایی برخاسته باشد. پس سید 
محمد چه زمینه برای این کار خود چیده بوده است؟!. 

این راز بر ما پوشیده بود تا « کلام‌المهدی» را که کتابی است برخی گفته‌های سید محمد را 
دربر دارد بدست آوردیم و زمینه‌ی دعوا و کار او را دانستیم. 

سید محمد گاهی دعوای جانشینی از امام دوازدهم پسر امام حسن عسکری می‌کند و در این 
باره چنین می‌گوید : 

« چنانکه در احادیث شیعیان آمده امام ناپدید به هر کاری تواناست و به هر کجا که خواهد 
می‌رود و به هر خانه‌ای که درآمد کسی را یارای جلوگیری از او نیست و هر که را خواست بیک‌ناگاه 


نابود می‌سازد. پس هرگاه او خویشتن با این توانایی اند ابا مسا ی شوت ایح غیسا ۱ 


۱- مجالس‌الموّمنین و مسوده‌های جواهری. 
۲-محمد نفس زکیه . عبداللّه فاطمی » محمدبن‌عبداللّه تومرت » محمد احمد سودانی. 


۱۲ ۱۵6۲۵۷ ۱-20 ۲۱20۰010950010 


مشعشعیان بخش یکم : هفتاد سال استقلال احمد کسروی 


آسمان و خضر از گردش گرد جهان نزد او بشتابند . در چنین حالی همه‌ی مردم خواه و ناخواه سر 
پیش او فرومی‌آورند و بدینسان آزمايش که خواست خداست و باید کافر از موّمن جدا شود از میان 
هیور ود: بسن ناید دیگر ی که توانای نذاشته باشن بهای او بدید آید تا بای آزمایش یمیان اضده آنان 
که رتش تک آنمای مار کی هی و هی که سا شتا ار کت اشتت اه 
نپذیرفته از در دشمنی درآیند و بدینسان کافر از مومن شناخته شود. چنانکه پیغمبر اسلام نیز تنها و 
بی‌کس برخاست و کار زبونی و بی‌ کسی او بجایی کشید که از ترس جان پناه به غاری برد و در 
سایه‌ی این ناتوانی و بی‌کسی او بود که آزمایش انجام یافته مومن از کافر بازشناخته شدند.» 

می‌گوید : «مگر مهدی گرانمایه‌تر از پیغمبر است که آن بی‌کس و ناتوان برخاست و این با 
توانایی فراوان پدید آید؟!» 

این عنوانی است که سید محمد در برابر زورمندان و کسانی که از ایشان ترس داشته یا در برابر 
کسان قاتا وه هشیر پیش هی کشته ول در تراتر دیطران»ذعوا را تخییر خافه اشسکار هی کونند. که سود 
مهدی آوست . نه تنها مهدی بلکه همه‌ی امامان و پیغمبر او است. و برای این دعوا زمینه‌هایی 
می‌چیند که خواهیم دید. 

در کلام‌المهدی نامه‌هایی از سید محمد هست بنام امیر پیرقلی (غلام پیر بوداغ که در سال 
۴ او را بحکمرانی بغداد فرستاد) و در یکی از آزها که گویا در همان سال ۸۶۴ نوشته شده چنین 
می‌ گوید : 

«نزد امیر پیرقلی بازمی‌نمایم اندوه خود را که بچند جهت از اندوه همه‌ی پیغمبران بیشتر است : 
یکی آنکه من مردی هستم علوی از مردم این زمان و نزد شیعیان از علی تا مهدی دوازده امام است 
] 


تاش اس ارو 


۳۳ ۱۵6۲۵۱۷ ۱-21۱ ۲۱20۰01095 001-0 


مشعشعیان بخش یکم : هفتاد سال استقلال احمد کسروی 
و نه کس دیگری نسبتی بآن امام نداریم و او والاتر از آنست که کسی از مردم این زمان با وی نسبتی 
تیه کب ی مر وه یت مرن هر مان تامدندم ان اماه این توت تس ایس ماس تام 
آزمایش است نه هنگام ظهور. ولی چون آواز من بسراسر شهرهای اسلام رسید و گوشها آن را شنیدند 
آنگاه هنگام ظهور میر سد و9 خدا وعده‌ی خود ۳ انجام می‌دهد. ک 

بدنبال این سخن دلیلهایی که گفتیم در این باره دارد پاد کرده سپس می‌گوید : «عقیده‌ی همه‌ی 
شیعیان است که امام ناپدید چندان توانایی دارد که چون در روزهای مبارک آهنگ زیارت قبرهای 
ید ان ی اه 
اگر او بخواهد همچون عزرائیل می‌تواند هر کسی را بیک‌دم نابود و بیجان گرداند. پس کسی که این 
توانایی را در نایدیدی دارد و هنگامی که پدید آید عیساو خضر هم باو پیوندند دیگر چه نیازی بجنگ و 
و رت ی و تا 
۳ تن یاوران او بر سرش گرد آیند. پس بیگفتگوست که مقصود از پدید آمدن نه پدید آمدن خود او 
بلکه پدید آمدن «پرده» و «جایگاه » اوست که این سید باشد. » 

یقین شنت س سید محمد از امیر ی ترس خاسته انشتیت که در ی نامه دورویسی نموده. 
دیا در آغاز نامه آشکاره مي‌پویسد او را ننستی با امام تایدایه تیسست و هر کر نمی ‌توانند بود. هنم 
آشکاره می‌نویسد که جون دیری بگذرد و9 آواز او بهمه‌ی شهرهای اسلام برسد زمان ات یه کل 
هنگام پیدایش امام ناپدید خواهد رسید. بااینهمه در پایان نامه خود را «پرده» و «جایگاه» 
مفدی مي خواند. که معتی آن (یدانسان که هر سای دیکر شرح‌هاده) سوفن او خود مهدی و نبودن 
هقی آدیگر است. این بارت..ا در اختر نامه تیوه مک آنکته هي ‌فانستته پیب فلسی, فعنین آن وا 

آما خود مهدی بودن سید محمد که دعوای ور که او بوده » 2 پیشرفت ان دعوای سس تفت 9 


برای اینکه آن‌را با کیش شیعیان دوازده‌امامی سارزش بذهه متندمه‌ی هراری هه و تک رشه 


۳۳ ۱۵6۲۵۱۷ ۱-20 ۲۱20۰010950010 


مشعشعیان پخش یکم : هفتاد سال استقلال تشد وق 
پندارهایی " را ازآن باطنیان و ازآن خود بهم بافته است. 

نخست می کوید : « پیغمبر و دوازده امام که بجشم مردم مرده با کشته شده‌اند آبا ایشان با دیگر 
و 
خودش پاسخ این پرسش را داده می‌گوید : «پیغمبر و امامان هرگز نابود نمی‌شوند و مرگ ایشان 
نیست مگر ناپدید شدن از چشم مردمان و رفتن از اینجهان پدیدار به آنجهان ناپدیدار. چنانکه عیسا 
و ۱ ۲ 
ی هن ی تا ما اه ی سس 
اگر این از دیده‌ی مردم نایدید شده و زنده است آنان هم نایدید شده‌اند و زنده‌اند. یس جگونه است 
که این امام دوباره بجهان بازگردد و آن دیگران بازنگردند؟! آیا چنین کار بی‌جهتی از خدا رواست؟! آیا 
این کار فزونی دادن بچیزی که فزونی ندارد شمرده نخواهد شد که از خدا شایسته نیست؟! پس 


نخواهد بود مگر اينکه کس دیگری بنام «پرده» یا «جایگاه» از جانب امام دوازدهم پدید آید.» 


۱ -۵: علی‌اللهیگری سید محمد 

یکی از عقاید زشتی که سید محمد و پیروان او داشته‌اند علی‌اللهیگری یا خدا شناختن امام 
علی‌بن‌ابیطالب بوده. در کلام‌المهدی در این باره سخنان بسیاری هست. چنین پیداست که او در این 
عقیده پافشاری نشان می‌داده و برواج آن بسیار می‌ کوشیده. بخشی از رویهم‌رفته‌ی گفته‌هایش را در 
اینجا می‌آوریم : 

می‌گوید : گوهر خدایی در کالبد علی نهان بود. این کالبد که عنوان امامت داشت زبان و چشم و 
دست و روی آن گوهر خدایی بود. (خواستهای او را بازمی‌نمود). خدا فرمان اين کالبد را هم بمردم 


واجب ساخته بود چنانکه فرمان آن گوهر نهان شده درو واجب بود. می‌گوید : اين برای آن بود که 


۱- پندار - خیال ؛ خرافه. پنداشتن (پنداریدن) 2 خیال کردن. -و 
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مشعشعیان بخش یکم : هفتاد سال استقلال احمد کسروی 
خدا با صورت ناتوانی پدیدار گردد تا دانسته شود که چه کسانی او را می‌شناسند و گردن می‌گزارند و 
جه کسانی مساو کین ش تست تا ویتسا رسای تصیان ایقهقی رین ژبعا که ستیا او 
را نشناختند و با زور ازو بیعت برای ابی‌بکر گرفتند » شیعیان اثناعشری نیز او را تنها بامامت شناختند 
و گوهر نهان شده در او را ندانستند. 

هی که کف تفه ای اس هی ی کر نی هک ها کر هقی تاد 
دوازده‌امامیان نیز گمراهند و از آنها نیز بازخواست خواهد رفت و آن باوری که بامامت کالبد داشتند 
سودی بایشان نخواهد داد. 

می‌گوید : اين حقیقت با اين راز اگر در زمان خودشان به بیرون می‌افتاد همه می‌پذیرفتند. چه 
آنها در پیش مردم جایگاهی داشتند. می‌بایست پوشیده بماند تا این مهدی برخیزد و آن راز را به 
بیرون آورد و آزمایشی از مردم کرده شود. کسانی که اين را نمی‌پذیرند دشمنان خدایند. 

یرام مکی تعاس کر کرک و ده عالی کی موز 
شناختن آن بایستی يا از راه الهام و وحی باشد یا کسی هوش و فهم بسیار بکار برد . با این حال چه 
سزاست که از مردم درباره‌ی نشناختن آن بازخواست رود» ‏ و باين اراد پاسخ داده می‌گوید : همین 
سخن را درباره‌ی دوازده امام توان گفت. زیرا آنها که بیگمان امامند در قرآن هیچ نامی از آنهابرده 
نشنه که اگر برده شده بود. کسی درباره‌ی آنها اخستلاف نمی کرد. بسن پیداست که خواست خفا 
آرهایشی شرهم توخی دی آیتها نیز فسان طالمت نیسای و یی ار کناه* هی او 

سید مخمد در انجا نی داستان نردة با جایگاه را بیش کشیده و بارها ان را یا کرده. فشرده‌ق 
سخنانش اینست که هر چیزی در جهان یک «بود» یا « گوهر» دارد و یک «پرده» یا «جایگاه». 1 
«بود» يا «گوهر» هميشه هست و هیچگاه دیگر نمی‌شود. ولی «پرده» يا «جایگاه» هر زمان دیگر 


می‌شود. مثلا جبرائیل آن فرشته‌ی بنام آسمانی یک «بود» دارد که هميشه هست. ولی «پرده»ی 


۱- شیعیان «دشمن علی‌بن‌ابیطالب » را ناصبی گفته‌اند. و 
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مشعشعیان بخش یکم : هفتاد سال استقلال احمد کسروی 
آن دیگر می‌شود. چنانکه بنزد پیفمبر گاهی بصورت دحیه‌ی کلبی می‌آمد. در داستان سه روز روزه 
گرفتن خاندان پیغمبر » جبرئیل هر روز بصورت دیگر بدر خانه‌ی آنها آمد." خدا نیز «بود»ش هميشه 
هست و یک چیز است. ولی در زمان آمام‌علی‌بن‌ابیطالب در کالبد او بود. 

ی ی و ای ما میت 
گفتگوی «بود» و «پرده» نیز که بنیادش جز پندار نبوده از آنهاست. این باطنیان گروهی بودنسد 
که جز برانداختن اسلام را نمی‌خواستند . و این برای بهم‌زدن باورهای اسلامی بسود کسه 
بد آموزیهایی را پدید آورده درمیان مسلمانان می‌پراکندند." 

تیگ مد از ند آموربهایی انا هی هسته که‌ینی این خی اللفیک را از اسان رتیه 
کالایی بدای خوه کردانیده که در نوشتة‌هایش پیایی یاف می کید و بدستاویز آن بدیگران مي تازد: 
گت هی گزارد که او بر خاسته تا حتین.راز خدایی اشکار کرد‌نده. دیگری پندار «برده» و «بود» 
را از آنها گرفته که دعوای مهدیگری خود را بروی آن بنیاد گزارده و گرهی را که در کار می‌بوده 
با ان کشاده: 

ی ی و ی وتا 
می‌گوید : «مهدی هم «بود»ش یکی و تغییرناپذیر است. ولی «پرده» و «جایگاه» او روزی پسر امام 
حسن عسکری بوده آمروز هم سید محمد پسر فلاح است.» 

اگر نیک اندیشیم و سخنان سید محمد را بشکافیم او امام زمان را همچون پیغمبر و یازده امام 
دیگر مرده می‌داند و روان او را در کالبد خود مدعی است. چیزی که هست چون او درمیان شیعیان 
انیس که اسان شیر زمتعمی کف یمام یس ان کم اور اراک و کی انس 


آنها نانها را به یتیم داده آن شب با آب روزه گشادند. فردا که باز روزه گرفتند بهنگام روزه گشایی اسیری از دم در آواز برداشت 
که آن شب نیز نانها را باو دادند. روز سوم همچنان بود و هنگام روزه گشایی گدایی آواز برداشت که باز نانها را داده خود گرسنه 
ماندند. در هر سه روز جبرئیل بود که هر روز بصورت دیگری بدریوزه می‌آمد و خواست خدا آزمایش بود که چون نیک آزمایش 
دادند سوره‌ی «هل آتی» را درباره‌ی آنها فروفرستاد. 

۲ درباره‌ی باطنیان بنگرید بکتاب «راه رستگاری » گفتار شانزدهم و کتاب «تاریخ و پندهایش» بخش چهارم » گفتار ۴. - و 
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برخاسته و بنیاد کار خود را بروی کیش دوازده‌امامی گزارده بود آنگاه پیروان او نیز دوازده‌امامیان 
بودند » از ترس آن پیروان سخن خود را آشکار نگفته دست بدامن گفتارهای روپوشیده می‌زند. 
پیداست که این سخنان سراپا پوچست و یک ايراد آشکاری که بآنها وارد می‌آید اینست که 
بگفته‌ی خوه او بامام دوازدهم نمی‌رسیده که تنها او باینجهان بازگرده و چنین کاری «فزونی دادن 
بچیزی که فزونی ندارد» (ترجیح بلا مرجح) شمرده می‌شده است ۰ پس او را نیز نمی‌رسیده که تنها 
هدفه کالم ام مس وق یا هراس سس مایم آسراه نس نش رکه 
در برخی جاها دعوای جانشینی از همه‌ی پیغمبران و امامان می کند. گاهی نیز مدعی و کالت شده 


می‌گوید : «دست من دست امامان و پیغمبران است. » 


۱ ۶: سیاهروییهای سید محمد 

اگرچه در تاریخ نباید سخن از عقیده‌ی خود گفت " و همچون بسیاری از موّلفان ایرانی نبود که 
کسانی را روانه‌ی دوزخ ساخته کسانی را در بهشت جای داده‌اند » ولی چون سخن از دعوای سید 
محید و از کین بیان انشت ما برای آنکه بخوی از عیدهی این کار مر ابیم ناخارن اسن سرد را 


سید محمد دروغگویی ستیزه‌روست که جز از پیشوایی و فرمانروایی آرزوبی نداشته. همچون 


دورویی که هر دم سخن خود را عوض می‌کرده و چنانکه می‌بينیم با آن خونهای فراوانی که از 


ار ی ری ای ای و 
جمله‌ی بالا روشنتر می‌شود ولی اگر بخواهیم بازترش کنیم می‌توان جمله را چنین نوشت : بامام دوازدهم نمی‌رسیده که تنها 
ار (امام دوازدهم) باینجهان بازگرده و چنین کاری «فزوتی دادن بچیزی که فزونی ندارد» شمرده می‌شده است » پعسی. (در 
جایی که پیغمبر و دیگر امامان پرده و جایگاهی نداشتند) او (امام دوازدهم) را نیز نمی‌رسیده که تنها (خودش) پرده و 
جایگاهی (یعنی سید محمد) گیرد و در کالبد آن پدیدار شود. - و 


۲-سخن گفت . سبک‌شده‌ی سخن گفتن است. -و 
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مشعشییان بخش یکم : هفتاد سال استقلال احمد کسروی 
بیگناهان ریخته و گزندهای بیشماری که بمردم رسانیده جز یکمشت سخنان رنگارنگ و بی‌سر و ببن 
بزبان نداشته و جز بفریب مردم نمی‌کوشیده است و یک رشته بدعتهای زشتی را از علی‌اللهیگری و 
تناسخ و مانند اینها رواج می‌داده است. 

تو هرچه هستی باش : خود مهدی يا «پرده »ی او یا «جایگاه» او - برای مردم چه آورده‌ای؟! 
کسی که برانگیخته‌ی خداست . پیغمبر یا امام . باید راه آسایش و رستگاری بمردم بنماید و گمراهان 
زا وک باتک کار بش شم فا راگن بانسمه اس کیش الم سا 
نشسته بجای درمان جستن بدرد او قصیده بنام او می‌سازد نادانتر از آن کسی نیست که به پیفمبری 
يا امامی برخاسته و کارش برخاستن بدعواهای بزرگ و پرداختن بسخنان بیهوده باشد. 

آنچه بیش از همه مشت سید محمد را باز می‌کند سیاهکاربهای پسر او مولا علی است که گفتیم 
بایان را بقه کار بسا کره باس ماه شوت ۱ فا وان فر سا سعی تیه که 
چرکین‌تر از این نبوده که کسانی آفریدگان را بپای آفریدگار برده علی‌بن‌ابیطالب یا دیگر کسان را با 
دا نستتی بنداشته‌اند. سبانه‌ن. آخرید کار و افرید کان. فاصاه بیکرانتن هست: که کسی بیع راه توانای 
درنوردیدن آن نیست. آنان که بچنین بدعتی زبان باز می‌کرده‌اند سزاوار آن بوده‌اند که همچون سگ 
دیوانه‌ای بی‌باکانه خونشان ريخته شود. در جایی که امام علی‌بن‌ابیطالب خویشتن را بنده‌ای از بندگان 
ها اند استه ییا اتمه اف | نیقی ایا ایکا شتا ی ات 
شگفتا بی‌شرمی این بدنهادان که آن امام را برتبه‌ی خدایی می‌رسانیده‌اند. 

چنانکه گفتیم : این دعوای مولا علی خود یکی از میوه‌های دعواهای پدرش بوده. چه . سید 
محمد که از پندارهای بیپای باطنیان سود جسته بود و امام دوازدهم يا مهدی را در کالبد خود جا 
می‌داد»» پسرش کاهی بالاتر کزارده و آن «بوت گردان » خدا را ذر کالنسه خنوه ضا داده است: ان 


۱- این واژه در کتاب مشعشعیان «محمد» و در «تاریخ پانصد ساله» درست چاپ شده (خدا). ما نوشته‌ی «تاریخ پانصد 
ساله» را درست دانسته آن را آورده‌ايم. -و 


۲-نک. سوره‌ی فصلت : ۶ و کهف : ۰ : بشر مثلکم : من یک تن آدمی‌ای همچون شمایم. -و 
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مشعشعیان بخش یکم : هفتاد سال استقلال احمد کسروی 


هميشه هست که چون کسی بدعتی آغاز کرد و گروه نادانی را فریفته‌ی خود ساخت یکسی 
از نزدیکان او گام بالاتر نهاده بدعتی زشتتر آغاز می‌کند. 

مولا علی تا زنده بود سید محمد بگوشه‌ای خزیده خرسندی از کارهای او آشکار مبی‌ساخت. پسس 
از کشتن او نیز در یکی از نوشته‌ها که گرفتاریها و رنجهای خود را شرح می‌دهد درباره‌ی پسرش 
چنین می‌گوید : «پسرش چیره شده تلخی بی‌اندازه باو چشانید و شد آنچه شد. سپس پسرش کشته 
شده و به رحمت خدا رسید و بسوی بهشت خرامید. خدا او را بپذیرد و برو ببخشاید.» 

لیکن سپس چون شنیده که امیر پیرقلی (گوبا پیر بوداغ) از مولا علی بد گفته و او را بجهت ویران 
کردن بارگاه امام علی «یزید دوم» ستوده . سید محمد نامه باو می‌نویسد و از فرزند خود بد گفته او را 


«دوزخی » می‌خواند. بلکه از فرزندی او بیزاری جسته این دو شعر را بمناسبت پاد می کند : 


اذ العلوی تابع ناصبیا بمذهبه فما هو من ابیه 


معنی آنکه : علوی‌ای که در مذهب پیرو ناصبیان باشد او از پدرش نیست و سگ از او نیکونهادتر 
است زیرا سگ جز نهاد پدر خود را ی 

می‌گوید : « چون بارگاه امام علی و بارگاه حسین را تاراج کردند مرا ناگزیر می‌کردند که از آن 
تاراجها رسدی أسهم | بردارم » من دل بکشته شدن نهاده از آن مال چیزی نپذیرفتم و این کار نه از 
بیم نکوهش بلکه بنام خرسندی خدا کردم.» 

در اين نامه به امیر پیرقلی درشتیها کرده می‌گوید : «شما و مانندگان شمااز امیران چون 
بزیارت بارگاه امامی می‌روید در آن جای پاک باده گساریها کرده ... بمردم آزار می‌رسانید که هرگاه 


۱- سلطان‌محمد خدابنده که یوسفبن‌مطهر معروف به علامه را از حله به سلطانیه خواسته و او را بگفتگو با علمای سنی 
پر الکیخت قر آن اتجفن یکی از طلویان هواداری از سنیان می کرد » توسف با کس فیکرن از پیووان اه ایسن و بیست را در 
نکوهش آن علوی سروده است. [در نامنامه‌ی اصل کتاب «تاریخ پانصد ساله‌ی خوزستان» (ص ۲۸۰) چنین آمده : «نام 
علامه‌ی حلی معروف است که باشتباه در کتاب یوسف آمده. آقای وحدت از دانشمندان چهارمحال یادآوری کرده‌اند که نام او 


حسن و نام پدرش یوسف بوده».] 
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مشعشعیان بخش یکم : هفتاد سال استقلال احمد کسروی 


امام حسین سر از قبر درآورد کسی از شما دست از آن زشتکاریهای خود برنمی‌دارد. پس چه جدایی 
درمیانه‌ی شما و شمر هست؟!» می‌گوید : « آنکه از خدا نمی‌ترسد و از می‌خواری و نابکاری با زنان و 
پسران نمی‌پرهیزد و مال مردم را بزور از دستشان می‌گیرد نزد ما بدتر از راهزن است. مابیقین 
مي‌دانيم که اکر کسی. از شما در کربلا بود او نیز دست بخون حسنین می آلود. با انقمضه جکوننه شما 
ان قذ کفیها را هی کنید ۱ یش هثل اور ده عی کوید: «انکه فتاه از شش هارد سی بان هی 
همسایه تم آندااد. انکة رخت ار کاغد فارد به کرمابه درنم ووده» ار این نامته مج نوان داننست هه 
سید محمد چه مرد زمختی بوده و خود این زمختی یکی از ابزارهای کار او بوده. نیز پیداست که با 


همه‌ی بیزاری از پسر خود بدگویی از او را روا نمی‌دیده. 


۷-۱ : گفتگوهای سید محمد با عالم بغدادی 

چنانکه از کلام‌المهدی پیداست سید محمد نامه‌های بسیاری به امیر پیرقلی می‌نوشته. ولی این 
نامة اثر کیکری داشتة که ان امیر یکین از علمای بشفادی را به نوشن پاسخ واداشتته. اک جنهة شا 
تسخه‌ی آن نوشتهی عالم بخدادی را در دست ندازیم ولی پاسخی که سید مد بان باسح کاهه در 
کلام‌المهدی هست و نامه‌ی بسیار درازیست. چون برخی از این گفتگوها ارزش تاربخی دارد ترجمه‌ی 
آنها را در اینجا می‌آوریم : 

بغدادی نوشته : «تو اگر خرسندی خدا را می‌جستی بایستی خرسندی پیغمبر او را نیز بجویی ...». 

سید محمد می‌گوید : « خرسندی پیغمبر خدا را بیش از این چه بجویم که برواج شریعت او 
کوش و از کمته‌های او فرمای ع هی تماتیر هش که ار کار هی | تاه داری می‌داند شدای که 
هرگز نماز نخوانده و پدران و نياکانشان هم نماز نخوانده بودند مگر اندکی از ایشان و خوراک آنان جز 
حرام و کارهاشان جز ناستوده نبود چنین مردمی را من بپاس شریعت پیغمبر خدا برانگیختم و به هر 
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مشعشعیان بخش یکم : هفتاد سال استقلال احمد کسروی 


آنان را بپرهیز برانگیزد. هر که در کوچه‌های ناپاک پای برهنه راه می‌رود من او را می‌زنم تا کفشش 
بخرد و اگر بی‌چیز باشد بهای کفش را خودم می‌پردازم. و اگر این هم نتوانستم دستور می‌دهم که 
را ی هی اس ی ی ی ما رم تاک 
کنند و سپس بر روی فرش يا رختخواب راه بروند. قصاب اگر خون گوشت را نشست يا کارد را بجای 
فکی ا ی اک اه رها ای او 2 
و گوشت را بروی آن انداخت می‌زنم. اگر کسی از چنین قصابی گوشت خرید و آن را نشست می‌زنم. 
رنگرزی که ریسمانهای لد شده با پایهای ناپاک را در خم می‌اندازد می‌زنم. آشپز یا بقال که ظرفهای 
خود را بروی زمینهای ناپاک می‌اندازد می‌زنم. هر که بر زنی با دختری بلذت نگاه کند می‌زنم. مگر 
طبیب که ناگزیر است ...» می‌گوید : «همه‌ی صنعتگران جهود که در بصره و جزایر و هویزه بودند 
من بیرون کردم. از ضرابخانه نیز بیرونشان کردم چرا که آنان ناپاکند.» 

بغدادی گفته : «تو اگر خرسندی خدا می‌خواستی چرا از پسرت جلوگیری نکردی؟.» سید 
محمد می‌گوید : «بیش از این چه می‌توانستم که کسی نزد حاکم حله فرستاده پیغام دادم که 
مشعشعیان آهنگ راه حاجیان را دارند . شما و امیران دیگر آگاه باشید و از این خبر فرستادن بیم 
کشته شدن را درباره‌ی خود داشتم.» 

بعدادی. کشنه :۰« دانشی که لو ادعا می کنین خضود شایسته‌ی. آن فرومایگانی اسست که به نو 
گرویده‌اند.» سید محمد می‌گوید : « کسانی که پیرآمون منند مردم نادانی بودند که بدستیاری 
تشسشعه پوت ود رف آوردم و تعارفی تاداتی اسان بر خاستی تا باه استشان اوه وهی از انان 
درباره‌ی من و پسرانم غلو کرده بودند تا از آن غلوشان باز گردانيدیم. کنون به پایه‌ای رسیدند که اگر 
همه کشته شوند روی از ما برنمی گردانند. » 

سید محمد در نوشته‌های خود به هر کسی می‌نوشته : «نزد ما بیا تا ببینی آنجه را که یقین کنی و 


بیرسی آنچه را که نمی‌دانی.» در آن نامه‌ی خود به امیر پیرقلی نیز چنین عبارتی را نوشتته بوده. عالم 
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بغدادی در پاسخ آن می‌گوید : «تو هر که را بدست آوردی حجاج‌وار کشتی دیگر چگونه کسی جان خود 
به تباهی اندازد و نزد تو بیاید؟!0" در پاسخ این جمله سید محمد سه تن را نام می‌برد که نزد او بوده‌اند و 
آنان را کشته استه ولی برای هر یکی عذری یاد مین کنده عالم بعدادی را ثیز نیم دهه که به باری دا 
بدست آورده و خواهد کشت! می‌گوید : «ای بیدین بیشرم! حجاج یکی از کارکنان مروانیان بود و من از 
خاندان پیغمبرم تو چگونه مرا با او یکی می‌خوانی؟!» در جای دیگر نیز زشتترین دشنامها را که جزاز 
زبان مردم فرومایه سزاوار نیست درباره‌ی عالم بغدادی که نمی‌شناسد کیست می‌نویسد. 

بغدادی گفته : «تو چگونه پسرت را دوزخی خوانده‌ای در حالی که پیش از این او را به نیکی 
می‌ستودی و دعا درباره‌ی آو می‌کردی؟!» سید محمد پس از پک رشته زشتگوییهای ناسزا پاسخ 
می‌دهد که «من آن زمان بیم جان داشتم و هرچه می‌کردم و می‌گفتم از بیم جان بود . چنانکه امام 
علی‌بن‌ابیطالب در زمان ابوبکر از بیم جان با او رفتار می‌کرد و پشت سر او نماز می‌خواند.» 

بغدادی می‌گوید : «تو بودی که پسرت را درس می‌دادی و در کارها راهنمای او بودی. کنون 
چگونه است که ازو بیزاری می‌جوبی؟» سید محمد یک رشته دشنام شمرده سپس می‌گوبد : «من 
در این باره پیروی امام علی را داشتم که او به ابوبکر رهنماییها می‌کرد ولی سپس ازو شکایتها نموده 
چنانکه در خطبه‌ی شقشقه ». 

بغدادی گفته : «تو اگر راست می‌گویی و دانای غیب هستی چگونه کفر پسرت را از پیش 
ندانستی تا نیرو نگرفته او را بکشی؟!» سید محمد دانستن غیب را انکار کرده می‌گوید : « پسرم نیز 
بایستی نیرومند گردیده کفر آشکار کند و کشتن او پیش از آن زمان روا نبود چنانکه خدا شیطان را 


با همه‌ی آگاهی از کفر او آفریده و مهلت داده است.» 


۱- حجاج یوسف ثقفی از والیان عبدالملک مروان آموی . مردی خونریز و بی‌زینهار بود و پروای هیچ چیز جز فیروزی خود 
نداشت چنانکه برای شکستن عبدالّه زبیر که در مکه در برابر او ایستادگی می کرد . شهر را به منجنیق بست و پسروای ویرانسی 
کعبه را نیز نکرد. پس از دست یافتن بر عبداللّه خونهای بسیار از مکیان ریخت و تا پایان زندگی نیز دست از خونریزیهای 
بی‌باکانه برنداشت . چنانکه مثل خونخواری و بی‌زینهاری گردیده است. - و 

۲-بدانسان که در اصل بود آوفرگا یو (شقشقیة درست است). - و 
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۱ -۸: کشتارهای سید محمد 

سید محمد در جنگهای خود کشتارهای بسیار کرده و چنانکه دیدیم پس از جنگ نیز کسانی را 
بدستاویزهایی می کشته است. لقب «حجاج» که عالم بغدادی باو داده چندان دور نبوده. ولی در 
اینجا خواست ما کشتارهایی است که او در احکام خود بعنوان کیفر یاد می کند. 

در یکی از نوشته‌های خود که گویا در سال ۸۵۵ نوشته مردم را بسوی خود خوانده وعده 
می‌دهد که بزودی «چیرگی بزرگی » (الخلبة الاتیة) آچیرگی آینده] بهره‌ی او خواهد شد و در آن روز 
همگی دشمنان او چه آنان که انکار پیغمبر و امامان کرده‌اند و چه آنان که با خود او دشمنی نموده‌اند 

سپس ده چیز را که اسلام ناپاک شمرده یاد کرده می‌گوید : «این ناپاکیها کوچه‌ها و راهها را 
فراگرفته که از زمین به کفهای پایها و کفشها و نوکهای عصاها رسیده و از اینها نیز به تن و رخت 
مردم می‌رسد و هر که از اين ناپاکیها نپرهیزد در آن روز چیرگی آینده کشته خواهد شد.» 

سپس یک رشته کسانی را یکایک شمرده همه را می‌گوید کشته خواهند شد : کسی که بداند 
زن یا کنیز یا همسایه‌ی او راه بدکاری گرفته و جلوگیری نکند. کسی که به مومنی دشنام دهد. کسی 
که پشت سر موّمنی بد گوید. کسی که همسایه‌ی موّمن او گرسنه باشد و او با همه‌ی توانایی نان باو 
زان تیا ایو که یره در کوچه‌ها رعاش و دام بنهایتا نک وه 
بزنند یا پایهای ناپاک خود را به هیزمها يا به تنور بسایند. کسی که پسر او یا زنش رختخواب او را با 
پای ناپاک خود لگد کرده باشد. کسی که به زن دیگری يا به کنیز دیگری از روی لذت‌یابی نگاه کند 
مگر طبیب در هنگام درمان جستن . ولی اگر او هم نگاه از روی خواهش دل کند کشته خواهد شد. 
راهزنان و کسانی که شمشیر کشیده مردم را بترسانند (مفسدین فی‌الارض). مردی که باپسری 
بدکاری کند. پسری که بگزارد با او بدکاری کنند. قصابی که خون گوشت را نشوید » پا کارد را روی 


زمین ناپاک انداخته آن را بکوشت بزند . یا با پای خود زمین نایاکی را لگد کرده سپس بر روی 
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پوستی راه رود و گوشت را بر روی آن پوست بیندازد. هر خریداری که اين کار قصاب را دیده گوشت 
ازو بخرد و آن گوشت را ناشسته بپزد و بخورد . هر بقال یا آشپزی که چمچه‌ها و ظرفهای خود را بر 
روی زمین ناپاک بیندازد. هر رنگرزی که پارچه يا نخها را با پای برهنه‌ی ناپاک خود لگد نماید. هر 
زن نوحه‌گری که آواز خود را بمردان بشنواند یا سخنهای بیهوده (باطل) بسراید. هر زنی که روی خود 
را پیش مردان نامحرم باز کند یا آواز خود را بآنان بشنواند -مگر بهنگام ناچاری » هر که ربا یگیره یا 
ربا بپردازد - همه‌ی این گناهکاران را می‌گوید کشته خواهند شد. 

می‌گوید : «هر که بکافری دست بزند و دست خود را نشوید کشته خواهد شد.» کافر را هم 
بت‌پرست و آتش پرست و جهود و ترسا و صابثی و جبری و غالی و ناصبی و «هر آن که این سید را 
انکار کند» می‌شمارد. 

که ها ی ی اه ام ی 
گردنده‌ی زمین و آسمان» (یا همان گوهر خدایی) نمی‌دانند کشته خواهند شد. 

ولی چنانکه دعواهای سید محمد بنیاد پایداری نداشته و هر زمان عوض می‌شده حکمهایش نیز 
بروی پایه‌ی استواری نبوده. زیرا چنانکه دیدیم در آن پاسخ خود به عالم بغدادی بجای بسیاری از 
کشتیا ی کف رهم یه ی خاهای یک یدق فامتای که معافت وراه تناس 
نوشته و نسخه‌ی آن در کلام‌المهدی دیده می‌شود یک جا احکام اسلام را پیش کشیده همه‌ی 
کیفرها را از روی حکم آن دین یاد می‌کند. 

شگفتتر از همه آنکه در آن نوشته‌ی خود که از «چیرگی آینده» خبر می‌دهد و کیفرهارا یاه 
می‌کند و چنانکه گفتیم کیفر نگاه کردن به زن بیگانه را نیز کشتن می‌شمارد . در جای دیگری از آن 
می‌گوید : «هر که به زن مرد نیکی نگاه کند چشمهای او را می‌کنم.» دانسته نیست که این 


کیفرهای رنگارنگ چه علت داشته است؟؟. 
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آنچه از سخنهای مشعشع پیداست او از ناپاکی و آلوده کاریهای اعراب بیابان‌نشین و از اینکه آنان 
کوچه را ناپاک کرده و با پای برهنه بر روی آن زمینهای ناپاک راه می‌رفته‌اند و پروای آلودگی تن و 
رخت.خود را نداشته‌اند سخت دلننگ و آزرده بوده و بدفع این نایرواین می کوشیده اینست که در 
نوشته‌های خود این موضوع را پیاپی یاد می‌کند و کیفرهای سخت درباره‌ی این ناپاکیه ا می‌شمارد. 
شاید تنها کار نیک سید محمد این کار بوده و چون براستی ناپاکی و آلوده‌کاری از بزرگترین عیب 
که ی اه سا ات 

ول کیغ‌های ین تیشت آنها تایحامتت و اتکه مضعفع سرا کناههای توسکارا تیه خسن 


می‌دانسته خود دلیل خونخواری اوست. 


٩ ۱‏ : نادانیهای سید محمد 

چنانکه گفتیم سید محمد گاهی دعوای خود را کوچک کرده خویشتن را جانشین امام دوازدهم 
می‌شمارد. گاهی نیز فرصت بدست آورده هرچه بالاتر می‌رود و خود را به رده‌ی لصف پیغمبران 
ی رنه خی کشا ام رقم کون «این سید تام ده درسته‌های ود را از کلیس 
نگرفته. ۳ 

از کلام‌المهدی پیداست که او مشق قرآن‌سازی نیز می‌کرده. همچنین به پیروی امامان که برای 
هر کدام زیارتنامه درست کرده‌اند او نیز زیارتنامه برای خود نوشته که گویا پیروان هر روز بایستی آن 
را بخوانند. نیز مناجاتهایی بافته که در آنها خویشتن را «ولی‌الّه» می‌نامد و مریدان بایستی آن 
انا را یت امک سای ادا سای 


ها تسم ی ی یی نش وق ما اتکی هقی ی 
۲- برخی از این نوشته‌های او را در آخر کتاب خواهیم آورد. 
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زمین»" می‌خواند از سخنانش پیداست که مرد بسیار نادان و کودنی بوده و از آگاهیهایی که هر 
باسوادی باید دارد هم بی‌بهره بوده است. اینکه نوشته‌اند زمانیی در مدرسه‌ی ابن‌فهد بسر می‌برده گویا 
از همان زمان جز مشق مهدیگری انديشه و کار دیگری نداشته و دل بآموختن چیزی نمی‌سوزانیده . 
اینست که از درسهای عادی نیز بی‌بهره شده است. 

نمونه‌ی آگاهیهای او از فن تاریخ اينکه در چند جا از نوشته‌های خود می‌گوید : «عیسا را کشته 
و سرش را بریده برای زن بدکاری به مصر ارمغان فرستادند.» 

درباره‌ی نرجس خاتون مادر امام دوازدهم هميشه می‌نویسد که او «دختر قیصر روم بود». 
نمی‌دانم از یافشاری در این باره چه خواستی داشته است. شنیدنی انخاست که می گوید : «جسون 
عباسیان روم را کشادند خنو قیضر اسیر افتاد و او را به بغداد آوره‌ند. ولی کسی نشناخت و خسدا او را 
بیمار ساخت تا کسی دست بسوی او دراز نکند و چون در بازار می‌فروختند دختر امام علی نقی او را 
خریده به برادرش حسن عسکری بخشید و ازو مهدی پسر حسن زاییده شد.» 

درباره‌ی داستان مرگ امام رضا شرحی می‌نویسد که بسیار احمقانه است. می‌گوید : «خلیفه 
مأمون از بغداد به بهانه‌ی زیارت قبر پدر خود هارون که در توس بود بیرون رفته انگورهای تازه‌چیده 
را در ظرفهای عسل جا داده و آن ظرفها را به استرها و شترها بار کرده همراه برد و چون به توس 
رسید آن انگورها را بیرون آورده بدست طبیبی که همراه برده بود با نخ و سوزن زهرآلود ساخت و 
بدست فرستاده‌ای نزد امام فرستاده پیغام داد که تحفه‌ی عراق است که همراه خود آورده‌ام و امام از 
آن انگورها خورده پس از سه روز در گذشت.» 

در یک جا به مناسبتی نام بختنصر را برده می‌گوید : «او دعوای خدایی کرد و مجوسان هنوز هم 
او را خدا می‌دانند. » 


چنانکه گفتیم با این نادانیها و کودنیها گاهی خود را دانای روی زمین می‌خواند » گاهی هم 


۱- اعلم اهل الارض. 
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می‌گوید : «خدا دانشهای همه‌ی پیغمبران را بمن بخشیده.» گاهی نیز دعوای غیب‌دانی نموده 
می‌نویسد : «هر که بمن دشنام می‌دهد من او را دانسته می‌ کشمش.» 

بدتر از همه ستیزه‌رویی و بیشرمی این مرد است که سخنی را که در اینجا می‌گوید در جای دیگر 
پاک آن را وارونه می گرداند و هرگز شرمی نمی کند. یک رشته از وارونه گوبیهای او را آوردیم که هم دعوا 
و هم احکام خود را پیاپی تغییر می‌داده و با هر کسی بمناسبت حال او سخنی می‌رانده است. 

با آنکه او آشکارا عقیده‌ی علی‌اللهیگری داشته و بارها این عقیده را شرح می‌دضه باز در جایی 
حدیثی را که از پیغمبر اسلام نقل کرده‌اند باین عبارت : «ای علی دو کس درباره‌ی تو تباهکار است 
یکی دوستاری که تو را از پایگاهت بالاتر می‌برد و دیگری دشمنی که تورا از جایگاهت پایین‌تر 
اه وا ی ی ایام ای ده اس سا ما ۱۱ 
پایه‌ی خدایی پایین‌تر بگیرید و هرچه می‌خواهید درباره‌ی ما بگویید »" نقل می‌کند. هم دیدیم که او 
«عالیان را از له ان تفه کستی ایا وا در ی کی ایتلاه 6 وعده مب ده یلک سرا 
که کات به یف غالی :ی تاو ان را تشویت فعقهی شتآ هت سس نم پشسقه. که غالسان منم 
ها ی ی ای ها ها ماما انم 
نسبت می‌داده‌اند و تو و پیروان تو که آن امام را خدا می‌دانید آیا غالی نیستید؟!. 

نیز چنانکه گفتیم او امام دوازدهم پسر امام حسن عسکری را همچون دیگر امامان مرده 
می‌دانسته و اینست که خویشتن را بجای او ادعا می‌نموده. فشرده‌ی گفته‌های او و دلیلهایی که 
مب اور هسین ادغاسترو سین با شمه هر کید سا حساب: خی ان امام را رفمة هی گویته تا امسال 
ششضت و خلام انداره سال فارد: ور یک ها هم و پاستجخ انان. که فراری مدای عفر آه را ایس ان 
گرفته‌اند بگفتگو پرداخته درازی عمر شیطان و غضر و دیگران را بواهی می‌آورد. به هر حال در 
۱ «یا علی هلک فیک اثنان محب غال و مبغض قال ». 
۲ «نزلونا عن‌الربوبية و قولوا فینا ماشئتم». 
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تیان بخش یکم : هفتاد سال استقلال احمد کسروی 
سراسر گفته‌های او سخنان رنگارنگ و وارونه‌گوییهای فراوان پیداست و او این کار را عیب یا گناه 


۱۰-۱ : انجام کار سید محمد 

پس از مرگ مولا علی » سید محمد بار دیگر رشته‌ی کارها را بدست گرفته در خوزستان و جزایر 
ی کی ای ها ای ان ۱۱ ی ی یط 
کشتته کردیک امس ناضر ناس ار امراق عراق اک بت متفشعیان کرده به بخستاه ردو از اتجا 
سپاه بزرگی آراسته روانه‌ی واسط گردید که به خوزستان درآید. سید محمد خبر او را شنیده با 
سپاهی بجلو او شتافت و در نزدیکی واسط دو سپاه بهم رسیده جنگ سختی کردند و فیروزی ازآن 
شتید مدا گر دایدر خاضی تورالله می‌توشه: سم آن جماعت درک آو کته ند و آاختدعن 
یشان رین درف 

پس از این حادثه کسی آهنگ جنگ مشعشعیان نکرد و چون پیر بوداغ که فرمانروای عراق و 
فارس بود با پدرش جهانشاه نافرمانی می‌کرد و گرفتار کار خود بود و از سوی دیگر او به تعصب 
شیعیتر ی تبرت با مشصتعیان را صوفه‌ی خووا نمی فاتشت اشیود که یه منحمست استوقه بتکم انس 
ي هت و تا سا ۱۶ وت رو استودقیی هی کر اشته کر این رها آسوه یس و وی ات که اوبا 
پیر قلی نامه‌نهنسیها کرده و آن گفنگو‌ها را که نقل کردم نموده است. هم در ایسن زسان است که 
بسیاری از نگارشهای خود را از مناجات و زیارتنامه و قرآن‌سازی و مانند اینها نوشته است. باری در 
سال ۸۶۶ (۸۳۰ خورشیدی) سید محمد را مرگ دریافته با موی سفید و روی سیاه زیر خاک رفت و 


ی ۱ اه ۱ 


ای اسان کر ام وی سای ی سا شا مسا قاس افیا را با کم 


۱1 ۱۵6۲۵۷ ۱-2۱ ۱20.01095000 


۱ ۱۱۰ : سید محسن 

پس از سید محمد نوبت فرمانروایی به سید محسن پسر آو رسید. باید گفت رنج را سید محمد و 
مولا علی کشیده و خونهای بیگناهان را بگردن گرفتند سود را سید محسن برد که پنجاه سال 
کمایین اسوده فرمات‌بایین. کرق: 

در این زمان در ایران و عراق شورشهایی در کار بود. جهانشاه با پسر خود پیر بوداغ کشاکش داشتند و 
سرانجام در سال ۸۶۹ جهانشاه لشگر بر سر پیر بوداغ به بغداد برده یک سال گرد آن شهر را فراگرفت. 
چون گفنگوی آشتی بمیان آمده پیر بوداغ دروازه‌های شهر را بروی بیرونیان باز کرد. جهانشاه که دل از 
کینه‌ی پسر سرشار داشت پسر دیگر خود محمدی را بدرون فرستاده با دست او پر بوداغ را نابود گردانید 
(سال ۸۷۰). سپس در سال ۸۷۲ جهانشاه نیز بدست حسن‌بیگ بایندری (آق‌قوینلو) نابود گردیده رشته‌ی 
فرمانروایی ایران بدست بایندریان افتاد. زمان ایشان هم سراسر جنگ و کشاکش و لشگرآرایی بود که در 
سی‌وشش سال نه تن پادشاه پیاپی آمده و رفتند و همواره بساط جنگ و کارزار برپا بود. 

در نتیجه‌ی این سستی و ناتوانی ایران بود که شیخ آغلی صوفی‌بچه‌ی پانزده‌ساله با گروهی از 
دروبشان به پادشاهی برخاسته در اندک‌زمانی بر سراسر این سرزمین دست یافت. 

باری این شورشها زمینه‌ی شایسته بود که سید محسن مشعشع چهل و اند سال آسوده حکم 
راند و چون در برابر خود دشمن پافشاری نداشت بشکوه و نیروی مشعشعیان بیش از پیش بیفزاید. 
در زمان او سراسر جزایر و خوزستان و بصره و آن نواحی تا بیسرون بغداد و بهبهان و کوه‌گیلویه و 
بندرهای خلیج فارس و بختیاری و لرستان و پشتکوه (بلکه بنوشته‌ی سید علی ۰ کرمانشاهان نیز) در 
زیر دست مشعشعیان بود. 

سید محسن اگرچه در خونریزی و مردم‌آزاری بپایه‌ی پدر و برادر نمی‌رسید بیکبار بی‌بهره از آنها نبود. 


این نیز بخونریزیهای بیهوده برمی‌خاست. چنانکه پس از مرگ حسن‌بیگ در سال ۸۸۲ دو بار لشگر بر سر 


۱ شاه اسماعیل را در آغاز برخاستن خود «شیخ آغلی » می‌نامیدند. 


۳۰ ۱۵6۲۵۱۷ -21۱ ۲۱20 ۰010050010 


مشعشعیان بخش یکم : هفتاد سال استقلال احمد کسروی 


بغداد برد و در پیرامونهای آن شهر کشتار و تاراج بسیار کرد . چون کاری نتوانست به هویزه بازگشت. 

سید علی می‌نویسد در زمان سید محسن نخستین‌بار منتفج" در نواحی بصره پیدا شدند و شیخ 
ایشان شیخ یحیی‌بن‌محمد اعمی بود و به بصره دست یافتند. سید محسن لشگر بآنجا برده یحیا را 
کشت و با پسر او آشتی کرده چنین نهاد که پولی روزانه بپردازد. 

چنانکه گفته‌ایم در این زمان بازار شیعیگری و سنیگری بسیار گرم بود و چون مشعشعیان نام 
شیعه بروی خود داشتند فقهاء و مولفان شیعه رو بسوی آنان می‌آوردند بی‌آنکه پروای بدعتهای زشت 
آنان بکنند. سید محسن نیز دانش‌دوست بوده و مولفان را می‌نواخته. اینست که کتابهایی بنام او 
نوشته شده. از جمله چون میرصدرالدین شیرازی حاشیه‌ای بکتاب شرح تجرید بنام سلطان سنی 
عثمانی نوشته مولانا" جلال دوانی نیز حاشیه‌ی دیگری بآن کتاب بنام سلطان‌یعقوب باینذر (که او نیز 
سنی بود) " پرداخته بود . مولانا شمس‌الدین محمد استرآبادی حاشیه‌ی سومی به شرح تجرید نوشته 
و دیباچه‌ی آن را بنام سید محسن مشعشع شیعی می‌سازد. سید محسن کار او را پسندیده پول 
گزافی بارمغان او می‌فرستد." 

فا قمع برس هل ۱۳۵ ۵ ی اي ]هه اه عست اس 


بوده باروی شهر هویزه و دز آنجا بوده که محسنیه نامیده می شده افتتتا: 


۱۲-۱ : سید علی و برادرش ابوب 
پس از سید محسن پسر او سید این جانشین گردید. کات نوراللّه 9 دیخران نام او ۳ ۳ 


برادرش ایوب یک جا نوشته‌اند » ولی باور کردنی نیست که دو تن در یک جا فرمانروا باشند. باید 


۱-اعراب منتفج . در غرب رود کارون و کشاورزند. (اين تلفظ و شرح از جغرافیای سیاسی کیهان گرفته شده). - و 

۲- در آن زمان فقها را در ایران و اين پیرامونها «مولانا » می‌خواندند و این کلمه است که امروز «ملا» گردیده. 

۳- بایندریان يا آق‌قوینلویان بر خلاف قره‌قوینلویان سنی بودند. 

۴- مجالس‌المومنین. برخی کتاب عمدةالطالب را نیز نوشته‌اند که بنام سید محسن تألیف یافته (مسوده‌های جواهری) » ولسی 


۳۱ ۱۵6۲۵۷ ۱-2۱ ۱20.01095000 


مشعشعیان پخش یکم : هفتاد سال استقلال تشد ووق 
گفت که ایوب بجای وزیر يا پیشکار بوده است. 

در این زمان در ایران حال دیگری بود و شاه‌اسماعیل تازه برخاسته به پشتیبانی صوفیان شهرهای 
ایران زا بکایک بد‌ست آورده کیش شیعی را با زور شمشیر روا هي داد از شطفتیهای تاریخ انست کته 
شیخ صفی در آغاز قرن هشتم مردی بوده سنی‌ کیش و پارسی‌زبان ۰ سید هم نبوده. ولی نوه‌ی ششم او 
اسماعیل در آغاز قرن دهم با کیش شیعی و زبان ترکی به پادشاهی برمی‌خیزد ۰ سید هم گردیده بوده 
و درباره‌ی شیعیگری چندان سختگیری می‌نماید که یک رشته نارواییها از آن پدید می‌آید.! 

یکی از کارهای شاه‌اسماعیل کشتن علی و ایوب و بهم زدن بساط استقلال مشعشعیان است. ولی 
در چگونگی آن سخنان گوناگون نوشته شده. قاضی نورالله می‌گوید : برخی بدخواهان بگوش 
ی ۱ و و 
می‌نمایند. اینبود که بهنگام هجوم به بغداد به تحریک میرحاجی محمد و شیخ محمد رعناشی که 
معلم‌زاده‌ی پسران سید محمد بودند از آنجا آهنگ هویزه کرد. سید علی به اطمینان شیعیگری 
ی هیارا یم ای فا سس اسان اور تمس شام 
بکشتن دو برادر و دیگر بزرگان مشعشعی داد. 

مولف تکملةالاخبار نیز نزدیک به همان معنی را می‌نویسد. سید علی می‌نویسد چون شاه‌اسماعیل 
لشگر به خوزستان کشید علی و ایوب نامه بدو نوشتند که ما شیعی هستیم و آنچه بدخواهان درباره‌ی 
ما می‌گویند جز دروغ نیست. شاه‌اسماعیل این سخن را از ایشان پذیرفته بازگشت و ارمغانها برای ایشان 
فرستاد. لیکن سپس علی و ایوب در شوش که سید محسن تعمیر کرده و بارو گرد آن کشیده بود 
نشیمن داشتند حاکم شوشتر که از ایرانیان بود آنان را بنام میهمانی و رفتن بشکار بیرون خواننده و 


در تذکره‌ی شوشتر هم می‌گوید سید علی و ایوب بنام سیادت و همکیشی در هجوم بغداد به 


۱- در این باره کتاب «شیخ صفی و تبارش » دیده شود. 


۳۲ ۱۵6۲۵۷ ۱-210 ۲۱20۰010950010 


مشعشعیان بخش یکم : هفتاد سال استقلال احمد کسروی 


شاه‌اسماعیل پیوستند و او ایشان را گرفته بکشت. سپس چون لشگر به هویزه کشید سید فیاض پسر 


دیگر سید محسن بجنگ بیرون امه خود او با سپاه فسته گردید. 


که خود او همزمان شاه‌اسماعیل بوده و کارهای او را بگشادی نوشته است. بگفته‌ی این مولف در سال 
۴ شاه‌اسماعیل لشگر به عراق عرب برده بغداد را گرفت. سپس جون سخنانی از بد کیشی 
مشعشعیان و9 اینکه آنان سید فیاض ۳ (گویا لقب سید علسیي بوده) بحتها یی می‌ ستایند شنیده یبود 
آهنگ هوپژه کرد که آنان را براندازد. سب فیاض آگاهی بافته باراستن سیاه کوشیده و دو لشکر در 

و عون مشعشع کر ان نامه هت تو گفتی زمین و زمان لاله گشت 

ی ی کر یعس مس فلک تا کمرگاه در خون نشست 

ز بس کشته بر روی هم اوفتاد و هک بیش 3۳ ۰ 

تایه ی نا : مشعشهیان دلیری بی‌اندازه کرده از هنکام خرآمدن آفتاب تا زسان فرورفتن 
آن که آتش جنگ و ستیز فروزان بود پای فشردند. ولی هنگام فرورفتن آفتاب سپاهیان شاه همه 
بیکبار با تیغهای آخته بر آناین تاختند و در این حمله‌ی ناگهانی بود که فیاض و بسیاری از سران 
فتفقه ار پا مت هی از اند یم تیان را تیار سا لیس و اتتاه کی ار ای تن یه 
پراکنده و پریشان دا 
کافین سم واه میگ برو قیاق سای بکشه و ایفیه سخت ام رانا اسان و که سر 
ایضان را شر جنکه بزیان ان خاندان دانستته و پرده‌یوشی کرده است. گفته‌های سید علی نیز پذیداهده از گفته‌های قاضی و از 
ایاتهاین اس که در انوا وه اسض تا که میس ما وف آن ی ماهر چگ ار راشای خمرااس 
4 شیکر تاریخها دیده و از سفن دیکر توشتهی قاضی را فر باد داشته از زویقم رفشی ان دو عبر : توشته‌ی. ود را درآورده 
است. در حالی که فیاض جز سید علی نمی‌تواند بود. 
ال || مخاستان شام اسمافیا کویا ششها اد شوه اکن ند پاش 
۳ همان «میرخواند » است. -و 


۴ شگفت است که در روضةالصفا و منتظم ناصری که مختصر داستان این جنگ را می‌نویسند درباره‌ی سید فیاض می‌نویسند 
که گريخته جان بدر برد. گویا گریختن سید فلاح است که بنام فیاض نوشته‌اند. 


۳۳ ۱۵6۲۵۷ ۱-21۱ ۲۱20۰010950010 


مشعشعیان بخش یکم : هفتاد سال استقلال احمد کسروی 


پس از این فیروزی شاه به هویزه درآمده بازمانده‌ی مشعشعیان را کشتار کرد و یکی از امرای 
قزلباش را در آنجا بحکومت گزارده خود با سپاه بسوی دزفول شتافت. حاکم دزفول بی‌آنکه جنگی 
مایت شهی را یکسان شاه سیری: همجییعم کر شوت با ادکه:ضا تفر کر سارسل ضای کاشست ون 
اردوی شاه نزدیک شهر رسید پیشکشها برای او فرستاد و از دز بیرون آمده شاه را پیشواز کرد. 
شاه‌اسماعیل تا دیری در بیرون شوشتر لشسگرگاه داشت و جسون بکار‌های آنضا سامانین داد از راه 
کوه‌گیلوبه به فارس شتافت. 

شام تکمافیل هتسیاش فا کی سای تس سا اس ی اس کارا کر 
مشعشعیان را برانداخت کار بسیار نیکی بوده - چه اینان بدعتهای زشتی آشکار کرده مردم ناپاکی 
بودند. ولی بایة گفت :بدی بدتر آن وا برانتاخته است. 

قاضی نوراللّه می‌نویسد که سید محسن و فرزندانش بدست نیای او میرنوراله مرعشی که فقیه 
بنامیی در شوشتر بوده از بدعتهای خود توبه کرده براه راست بازگشته بودند. ولی دیگران 
آخشیج [ -ضدا]ً آن را نوشته‌اند. چنانکه گفته‌ایم فقها و علمای شیعه به تعصب شیعیگری چشم از 
بدعشهای زشت مشعشعیان پوشیده بانان نزدیکی می‌جسته‌اند. مشعشعیان نیز آنان را نواخشه کالا و 
خواسته از ایشان دریع نمی کردهاند و شایه پاره‌ای بدعتهای حود را تیز از انان بنسان مي‌داشتهاند و 
هه ی ون 

باری بدینسان دوره‌ی خودسری مشعشعیان در خوزستان که هفتاد سال از سال ۸۳۵ تاسال 
۴ درازی يافته بود سپری گردید. در این دوره سه چهار تن بیشتر فرمانروایی نکردند. لیکن دیری 
نمی‌گذرد که دوباره آن خاندان بروی کار می‌آیند و دوره‌ی دوم تاریخ آنان آغاز می‌شود که اگرچه جز 
به بخش غربی خوزستان دست نداشتند و خود دست‌نشانده‌ی پادشاهی صفویان بودند ولی زمان آن 
بسیار درازتر از دوره‌ی نخست گردیده دویست‌وشصت سال بیشتر (تا زمان نادرشاه و کریمخان) 


درازی می‌يابد چنانکه تاریخ آن دوره را نیز جداگانه می‌نویسیم. 


۱۳ ۱۵6۲۵۷ ۱-210 ۲۱20۰010950010 


۲- والیان عربستان 


۱.۲ :ند فلاعج 

فلاح برآدر دیگر علی و ایوب بوده. چنانکه نوشته‌اند او در زمان پدر خود کسی را کشته و به 
جزایر گریخته بود که بدینسان از جنگ 9 کشتار دور ماند و پس از رفتن شاه‌اسماعیل به قارس 
او به هویزه کت بدانجا داست یافت. ِِ" جون از سرگذ‌شت برادران خود عبرت گرفته یود 
پیشکش نزد شاه فرستاده خواستار گردید ای ساه حکومت هویزه و پیرامونها را باو واگزارد. 
شاه خواهش او را پذیرفته هویزه و بخش غربی خوزستان را که بیشتر نشیمن مردم عرب شده 

بایف گفت: فلاح حکومت از دست رفته‌ی خاندان حوه وا قوباره‌باز گردانیسه» زیترا آن حطوستی ,را 
که شاه‌اسماعیل باو بخشید در خاندان او ار ی شده پسران 9 برادرزادگان او تا دویست‌وشصت سال 
ی ای ۱ ات ی یار اه کار از کل اه ی اما ام اسای سا ی هی سا 
اند ک‌فرمانروایی را داشته‌اند. 

گویا در همان زمان شاه‌اسماعیل یا در دوره‌ی پسر او شاه تهماسب بوده که پختشن گوفستیي 
و ای و تا ارم ام تا تا از ی ی که شام ی و 
۱- ما نخست این نام را در کتاب قاضی نوراللّه می‌یابیم که تألیف آن را در زمان شاه‌تهماسب آغاز کرده و پس از مرگ او بانجام 
اسان همع که ای ان زبه ان خ ایا سوب وی ری خورشب کع اد و قاطا ام دری 
تا آخر پادشاهی صفویان بلکه تا زمان نادرشاه همگی خوزستان را «عربستان » نمی‌خوانده‌اند و پس از زمان نادرشاه بود که 


کلمه‌ی خوزستان فراموش گردیده و سراسر آن سرزمین بنام عربستان خوانده شده و این نام شناخته بود تا در سال ۱۳۰۲ 
خورشیدی دولت آن را برانداخته نام خوزستان را دوباره شناخته گردانید. 


مشعشیان بخش دوم : والیان عربستان احمد کسروی 
را هی ها ای فش کماد اه شوش اف اقا تا وه 

این را بکیم از تفهجیهای,شاه‌اسماطیل باید شضری که یی ار الک سشعش‌عیان را بر انداخنته تیوه 
دوباره میدان حکمرانی بایشان داد. اگر بگوییم پاس دلخواه اعراب را داشت که بفراوانی در خوزستان 
نشیمن گرفته بودند و می‌خواست آنان پیشوایی از خودشان داشته باشند ۰ باری بایستی از دیگر 
اف ی ی فا مها که ی هس ای سا 
صاف نداشتند. در همین کتاب خواهیم دید که سید فلاح و جانشینان او هميشه مایه‌ی دردسر و 


تا دولت بوده‌اند و9 کمتر زمانی خوزستان آرام می‌شده الست : 


۴- سکه‌ی ضرب شده بنام فلاح‌بن‌محسن 


نوشته‌ی روی سکه : عدل : السلطان الاعظم فلاح پن المحسن خلد الله ملکه و سلطانه ؛ شوشتر 
توهش بت سا لا الا لش و تاه وی 


نوشته‌ی درمیان سکه : فی ند ۶۱۰۶ 


۲ -۲: سید بدران 
سال مرگ فلاح را سید علی ۰ نوشته. پس از وی نوبت حکمرانی به پسر او سید بدران رسید. 


۱- این بخش خوزستان گاهی جزو بیگلربیگی کوه‌گیلویه گرفته می‌شده و چون کوه گیلویه نیز جزو فارس است از اینجاست که 
برخی کتابنویسان در زمان صفوی شوشتر را از فارس شمرده‌اند. 
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مشعشیان بخش دوم : والیان عربستان احمد کسروی 
اوه اکاهی تیان هه دسیت نیس قاخی تور الله ایا هر شعاهت و کم بات رو کار» ستوده 
می‌گوید : «اوامر و نواهی درگاه شاهی را مطیع و منقاد بود.» سید علی داستانهایی ازو آورده که 
چون درست و نادرست آنها را نمی‌دانیم در اینجا نمی‌آوریم. می‌گوبد : او نخستین کسی از 
مشعشعیان بود که در سفرهای خود بر استر می‌نشست. 

از گفته‌های او پیداست که بدران پاره‌ای زشتکاریها نیز داشته است. از جمله زشتکاری با پسران 
که دین اسلام کیفر آن را کشتن و سوختن گفته و در کیفرهای سید محمد نیز دیدیم که کشتن را 
کش ان ما رشق هافر تیف 

در این زمان در خوزستان خاندان دیگری بنام «رعناشیان » پدید آمده بود که از جانب پادشاهان 
صقوی حکمرانی بخشن شرقی آن را داشتتد (جتانکه داستان ایشسان را جداکانه خواهيم سرود): یکی از 
ایشان خلیل‌اله نام را با سید بدران جنگهایی رفت. سپس چون خلبل‌الله از شاه نیز فرمان نپذیرفته خراج 
نمی‌فرستاد شاه آمرای کوه‌گیلوبه را با سید بدران بجنگ او فرستاد و ایشان دزفول را گرد فراگرفتند » لیکن 


در این میان خبر مرگ شاه‌اسماعیل رسیده ناچار شدند دست از شهر برداشته بجای خود بازگردند.! 


۲ ۲۰ : سید سجاد 

بنوشته‌ی سید علی مرگ بدران در سال ٩۲۰( ۹٩۴۸‏ خورشیدی) بوده. پپس از وی نوبت 
حکمرانی به پسرش سید سجاد رسید. در همان سال آغاز پادشاهی او بود که چون علاءالدوله‌ی 
رعناشی پسر خلیل‌الله نیز گردنکشی آشکار می‌ساخت شاه‌تهماسب لشگر بر سر او به دزفول برد. سید 
اد و سس و ی و 


والیگری باز گردانید." 


۱- تکملةالاخبار. 
۲-عالمآرا صفحه‌ی ۷۲ - شگفت است نام این مرد در کتابها بغاط پرده شده. در عالم‌آرا در یک جا به غوض سید سجادین‌بدران 
«سید شجاع‌الدین » و در یک جا به عوض سید سجاد «سید سحار» می‌نویسد. 
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مشعشیان بخش دوم : والیان عربستان احمد کسروی 

اک ۱ ۱ ۱ 
تکملةالاخبار که همزمان او و تهماسب بوده درباره‌ی وی این جمله‌ها را می‌نویسد : «حالا شوشتر و 
دزفول داخل حوزه‌ی شاهی دین‌پناهی است. اما هویزه و عربستان و آن نواحی در تصرف اوست 
اگرچه از مخالفت فرمان همیون هراسان است. اما مردم شوشتر و دزفول را ایمن نمی گزارند و اکثر 
اوقات نهب و غارت می‌نمایند ». 

سید علی نیز می‌نویسد : «بنی‌لام که آنان را آل‌غزی می‌خوانند و نشیمن ایشان در غرب هویزه 
بود سید سجاد آنان را بتاراج و تاخت پیرامونهای شوشتر برمی‌انگیخت. و این نتیجه داد که اعراب 
بفراوانی به خوزستان درآمده در هر سوی پراکنده شدند و به سجاد جز زیان نیفزود.» 

قاضین تم نله سر کساهان تاه ده سا آنکه مها کواه مان است و تاد و سار کر 
بدران را فرمانبر شاهان صفوی می‌نویسد در جای دیگری از تاخت‌وتاز اعراب در خوزستان و 
زیانکاریهای ایشان شکایتهای بسیار می‌آورد." 

از سخنان او و دیگر نوشته‌ها پیداست که پس از مرگ شاه‌اسماعیل که جانشین او تهماسب 
خردسال و ایران از درون و بیرون دچار کشاکشها بود اعراب خوزستان هم فرصت بدست آورده آتتش 
چپاول و تاخت‌وتاز را در آن سرزمین فروزان می‌سازند و دیهها و کشتزارها را وسران می‌گردانند. 
همچنان پس از مرگ تهماسب و درگذشتن اسماعیل‌میرزا در زمان سلطان‌محمد کور که باز دولت 
صفوی ناتوان بود بار دیگر اعراب خوزستان را میدان چپاول می‌گردانند و پیاپی آتش جنگ و 
تاخت‌وتاز را روشن می‌سازند » اینست که همیشه فریاد مردم از دست ایشان بلند بوده. 

کویا در همان زمانها بوده که ال سلطان از اعراب عراق به خورستان آهده با ال مشعشم اغارز 


دشمنی می نمایند و از این دشمنی بهانه بدست هر دو گروه افتاده بنام جنگ و کشاکش با 


۱- قاضی در ۱۰۲۷ در هندوستان مرده ولی چون او در ٩۷۹‏ از شوشتر به مشهد رفته و در ٩٩۲‏ از آنجا به هند رفته اینست 
که آگاهیهای او از خوزستان راجع بزمان شاه‌تهماسب می‌باشد اگرچه کتاب خود را بسیار دیرتر نوشته است. 


۲ شرحی که او درباره‌ی شوشتر و پریشان رو زگاری خاندان خود نوشته دیده شود. 
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مشعشیان بخش دوم : والیان عربستان احمد کسروی 
دی وا فا رای مقرهی ونیل: 

قاضی نورالّه درباره‌ی مولا سجاد می‌نوبسد : «حاکم هویزه و سایر عربستان بود و از مخالفت 
فرمان همایون بغایت هراسان لیکن مردمش به بهانه‌ی آل‌سلاطین که تابع والی روم‌اند حوالی شوشتر و 


دزفول را به جاروب غارت روفته ضعف آنچه بدیوان اعلی می‌فرستند از عجزه‌ی آنجا می‌برند». 


۴-۲ :خاندان رعناشین 

رعناش دیهی از نزدیکیهای دزفول بوده و شاید همان باشد که در معجم‌البلدان «روناش » 
خوانده شده. ملا قوام‌الدین نامی از مردم این دیه آموز کار پسران سید محمسد بوده. ۵و پر او 
یکی شیخ محمد و دیگری حاجی محمد بزرگ شده کارشان بالا می گیرد و چنانکه دیدیم اینان 
بونت که در کات شاد استاضا قه فاد بای تسه او را با هک مهف ونیا مسشعیان 
برانگيختند. گویا از همان زمان بسته‌ی صفویان می‌شوند. 

در تکملةالاخبار می‌نویسد : «شیخ محمد به امارت دزفول و حاجی محمد بحکومت شوشتر 
رسید». نیک دانسته نیست آيا آنان از زمان بستگی به مشعشعیان این حکومتها را داشته‌اند یا پس از 
بستگی به صفویان بآن رسیده‌اند. 

هم در تکملةالاخبار می‌نویسد : «آخر حاجی محمد با دست برادرزاده‌اش خلیل‌الله کشته شد. 
خلیل‌اللّه‌بن شیخ‌محمد بعد از قتل عم حکومت يافته میانه‌ی او و سید بدران تکرار منازعات شد.» این 
عبارت هم ناروشن است. شاید مقصود آن باشد که خلیل‌اللّه پس از مرگ پدرش شیخ محمد بجای او 
حکومت دزفول یافته. سپس هم عموی خود را کشته به شوشتر نیز دست پیدا کرده. به هر حال 
نشیمن خلیل‌اللّه دزفول بوده است. 

ای ها اه ی اه ای تا ات اه 7 


خود نگزاشت. بلکه به رعناشیان دلگرمی نموده شوشتر و دزفول را بأنها سپرد . به هویزه نیز حاکمی 
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مشعشیان بخش دوم : والیان عربستان احمد کسروی 
کماشت. از اینجا بود که پس از رفتن او از خوزستان سید فلاخ بانخا باز کشته و باسانین به هنویزه 
دست یافت و بدینسان نیمی از خوزستان در دست رعناشیان و نیمی در دست مشعشعیان بود » که 
بگفته‌ی تکملة در زمان بدران و خلیل‌اللّه میانه‌ی دو خاندان جنگهای بسیار روی می‌دهد بی‌آنکه شاه 
وت با ای ای قاه سا تم ادها یفام نیع وس ام 
نبوده. سالانه اند ک‌مالی نیز بعنوان خراج نزد او می‌فرستادند. 

سپس خلیل‌اللّه از فرستادن خراج هم بشاه خودداری می‌کند و از هر باره بخودسری برمی‌خیزد. 
اینست شاه‌اسماعیل سرکردگان کوه‌گیلویه و سید بدران را بجنگ او برمی‌انگیزد و اینان لشگر آراسته 
ر ۱۱ اک هه که ان فا کر سا ی ار ی ارم 
پیش برند ناگهان خبر مرگ شاه‌اسماعیل می‌رسد و ناگزیر می‌شوند که از گرد شهر برخاسته هر یکی 
بجایگاه خود باز گردند. 

خلیل‌اللّه نیز پس از دیری مرده پسرش علاءالدوله بجای او می‌نشیند ولی گوبا جز دزفول را در 
کاس ار ی اه که یف هت ار سا ۱ ۱۱ و ار ار ی ای وس تن | ار سا نم 
صفویان فرستاده می‌شدند یکایک نام می‌برد. 

باری جانشین شاه‌اسماعیل که پسرش تهماسب بوده چون تا سالهایی گرفتار کشاکش امیران و 
حبگیای عفمانیان و ازیکان نود وعجال, آن نذاشت که به جورنستان بیرخارد » ایتبود که علاءلدوله: 
ستیگ بذران آسوده بحکمرانی خوفس‌انه مي بر دار نده تا در سال ۱۳۸ زربا بگفته‌ی تکملهة ۹۳۹) که 
تهماسب . هم از کودکی برجسته هم تا اندازه‌ای از گرفتاریها آسوده گردیده بود ء بیاد خوزستان 
افتاده بآهنگ علاء‌الدوله با سپاه روانه‌ی آنجا می گردد. چنانکه گفتیم این زمان بدران مرده و پسرش 
سجاد بجای او نشسته بود و گفتیم که او نزد شاه شتافته فروتنی آشکار ساخت و از شاه نوازشها 
اه ۱۰ 
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مشعشیان بخش دوم : والیان عربستان 3 
می‌گوید : بگوش شاه تهماسب رسیده بود که علاءالدوله با «اعدای دین و دولت « (عثمانیان) تن 
ین دارد 9 باین جهت بود که شاه خویٌ پشترن ۱ هنگ 2 جنگ او کرد تسیز می نو یسد : «علدءالدوله 


گریخته به بعداد رفت و دیگر دزفول را ندید.» 


۲ -۵: اسماعیل‌میرزای دروغی 

ای ار یم اس که کاس ای سا میا که اف سا مسا 
شاهزاده است مردم را فریب داده و زمانی فرمانروایی کرده. این کار هم دشوار و هم بیمناک است. 
دشوار است از این جهت که مانندگی کسی بدیگری تا آن اندازه که مایه‌ی فریب مردم باشد بسیار 
کی دق ۵ میتی کش کوا ما اه سا هاش وی 
دیگری درمیان باشد که این کس بتواند خود را بجای او بگنجاند. بیمناک است از این جهت که با 
یک لغزش و اند ک‌ناپروایی پرده از روی کار افتاده مردم می‌فهمند آنچه را که نفهمیده بودند. 

با اینهمه در تاریخ ایران اين کار دشوار و بیمناک چندین بار روی داده. از جمله یکی در همین 
زمان در کوه گیلوبه و خوزستان روی داده که در اینجا بیاد آن می‌پردازيم : 

ی ی اه یا ماه 10۰۱۸۱۲ 
خورشیدی) درگذشت و پسرش اسماعیل‌میرزا بجای او نشست. این اسماعیل‌میرزا اگر زود نمی‌مرد و 
باندازه‌ی دیگران پادشاهی می‌کرد شاید بنامترین پادشاه صفویان می‌گردید و یادگارهای بسیار از خود 
بازمی گزاشت. اگرچه او مرد خونخواری بود و در اين باره پای کم از نیای همنام خود نداشت ولی 
همچون دیگران از شاهان صفوی پابستگی بکیش شیعی نداشت و هواداری از زشتکاریهایی که بنام 
«تبرا» در ایران رواج یافته بود نمی‌نمود. بلکه او می‌کوشید که زشتکاریهایی که نیا و پدرش رواج 
داده بودند از میان بردارد و اینبود که میان مردم به سنیگری شناخته شده بود. 


بارخ آو مرف تفای ردان نود کهر اند ک‌وشای شمش ابیت ابر دلها تسه و تامش ع زانیا 
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مشعشیان بخش دوم : والیان عربستان احمد کسروی 
افتاده بود و چون مرگ او ناگهانی بود بدینسان که شبی خوابید و بامداد او را مرده یافتند و کسی 
ی هه اوه ی ار و ی 
می‌پنداشتند. شاید کسانی نیز مرگ او را باور نمی‌کردند. این گفتگوها زمینه‌ی آن شد که درویشی 
(يا بگفته‌ی تاربخنویسان آن زمان : قلندری) در کوه گیلوبه درمیان لران پدید آمده خود را 
ات 

در عالم‌آرا که اين داستان را بگشادی نوشته می‌گوید : او همچون اسماعیل‌میرزا دو دندان پیشین 
نداشت و شاید بعمد آن دو دندان را کنده بود. به لران می‌ گفت من اسماعیل‌میرزايم که شبی از شبهای 
ماه رمضان که در رختخواب خود خوابیده بودم دیدم گروهی که با من دشمنی داشتند گرد اتاق من 
در آمده‌اند و آهنگ مرا دارند. من پنجره را شکسته خود را بیرون انداختم و رخت درویشی پوشیده به 
گردش در ایران و روم پرداختم و تاکنون اين راز را سربسته نگه می‌داشتم تا نزد شما آشکار ساختم. 

1 
را بنذر نزد او می‌آوردند. در اندک‌زمانی بیست‌هزار تن مرد پیرامون او گرد آمدند. 

ی ی ری وت 
خوزستان نشیمن داشتند و چون رسم صفویان بود که هر ایلی را در یک ولایتی نشیمن داده و 
اختیار حکمرانی آنجا را نیز بان ایل می‌سپاردند اختیار کوه گیلویه و خوزستان نیز بدست افشاربان 
بود. ولی این هنگام خلیل خان بزرگ افشار به قزوین نزد سلطان‌محمد رفته بود و در کوه‌گیلویه 
پسترشی رستم حکمرانی داشت: او شیاه اراسته بدفع درویش شا‌نما برمی خیوه و درمیانه جنکمهای 
بسیار می‌رود که در همه‌ی آنها فیروزی از درویش بوده و رستم و گروه انبوهی از افشاریان نابود 
می‌شوند و زنان ایشان بدست لران می‌افتد. 

در نتیجه‌ی این فیروزیها آوازه‌ی اسماعیل‌میرزا بهمه جا رسیده از هر سوی مردم به جستن 
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نشسته بفرمانروایی برمی‌خیزد. بگفته‌ی اسکندربیگ تاریخنویس . میانه‌ی او با سید سجاد و مردم 
شوشتر و دزفول نیز سازشهایی بوده. اینست که چون زمانی از لران بی‌پروایی می‌بیند به خوزستان 
آمده در شوشتر و دزفول نشیمن می‌گیرد و از سید سجاد یاوری می‌خواهد. لیکن در این میان 
داستان دیگری روی می‌دهد که او را بی‌نیاز از سجاد و دیگران می‌سازد. بدینسان که چون آوازه‌ی 
پیدایش او و کشته شدن رستم و افشاربان بدست لران بدربار صفوی رسیده بوده خلیل‌خان با شتاب 
روانه‌ی کوهگیلوبه می‌شود که خویشتن چاره‌ی کار نماید. ولی پیش از آنکه به کوه گیلویه برسد با 
دیع کر کر انس ری عفر بترم ریق 
می کنتد و آو از باوری: سید سحاد بی‌نیاز گردیده بار دیگر به دهد‌شت آمده استوار مي‌نشیند: 

از گفته‌های اسکندربیگ تاریخنویس چنین برمی‌آید که زمان حکمرانی و کامگزاری او بیش از 
سه یا چهار سال کشیده. از خوشبختی او در این زمان نوبت پادشاهی ایران به سلطان‌محمد خدابنده 
رسیده و او که از چشم نابینا و از جربزه‌ی [استعداد] مردی سخت بی‌مایه بود خویشتن کاری نتوانسته 
رشته‌ی فرمانروایی را بدست زن و پسر نوجوان خود سپرده بود. اینان هم از یکسوی گرفتار جنگ 
عثمانی بودند که آذربایجان و آن پیرامونها را از دست داده به قزوین بازگشته بودند . و از سوی دیگر 
دوتیرگی میانه‌ی اینها افتاده گروهی در خراسان عباس‌میرزا پسر دیگر شاه را به پادشاهی برداشته 
بودند و این خود مایه‌ی نگرانی و گرفتاری سلطان محمد و درباربانش بود. 

اگر پافشاری ایل افشار نبود شاید کسی از دربار باندیشه‌ی این درویش شاه‌نما نمی‌افتاد. ولی 
ایا ون اه نو از شون وق ابا پروهی از واتان از دشت داده نوتاه ایشیهد. که ارام 
تنشسه فشار بذربار شاه مي آوردند. در سایه‌ی این گوشش نان بود که سلطان‌مجمته : اسکندربیک 
برادرزاده‌ی خلیل‌خان را از قزوین به کوه گیلویه فرستاده ایل ذوالقدر را نیز از فارس به پاری او مأمور 
گرد اسان سیاه بزر کی اراسته بر سس دهذاشت آببدنی: 


از ای جادفه تیم که ار دشوا ترین قا هاستب کش ار هروییا تا هقتیته هر رده 
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نگاه دارد . اسماعیل‌میرزا نیز کم کم دروفش پیدا می‌شد و لران ازو رمیده از پیرامونش پراکنده 
هی‌شندند: آیتیوه که افشاریان و دوالشهریان باسانین کوانستنت یر دهذشت دست يافته اسماعیل هیر زا را 
دستگیر نمایند و او را کشته سرش را نزد سلطان‌محمد فرستادند. بدینسان روزگار این شاه دروغعی 
بسر آمد. ولی در عالم‌آرا می‌نویسد که چون آوازه‌ی او و شهرت فیروزیهایش پراکنده شده بود در 


جندین جای دیگر اسماعیل‌میرزا پدید آمد و هر یکی زمانی بود تا برانداخته شد. 


۲ - ۶: سید زنبور 

بنوشته‌ی سید علی مرگ سجاد در سال ٩٩۹۲‏ (۹۶۲ خورشیدی) بوده. پس از وی پسرش سید 
زنبور بجای او می‌نشیند. سید علی می‌نویسد : «پس از سجاد عشایر نیس و کربلا بر آنسر بودند که 
خاندان مهدی را برانداخته خویشتن فرمانروا باشند. ولی به اند ک‌زمانی میانه‌ی ایشان دوتیرگی بدید 
آمد و اینبود که عشیره‌ی نیس سید زنبور را که در دزفول بود خواسته بجای سجاد بنشاندند.» 

زنبور تا سال ۹۹۸ فرمانروا بود تا سید مبارک او را از هویزه بیرون کرد ولی از کارهای او در آن 


۲ -۷: سید مبارک 

سید بدران را گذشته از سید سجاد پسران دیگری بود. یکی از ایشان سید مطلب نام داشت که 
در زمان حکمرانی سجاد از او رنجیده به دورق که یکی از شهرهای باستان در جنسوب خوزستان بود 
رفته نشیمن گزید. این زمان دورق بدست دسته‌ای از بنی‌تمیم بود که بگفته‌ی سید علی در زمان 
نید مس فه رسای آهده تور او فر انعفا ای نیمود وان یشان کته افیر 


بنی‌تمیم گرفته درمیان ایشان بزندگی پرداخت. 
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مطلی را قیر وال وی کی ار ایشا باه سید هار کون از اضار وان متسه 
راهزنی برخاسته بود مطلب او را از پیش خود راند و او همراه پسرعمویش فرجالّه به رامهرمز نزد 
تاطا ی اسان فا 

سلطان‌غلیی از میا کی مار ک‌سیم کرده اهنت این کرة که اه را تابود شاه مار کت این آهنشک را 
دریافته پیش از آنکه او شام باین بخورد این چاشت باو خورد. بدینسان که روزی در شکار بهنگام 
گذشتن از جویی ناگهان از پشت سر شمشیر راند و سر او را از تدش دور ساخت و تا افشاریان آگاهی 
یراون اک گم و درم کروتتمان مر بر 

بدینسان آوازه‌ی آدمکشی و راهزنی مبارک بلند شد و چون او چشمهای کبود داشت نزد اعراب 
به « کبود چشم» (الازرق) مشهور گردید. سید علی داستانهای درازی ازو آورده که مانیازی به 
ی ی 
داشت و تیه‌ی بلندی بود برگزیده جایگاه خود ساخته بود و برادرش خلف و دیگران را بر سر خود 
آورده همراه آنان به هر کجا می‌تاخت و تالان و تاراج می‌کرد. 

چنانکه گفتیم این زمان نوبت فرمانروایی در هویزه به سید زنبور پسر سید سجاد رسیده بود. هم 
را 
چون مادر سید مبارک خواهر «امیر برکه» بزرگ آن عشیره بود از این جهت امیر برکه نامه‌ای به 
سید مطلب نوشته مبارک را نزد خود طلبید که بدستیاری عشیره‌ی خود او را در هویزه بجای زنبور 
فرمانروا گرداند. سید مطلب با همه‌ی بیزاری که از مبارک داشت و او را از نزد خود دور رانده بود اینن 
زمان او را طلبیده داستان نامه‌ی امیر برکه را بازگفت و او را نزد دایی خود فرستاد. امیر بر که چنانکه 
نوید داده بود به یاری او برخاسته با سید زنبور جنگ نموده از هویزه بیرونش راند و مبارک را بجای او 
ی و وی رت ور 


سید علی داستان درازی می‌نویسد که مبارک چون میان کربلا رفت دایی خود را کشته خویشتن 
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بجای او بزرگ عشیره گردید و سپس با سید زنبور بجنگ برخاسته برو نیز فیروزی یافت. ولی دانسته 
نیست که این داستان راست پا دروغ باشد. 

به هر حال مبارک فرمانروایی آغاز کرد و سال دیگر (۹۹۹) زنبور را هم بدست آورده بکشت و 
دل از سوی او آسوده ساحت 

مبارک از نامدارترین فرمانروایان مشعشعی است و یک رشته کارهای تاریخی از او سر زده که باید 
یکایک بازراند. در این زمان نوبت پادشاهی ایران به شاه‌عباس بزرگ رسیده ولی او هنوز استوار نشده و 
گرفتار کشاکشهای درونی و جنگهای بیرونی بود و مجال آنکه به خوزستان و سید مبارک پردازد نداشت. 
همچنین دولت عثمانی که از جانب عراق با خوزستان همسایه بود چندان گرفتاری داشت که فرصت 
رسیدگی به عراق پیدا نمی‌کرد. بویژه بصره و بخش جنوبی عراق که جز نام نشانی از دولت عثمانی در 
آنجا نبود. اینبود که سید مبارک پروای شاه و سلطان نکرده خودسرانه فرمان می‌راند و چون حکمرانی را 
با شمشیر بدست آورده بود همی‌خواست که با شمشیر هم به بزرگ ساختن آن کوشد. 

تخر کار اه تفت که ور یا که ست مارا افتاده هه از کشت انتان دراه اف 
مطلب را در آنجا بحکومت برگماشت. سپس در سال ۱۰۰۳ ٩۹۷۳(‏ خورشیدی) لشگر بر سر دزفول و 
ی هک مد و را هر تسه 
نواحی جزایر دست يافته تا نزدیکیهای بصره بآن سرزمینها دست یافت و بر شهر بصره باجی بست که 
روزانه درمی‌یافت و این باج پرداخته می‌شد تا افراسیاب‌پاشا دیری که داستان او را جداگانه خواهیم 


آورد از دادن آن سر باززه و جزایر را نیز از دست مبارک درآورد.! 
۲ -۸: شورش افشاریان و سید مبارک به شاه‌عباس 
افل افشا. که ار دماین صلجو‌فیان به ام ان امده‌اند فر اغادهای کرن شنم هت ش‌ ها انان اهر 


۱- مسوده‌های جواهری و زادالمسافر کعبی. 
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خوزستان می‌یابیم. شمله نامی از ایشان در زمان سلجوقیان بیست سال بیشتر در خوزستان 
فرمانروایی داشته که نامش در تاریخها بازمانده. 

چنانکه گفته‌ايم در زمان صفویان نیز ایشان در خوزستان و کوه‌گیلوبه فراوان بودند و چون بنیاد 
پادشاهی صفویان را ایلهای ترک که یکی از آنها افشار بود گزارده بودند اين ایلها نیز همهکاره‌ی آن 
پادشاهی دنت که ای تن میتی که نیت ات مشتهیر اختیار. انها | نید از هت باره در 
دست داشت. افشاریان هم اختیاردار کوه گیلویه و خوزستان بودند. 

پس از شاه‌تهماسب و پسر او اسماعیل‌میرزا که نوبت پادشاهی به سلطان‌محمد رسیده و او هم 
مردی کور و ناتوانی بود » بیشتر ایلهای ایران رشته‌ی فرمانبرداری را گسيخته هر یکی در جای خود 
گردنکش و خودسر می‌زیست و چون نوبت پادشاهی به شاه‌عباس رسید سالها با او نیز از در نافرمانی 
بودند تا او یکایک ایشان را رام و فرمانبردار گردانید. 

از جمله افشاریان بگفته‌ی اسکندربیگ اگرچه اند ک‌با زگشتی بدربار شاه داشتند ولی 
فرمانبرداری‌ای که می‌بایست نمی‌نمودند. 

اینبود که در سال ۱۰۰۳ شاه‌عباس . مرادآقا جلودارباشی نامی را به خوزستان فرستاد و او چون 
به شوشتر رسید شاهویردی‌خان افشار که حاکم آنجا بود او را پذیرفته به دز سلاسل راه داد. با اینهمه 
مرادآقا او را گرفته کشت. 

افشاریان این ستم را بر خود هموار نکرده بشورش برخاستند و مرادآقارا در دز سلاسل گرد 
کت یر کین رد فیک فیار ک مراد را زار طلیی ای 

اما سید مبارک چنانکه گفتیم او خودسرانه رفتار کرده پروای شاه را نداشت. اگرچه از راه 
ذوراند‌یشین سر خوت سید تاص را بذر گاه شاه ق نتاده دولتخواهی و فرمانیرداری اش‌کار سره 
بو ول کر دل آندیشه‌ای بجر خودسری نداشت و یکفته‌ی عالم‌ارا «بی‌آدبیها ارو بسه متصدی 


ظهور می‌ر سید 5 
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اینبود که همینکه فرستاده‌ی افشاربان نزد او رسید بیدرنگ با لشگری از اعراب از هویزه بیرون 
تاسته کسست فوفول را پذشت ای که کسان شرا فر انح بر کماست سین به شوش آمده یرون 
ار 

این خبر در قزوین به شاه‌عباس رسید و خواست که خویشتن لشگر بر خوزستان بیاورد. 
پیرامونیانش این کار را نیسندیدند. اینبود حاتم‌خان اعتمادالدوله‌ی وزیر همراه فرهادخان سردار با 
لشگر انبوهی آهنگ خوزستان کرده از راه لرستان بآنجا رسیدند و چون به دزفول نزدیک شدند کسان 
سید مبارک آنجا را گزارده بیرون رفتند و چون به شوشتر رسیدند خود مبارک نیز از پیرامون سلاسل 
برخاسته راه هویزه را پیش گرفت. 

بدینسان بی‌آنکه جنگی روی دهد شورش فرونشست. حاتم‌خان افشاریان را چه در شوشتر و چه 
در کوه‌گیلویه رام گردانیده مهدی‌قلی خان نامی را از ال شاملو در شوشتر بحکمرانی برنشاند. سید 
مبارک نیز از در پوزش خواهی درآمده بگناهان گذشته‌ی خود اقرار و سوگند یاد کرد که در آینده گرد 


نافرمانیی ۳ 


۲ -*: شورش افشاریان و سید مبارک بار دوم 

پس از این سامانها[نظم] در کار خوزستان » حاتم خان و فرهادخان به قزوین با گردیدند. ولی در 
شتا ۱*۵ قاری اتضاسان مشق ی حاسته کب ر استوفر کی اما مره تا سس فبار که 
همدست بودند. بلکه باید گفت سید مبارک آنان را باين شورش برانگيخته بود. 

مهدی‌قلی‌خان این شنیده بیدرنگ آهنگ شورشیان کرد و در بیسرون رامهرمز بایشان رسیده 
جنگ نمود و آنان را پراکنده کرد. ولی چون بازمی گشت درمیان راه ناگهان به سید مبارک و اعراب 
برخورد که بیاری افشاریان از هویزه بیرون آمده بودند. اند ک‌جنگی روی داده مهدی‌قلی‌خان چون 


۱-عالم‌آرا وقایع سال ۱۰۰۳ و سال ۱۰۰۵ (درباره‌ی ایل افشار مقاله‌های نویسنده در سال یکم و دوم مجله‌ی آینده دیده شود). 
[اين گفتارها («افشارهای خوزستان » و «ایل افشار») در کتاب « کاروند کسروی» آمده است.] 


۳۸ ۱۵6۲۵۷ ۱-21۱ ۲۱20۰010950010 
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سیاه خود‌را ند ک میدید به دزی فر آن نزدیکی پناهنده کشت 

بگفته‌ی عالم‌آرا . سید مبارک از بدرفتاریهای مهدی‌قلی‌خان شکایتها نزد شاه نوشته همیشه 
درپی فرصتی بود که گوشمال باو بدهد تا در این هنگام بدستاویز پشتیبانی از افشاریان بجنشگ 
برخاسته لشگر بر سر او کشید و هنگامی که از رامهرمز برمی گشت سر راه برو بگرفت. ولی چون از 
شاه‌عباس ترس بسیار داشت چون مهدی‌قلی‌خان به دزی پناهنده گردیده گفتگوی آشتی بمیان آورد 
سید مبارک نیز بآشتی گراییده و پیمان نهادند که مبارک کوچ کرده روانه‌ی هویزه شود . سپس هم 
مهدی‌قلی‌خان از دز بیرون آمده آهنگ شوشتر نماید و بدینسان شورش بپایان رسید. 

شگفت است که شاه‌عباس این بار نیز از سید مبارک بازخواست ننموده برو بخشود. 
یکو هی وا ۱ که انیس نمیا تن سید تیار کهرا ار اشن لت سس ی 
که یا شاهعیایی رآ که پر مه مار فش ری ای تا عم 
آن زمان دشمن بزرگ ایران بود گراییده خوزستان را بدست آنان می‌سیارد. باید گفت این اندیشه‌ی 
شاه بیجا نبوده. زبرا مشعشعیان جز از حکمرانی بچیز دیگری پایبند نبودند و برای ایشان سنی و 
ی ی وی ور ها تا ی 
و چیزی را نمی کرد. 

اگر نوشته‌ی سید علی را باور نماییم در آغاز پادشاهی شاه‌عباس که هر روز خبر دیگری از 
نیرومندی او بگوش سید مبارک می‌رسیده او نامه‌ای به عبدالمومن‌خان" که دشمن بزرگ دیگری 
برای ايران و آن هنگام در خراسان سرگرم کشتار و تاراج شهرها بود نوشته ازو خواهش همدستی 
کر ند ام تس سا اما شاه ی یا رد 


از چنین کسی چه سختی داشت که با عثمانیان همدست شده اتان را به خوزستان بکشاند. بویژه 


۱- عبدالمومن خان سردار آزبک که کیش سنی داشت و به خراسان یورش آورده نیشابور و مشهد و آن پیرامونها را گرفته بود 
۱ 
۲ «آن الخارجی الذی بیننا واجب علینا آن نرفعه ». 
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مشعشیان بخش دوم : والیان عربستان احمد کسروی 
کهوالی تدای یه این ارزو را هاش که به رشان دست نید کی تاره یه عاس عاشتان 
جنگ او را با مبارک می‌نویسد. 

شاه‌عباس ناچار بود که با مبارک بسختی رفتار نکند تا کار بدخالت عثمانیان نکشد. نیز آرام 
کردن اعراب در خوزستان جز بدست مشعشعیان نشدنی بود. از این باره هم شاه ناچار بچشم‌پوشی از 
اما ها وی ای ی ها وی قفا تشه 
به اللّهوبردی‌خان بیگلربیگی فارس فرمان فرستاد که به کوه‌گیلویه رفته به افشاریان سرکوب و 
گوشمال دهد. اللّه‌ویردی‌خان با سپاهی به کوه گیلویه رفته نه تنها افشاریان را کشتار نمود از لران 
هم گروه آنبوهی را بکشت. 

رواخ مس سا آفشان ای سای مان ماه 


کف ان قیال فساق یی امه شخ اطر ایقان تکشت ۱۳ 


۲ - ۱۰ : برانداختن سید مبارک کیش مشعشعیان را 

چنانکه گفتیم مبارک مرد بی‌باک و ناپاکی بود و از او کارهای ناستوده فراوان سر می‌زد. گذشته 
از راهزنیهای او . و داستان چغاشیران این سیاهکاری هم ازو سر زد که بچشم برادر خود خلف میل 
ار 

خلف پسر دیگر مولا مطلب و مادر او از بنی تمیم بود. در زمانهایی که مبارک در چفاشیران 
پیشه‌ی راهزنی داشت خلف بنام برادری نزد او رفته و در جنگها دلیری فراوان می‌کرد. سپس هم که 
مبارک بفرمانروایی رسید خلف یاور بزرگ او بود و در جنگها دلیری بسیار می‌نمود. با اینهمه مبارک 
کوردل او را کور ساخت. سید علی می‌نویسد هنگامی خلف در رفتن بنزد مبارک دیر کرد » مبارک 


شکایت او را بپدرش نموده اجازه خواست که گوشمالی باو بدهد. پدرش که از قصد آن کوردل آگاهی 
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مشعشیان بخش دوم : والیان عربستان احمد کسروی 
نداشت اجازه‌ی گوشمال داد و مبار ک بدستاویز آن اجازه میل بجشمهای برادر باوفا کشید. 

با این نایاکی از مبارک یک کار نیکی یادگار مانده و ان برانداختن کیش مشعشعیان است. 
بدعتهای زشتی که سید محمد مشعشع بنیاد گزاشت تا این زمان درمیان بازماندگان او رواج داشت. 
چنانکه گفتیم گروهی نافهم علی را خدا می‌نامیدند و یک رشته بازیهایی از ذکر خواندن و رقص 
کردن و بدرون آتش رفتن و شمشیر بشکم فروبردن داشتند که هنری برای خود می‌شماردند. مبارک 
انا زار ای ایهم عیام پات سس دس کد ار ان لا 
زشت سید محمد بیزاری جست نیای اه سید مطلب بو که از آغار جوانی از راه یدران و برادران خود 
کناره جسته ولی از ترس برادران و پسران عمو سخن نمی‌پارست " و آن بیزاری را پنهان می‌داشت تا 
هنگامی که پسرش مبارک فرمانروایی یافت و بدست او بکندن بنیاد آن بدعتها کوشید. 

مولا مطلب نسبت بزمان خود مردی دانشمند و خود دانش‌دوست بود. جنانکه مولانا کمال‌الدین 
محمدبن حسن استرآبادی شرح فصول خواجه نصیر را بنام او نوشته. پس شگفت نیست که از 
بدعتهای زشت خاندان خود بیزاری جسته و مبارک را به برانداختن آن واداشته است. 

اه ار فانک کی راز ما اه ی نها سس مایق کات برد 
به هویزه خواسته بدستیاری آنان ریشه‌ی آن بدعتها را کند و بجای آن مذهب ساده‌ی شیعه را که 
مذهب دولتی ایران هم شده بود درمیان مشعشعیان استوار ساخت. 

سید مبارک نخست کسی از مشعشعیان است که خان نامیده شده. بنوشته‌ی سید علی او از 
برداشت هویزه و عربستان چیزی بشاه نمی پرداخته. می‌گوید : «سالی شاه برای او هدیه‌های گرانبها و 
خلعتهای ارجدار می‌فرستاد و سالی او برای شاه پانزده سر اسب گسیل می‌کرد. این رسم برپا بود تا 


هنگام حکمرانی سید مستضور که اسب به نهسو بایین امده هذیه‌ی شاه تب به یک حلعترسید:* 


ا-انن و از ان | شبه.علی است: که دام ترکهایی داستان هر کم خواهة امد 


۲- یارستن (یاریدن) - جرأت داشتن | کردن. -و 
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۲ ۱۱ : مرگ سید مبارک و جانشینی سید ناصر 

سید مبارک را هفت فرزند بود که یکی از ایشان را بنام سید ناصر بدربار شاه‌عباس فرستاده 
بو از یزان هم اسکتدریک یاپدر را تاه‌مند. که رسای تیار شاه امه هو عاستای 
گریختن او از دربار و گرفتار شدنش را در لرستان شرح می‌دهد. سید ناصر در دربار شاه می‌زیست و 
شاه خواهر خود را به زنی او داده سالانه چهارصد تومان خرج برای او قرار داده بود سپس هم او را 
حاکم ساوه مي‌يابيم. 

باری دو پسر مبارک که بدر و برکه باشند پیش از خود او بدرود زندگی گفتند. مبارک از شاه 
خواستار شد که ناصر را نزد آو بفرستد و در سال ۱۰۲۵ ٩۹۵(‏ خورشیدی) بود که شا‌عباس سید 
ناصر را به هویزه فرستاد. قضا را در همان سال مبارک هم درگذشت و ناصر بجای او فرمانروایی 
یافت. لیکن آند کی نگذشت که ناصر نیز درگذشت. 

برخی نوشته‌اند که مدت فرمانروایی او پس از مبارک هفت روز بیشتر نبوده و مرگش بازهری 
بود که سید راشد باو خورانید. " 

اسکندربیگ نیز پس از آنکه می‌نویسد : «به اجل طبیعی از هم گذشت» دوباره می‌نویسد : 
دم را لته آن شه که از میصرات استار ان سلسله که ار میاه هبار ک ساب و رسد بوه از 
نقصان عقل و جهل و به اغوای فتنه‌جوبان عرب او را مسموم ساخته‌اند.» 

بگفته‌ی اسکندربیگ سید ناصر بسیار درمانده و مرد ناتوانی بوده که اگرهم نمی‌مرد درخور 


فرمانروایی نبود. 


۱- از روی آگاهی‌ای که داریم تومان زمان شاه‌عباس ده برابر تومان امروزی بوده. 
آنک. بکتاب « کاروند کسروی» . گفتار «ارزش دینار و تومان در قرون مختلفه».] 
۲ - سید علی سال مرگ مبارک ۳ ۱۰۳۶ می نو یسد. ما نوشته‌ی اسکندربیگ را برگزیده‌ایم. 


۲ مسوده‌های جواهری 9 عالم‌آرا 9 تا سید کل 
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۲ ۶ ۱۲ : ستیت :اند 

پس از سید ناصر پسرعموی او سید راشدبن‌سالم‌بن‌مطلب بفرمان شاه‌عباس فرم‌انروایی یافت. 
سید علی داستانهایی ازو و از نافرمانی عشایر باو آورده که چون استواری و نااستواری آنها دانسته 
نیست در اینجا نمی‌نويسیم. به هر حال زمان والیگری او نیز اند ک بود و در سال ۱۰۲۹ )٩۹۹(‏ 
کیکفت ی | اک ال راد کاس غلی ع کشت کال نا کز 
بسته‌ی مشعشعیان بودند پس از مرگ سید مبارک گروهی از آنان بخاک بصره رفته و در آنجا نشیمن 
گزیده بودند. سید راشد با سپاه اندکی بر سر آنان رفت که ایشان را بار دیگر به خوزستان بازگرداند و 
آنان ایستاد کی نموده بنگ بر خاستند و سید راشذد در جنگ کشته گرد‌ید. 

پس از این حادثه مشعشعیان و اعراب هویزه به چند بخش شده و هر بخشی فرمانروای جداگانه‌ای 
برگزیدند. از جمله سید سلامه نامی به دورق آمده و دز آنجا را استوار ساخته بیرق خودسری برافراشت. 
در همان سال امام‌قلی خان بیگلربیگی فارس بفرمان شاه لشگر بر سر او آورده و او را از دورق بیرون راند 


۲ ۱۳: سید منصورخان ‏ سید محمدخان 

سید منصور برادر سید مبارک بود و پس از مرگ او بدربار شاه‌عباس آمد و گویا آرزوی والیگری 
داشته ول شاه او | به است آباة فرستاده تا راشت ز نده بوک خر آنها نگاه‌داشت. لیکن ون راشد قشته 
۱ و ۱ 
رآ به ختشوایس بر کز یدنه و ذشسته‌ا یر سر شبة عیتالله لقمان نامین که هو حواه صقویام بوق گرد آمتنند 
و اگر نوشته‌ی سید علی را استوار بداریم در شهر هویزه نیز سید محمد پسر سید مبارک کوس 
والیگری می‌زد » در این زمان بود که شاه‌عباس سید منصور را از استرآباد خواسته بوالیگری عربستان 
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مشعشیان بخش دوم : والیان عربستان احمد کسروی 
بفرستاد و لقب خانی باو بخشید و چون او در سال ۱۰۳۰ (۱۰۰۰ خورشیدی) به خوزستان رسید 
حاکم لرستان و حاکم شوشتر با سپاههای خود همراهی کرده او را به هویزه رسانیده در تخت 
والیگری استوار ساختند و مشعشعیان خواه ناخواه گردن به فرمانروایی او گزاردند. 

لیکن سید منصور در فرمانبرداری و هواخواهی شاه پایدار نمانده در سال ۱۰۳۲ که شاه آهنگ 
تاخت به عراق و بغداد را داشت فرمان برای سید منصور فرستاد که با سپاه اعراب به اردو پیوندد و او 
فرمان را نپذیرفته گردنکشی نمود. اینبود که سال دیگر (۱۰۲۲) شاه‌عباس سید محمدخان پسر سید 
مبارک را که از دیرزمانتی بدریار شاه آمده بود والی عربستان ساخته هسراه شبه عبدالله لقشان نبه 
هویزه فرستاد و به آمام‌قلی‌خان بیگلربیگی فارس نوشت که به پشتیبانی او رهسپار عربستان شود. 

بگفته‌ی سید علی ۰ سید محمد پیش از آنکه بدربار شاه رود دو بار سپاه گرد آورده با عموی خود 
منصور جنگیده و چون کاری از پیش نبرده ناگزیر پناه بدربار شاه برده بود. 

ولی این بار که فرمان شاه و سپاه امام‌قلی خان پشتیبان او بود باسانی توانست کار از پیش ببرد. 
چون او به هویزه رسید سید منصور با گروهی از پیروان خود به دز شهر پناهنده گردید و 
امام‌قلی‌خان گرد آن دز فراگرفت. سرانجام منصور از دز گريخته بمیان آل‌فضول رفت و در آنجا دزی 
هت 

برخی نوشته‌اند که امام‌قلی خان را با سید محمد رابطه‌ی دوستی و یگانگی بس استوار شده 
امام قلی خان دختر خود را بزنی سید محمدخان داده خواهر او دختر سید مبارک را به زنی خود 
گرفت و سپاه او تا دیرزمانی در دز هویزه برای پاسبانی به سید محمدخان نشیمن داشتند و 
کویا از مان تاه رسم شه 2۱ قضیشه شیاه ارگ لیاش به پاسیان والسان هون مد اتضا 


2 ۳ 
دشیمن تین ابال : 


بسر می‌برد و عنقریب جزای کافر نعمتی خواهد یافت». 
۲- سید علی نسبت این رسم را بزمان والیگری دوم سید منصور داده ولی گفته‌های او درخور استوار داشتن نیست. 
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مشعشیان بخش دوم : والیان عربستان احمد کسروی 


۲ ۱۴: دیریان در بصره 

در اینجا باید رشته‌ی سخن را بریده کمی از خانواده‌ی «دیری» که در بصره فرمانروا بودند 
سخن رانیم زیرا تاریخ مشعشعیان در این بخش با آن خانواده همبستگی پیدا می‌کند. 

در این زمان که نوبت پادشاهی در ایران ازآن شاه‌عباس یکم و نوبت والیگری در هویزه ازآن سید 
مبارک و جانشینان او بود در بصره و بخش جنوبی عراق خاندانی بنام دیربان فرمانروای داشتند که به 
استقلال فرمان می‌راندند. 

بنیاد این خاندان را افراسیاب‌پاشا گزاشته و او . چنانکه کعبی می‌نویسد . از مردم دیر بوده که 
نام دیهی از نزدیکیهای بصره است و از اینجا بود که ایشان را دیری می‌خواندند. بگفته‌ی کعبی او از 
بازمانه کان سل کیان روم تفده که تشه تنس از کي باب تسرد امه و تسم کته بودکی: 
چنانکه گفته‌ایم در این زمان در عراق از دولت عثمانی جز نام نشانی نبود. سلطانان عثمانی که در 
استانبول نشسته گرفتار جنگ با دولتهای اروپا و پادشاهان ایران بودند کمتر مجال آن داشتند که به 
قراق س رنه و میتی ار ات خواستا تون که این مس مین اما که علمای باشه: راتسا سیخ که 
والی به بغداد فرستاده و رشته‌ی اختیار را از هر باره بدست او می‌سپاردند و چه‌بساکه این والی 
بخودسری برخاسته یک رو به ایران نشان داده و یک رو به عثمانی . و بدینسان خود را درمیان دو 
دول یس اشوفه ناه مي‌داشست و دیسا که کر سره و یر رها تیت سای بوداشتی کم 
برخاسته آن رفتار را که والی بغداد با سلطان عشمانی می‌نمود اینان با والی بغداد می‌نمودند. بسویژه 
بصره و بخش جنوبی عراق که بیشتر زمانها بدست گردنکشان بود و چنانکه گفتیم گاهی نیز 
مشعشعیان دست بأنجا می‌انداختند. 

در سال ۱۰۰۵ ٩۷۵(‏ خورشیدی) بصره بدست علی‌پاشا نامی از عثمانیان بود و افراسیاب دیری 
سمت دبیری سپاهیان آنجا را داشت. علی‌پاشا کاری از پیش نبرده و از پرداختن ماهیانه‌ی سپاهیان 


درمانده بود و با دلخواه خود حکمرانی را به افراسیاب سپرده و پولی ازو دریافت کرده روانه‌ی استانبول 


۵۵ ۱۵6۲۵۷ ۱-217 ۲۱20۰010950010 


مشعشیان بخش دوم : والیان عربستان احمد کسروی 
گردید و تنها شرطی که بر افراسیاب بست این بود که او نام سلطان عثمانی را از خطبه نیندازد. 

بدینسان افراسیاب رشته‌ی حکمرانی را بدست آورد و چون مرد کاردانی بود با مردم رفتار نیکو 
می‌کرد در اندک زمانی نام او بلند گردید و مردم او را دوست داشتند و چنانکه گفتیم او بود که باجی 
را که سید مبارک روزانه از بصره می گرفت برید و پس از زمانی جزایر را هم از دست مبارک درآورد. 
قی اه فان با که هات ۱ سای اس اوه کستان اه سا قشتی دای تاکسا اس 
داستان را در جای دیگری نوشته‌ایم). 

پس از هفت سال حکمرانی . افراسیاب مرده پسر او علی‌پاشا جانشینی یافت. او نیز مرد نیک و 
خردمندی بود و در زمان او بصره و آن پیرامونها آبادی فراوان یافت و مردم بآسایش و خرسندی 
رسیدند. چنانکه کعبی زمان او را از جهت آسایش مردم و آبادی شهرها ماننده‌ی زمان هارون‌الرشید 
می‌شمارد. 

پس از چهل و پنج سال حکمرانی . علی‌پاشا نیز مرده و نوبت حکمرانی به پسر او حسین‌پاشا 


۲ - ۱۵ : گرد فراگرفتن امام‌قلی‌خان بصره را و بازگشت او 
چنانکه می‌دانیم یکی از کارهای زمان شاه‌عباس گشادن ایرانیان است بغداد و دیگر شهرهای 
شمالی عراق را که در سال ۱۰۳۲ (۱۰۰۲ خورشیدی) و سالهای پس از آن روی داد. پپس از این 
فیروزیها شاه‌عباس آهنگ آن کرد که بصره را نیز از دست علی‌پاشا گرفته سراسر عراق را ازآن ایرانیان 
گرداند . اینبود که امام‌قلی خان بیگلربیگی فارس را با لشگرهای فارس و لرستان و کردستان روانه‌ی 
اه ای ان ۱۱۱ ی ایا را مها مه ی من وب 
۱-«داتضیامهین خهان اسلام * تلقظ این را به پیش قاف» قبان هم توس - و 
دساف تون 
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هویزه نیز در این لشگرکشی با او بود. کعبی می‌نویسد : کار بر علی‌پاشا سخت گردید ولی چون مردم 
فتاه فا ی سم اه امه ای ی کار سا تشم 

به هر حال درمیان این محاصره و سختگیری بود که ناگهان خبر مرگ شاه‌عباس و جانشینی 
شاه‌صفی رسید و امام‌قلی خان دست از محاصره برداشته به فارس بازگردید. برخی نوشت‌اند که 
شایتی رما با کشک تسده و اسام تیا به باشته واه بو عاستاه که شوه ایام ۶ 
ات سای او ی ای ارت 

اد وان کا شا ۳۳۴ لسن قح ای فا سیه‌ستی که شاه تام 
هنگام میان آل‌فضول بسر می‌برده " به اسپهان بدربار شاه‌صفی رفت و شاه او را نواخته و والیگری 
عربستان را بنام او کرده روانه‌ی هویزه گردانید. گویا بجهت خویشاوندی‌ای که سید محمدخان با 
امام‌قلی‌خان پیدا کرده بود شاه‌صفی نابودی او را می‌خواست. به هر حال چون منصور به هویزه رسید 
سید محمدخان را گرفته کور ساخت و خویشتن بوالیگری پرداخت. 

که سا هکرس مسر حکمرا نی ماشت ها هدر سا ۱۵۲ ۱۰۲۲ که توت ناه شا هی انش ام 
به شاه‌عباس دوم رسیده بود میانه‌ی او و پسرش سید برکه کشاکش و زدوخورد برخاست و شاه برای 
جلوگیری از آن کشاکش منصور را به اسپهان خواسته و او را به مشهد بفرستاد و والیگری را به پسر 


او سید بر که و۳ 


۱- کعبی تاریخ این حادثه را در سال ۱۰۳۶ نوشته می‌گوید : شیخ عبدالعلی هویزی در قصیده‌ای که علی‌پاشا را ستوده تاریخ 
آن حاد له وا ذر تبمبیکی سین می‌سراید + «علی دمرالخان »: ولی مرهن شامعیاس و باز کشتن امامغلی‌عان بفین است که در 
سال ۱۰۲۷ بوده. پس باید گفت که ان نیم‌بیت تاریخی شیخ هویزی «علی دمرالخانا» بوده که کعیین چون ضودش در سال 
حادثه اشتباه داشته عبارات را نیز عوض کرده و «الف اطلاق » را از آخر آن انداخته است. 

۲- درباره‌ی کینه‌ی شاه‌صفی با امامقلی‌خان و پسران او تاورنیه شرح درازی نوشته که اگر درخور باور کردن باشد بهترین شرح 
۳ سید علی باد فرستادن او به مازندران می کند ولی چون جمله‌های او پراکنده و پریشان است دانسته نیست که کی این کار 
روی داده. 


۴- مسوده‌های جواهری کنات سید 
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۲ ۱۶ : سید بر که 

سید علی می‌نویسد او مرد بسیار دلیر و در سواری بس ورزیده بود چنانکه بهنگام دوبدن دو 
اسب از دوش یکی بدوش دیگری می‌جست ولی چون بحکمرانی رسید بکامگزاریها پرداخته پروای 
سامان کارها را نداشت و در زمان او گزند و آزار فراوان بمردم رسید. گویا در نتیجه‌ی این حال او بود 
ها با سای سای بات تام کم 
داستان برداشتن او را سید علی چنین می‌نویسد که سیاوش‌خان نامی از سوی شاه به رامهرمز آمده 
نامه‌ای به سید برکه نوشته او را نزد خود طلبید بدین عنوان که دختر خود را به زنی باو بدهد. برکه 
از این دعوت شادمان گردیده بیدرنگ به رامهرمز رفت. سیاوش‌خان او را گرفته به اسپهان برد و از 


آنها اما تشد ناف وی متصی که هیر رنماه بق شاه 


۲ ۱۷ : سید علیخان بسر خلف 
در هویزه نمانده با خاندان و بستگان خود به کوه گیلوبه رفت و در آنجا جایزان و آن پیرامونها را از 
ی ی وت یرس 

ی ۲ 
روان گردانید. 

مولا خلف از علمای شیعه شمرده می‌شود و تألیفهای بسیاری ازو نام می‌برند. پسر او سید علی 
نیز در اسپهان درس خوانده و از علما و مژلفان بشمار است و شعرهای بسیار آزو بازمانده. 

سید علی در خلف آباد نزد پدر خود می‌زیست تا در سال ۱۰۶۰ که چنانکه گفتیم سیاوش‌خان از 
دربار به رامهرمز آمده سید برکه را بدانجا خوانده گرفتار نمود. در همان زمان سید علی و پدرش خلف 
۱- مسوده‌های جواهری کناب سید ح - روضةالصفا. 
۲- شهری نیز بنام خلف‌آباد بنام او می‌نویسند ولی ما نمی‌دانیم آیا یکی از آبادیهای پیشین بوده که آبادتر گردانیده و نام آن را 


هم تغییر داده یا اينکه خود او آبادی جداگانه‌ای بنیاد نهاده. آدر نقشه‌ی شماره‌ی ۳ آبادی‌ای باين نام دیده می‌شود.] 
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نزد او رفتند و او فرمان والیگری که از دربار بنام سید علی آورده بود و پنهان می‌داشت آشکار کرده 
به سید علی داد. 

سید علیخان به هویزه رفته بوالیگری پرداخت و او مرد کم‌آزار و نیکو می‌بود ولی جربزه‌ی 
حکمرانی نداشت و اینبود که کارها از سامان افتاده و مردم زبان بشکایت باز نمودند. از کارهای او 
اينکه پس از چند سال حکمرانی برادرش مولا جودالّه که در همویزه نزد او می‌زیست ازو رنجیده 
بمیان آل فضول رفت و بدستیاری ایشان سپاهی آراسته بر سر هویزه آمده . سید علی‌خان چگونگی 
را بپدرش خلف نوشت. خلف تا نزدیکیهای هویزه آمده به سید علی پیغام داد که بجنگ برادرت 
بیرون بیا و دلیری بکن که فیروزی از تو خواهد بود. از این پیغام سید علی‌خان دلیری يافته بجنگ 
جودالله بیرون آمد و در کارزاری که روی داد ناگهان تیری به جودالله رسیده او را نابود ساخت و 
ار و 
سید علی را بجنگ برانگیخته بود ازو سخت رنجیده و سوار شده به خلف‌آباد رفت و در آنجا بود تا 
بدرود زندگی گفت. 

اما سید علی‌خان کارهای او همچنان بی‌سامان و آشفته بود و پسران و کسان او بمردم آزار 
می‌نمودند تا پس از سالهایی اعراب بستوه آمده بهمدستی پسرش سید حسین برو شوریدند و او را 
از هویزه بیرون رانده سید حسین را بجای او بوالیگری برنشاندند . و چون پیش از این » خبر 
نابسامانی کارهای خوزستان بگوش شاه رسیده و او منوچهرخان حاکم لرستان را م مور کرده بوده 
که به هویزه آمده سید علیخان را روانه‌ی اسپهان سازد و خویشتن بجای او بسامان کارهای 
خوزستان پردازد. در این هنگام شوریدن اعراب بر سید علیخان بود که منوچهرخان به خوزستان 
زشیت: تخت اغراپ با وخ نیز از در تافرمانی قرامده بتک بر خاسستته ولی سس ناجار گردیده 
فرمانبرداری آشکار ساختند و او به هویزه درآمده بحکمرانی پرداخت. سید علیخان نیز با پسران و 


ك_ 


بستگان خود روانه‌ی اسپهان گردید. 
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ولی منوچهرخان بیش از دو سال در هویزه نماند که بار دیگر به لرستان بازگشت. سید علی 
می‌نویسد او چون طمع به اسبهای اعراب کرده هر کجا اسب گرانبهایی سراغ می‌گرفت با زور از دست 
دارنده‌اش درمی‌آورد و آنگاه او دختر خود ماهیاره را آشکار سوار اسب کرده همراه خود بشکار می‌برد ؛ 
اعراب بدستاویز این کارهای او آماده‌ی شورش بودند و او چگونگی را دریافته بشاه نوشت که حکمرانی 
هویزه جز از دست سادات مشعشغفی برئمی‌آید و اجازه گرفت که به لرستان باز گردد. پس از او ده سال 
هم گماشته‌ای از جانب شاه بکارهای هویزه رسیدگی داشت تا سید علیخان پس از چهار سال درنگ 
در اسپهان بفرمان شاه بار دیگر به هویزه بازگشت. 

در این بار نیز سید علی خان توانایی چندانی نداشت و پسران بسیار او بمردم چیرگی می‌نمودند. 
سید علی نوه‌ی او یک رشته داستانهایی ازو و از پسرانش نوشته که ما در اینجا نمی‌آوریم. 

در این زمان . هم پادشاهی صفویان روی بافتادن و پایین رفتن داشت و روز بروز از شکوه و 


ایشان بیشتر می‌گردید. 

چنانکه گفته‌ایم این زمان همیشه سپاهی از قزلباش در دز هویزه به پاسبانی می‌نشسته با اینهمه 
والیان بر اعراب چیره نبوده و آن توانایی را نداشتند که از شورش و تاخت‌وتاز ایشان جلوگیری نمایند. 
اگر پادشاهی صفویان شکوه و زور خود را از دست نداده بود در این هنگام باسانی می‌توانست ریشه‌ی 
مشعشعیان را از خوزستان براندازد. ولی خود صفویان این زمان حال مشعشعیان را داشتند و رشته‌ی 
کارها تست سای وه شاهسلیمان شاه ساطا سس لهس اف وان اي جر ام 
بازنمانده بود. 

یکی از حوادث زمان سید علیخان لشگرکشی عنمانیان به بصره و پراکنده شدن مردم بصره و 
جزایر و گریختن حسین‌پاشا دیری به ایران است که در جای دیگر این داستان را خواهیم نوشت. 


هم.فر این پیشامد بود که سبه تعمت‌الله جزایزی مولف: زهرالرنیم,و کتابفای دیکر کسه نیسای 
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سادات جزایری خوزستان است از جزایر کوچیده به هویزه درآمده و از آنجا به شوشتر رفته در آنجا 


نشر کر شاه 


۱۸-۲ : خاندان واخشتوخان در شوشتر 

چون این کتاب تنها داستان مشعشعیان نیست . تاریخ خوزستان (در زمان ایشان) نیز هست ۰ در 
اینجا باید اندکی هم از بخش شرقی خوزستان گفتگو نماییم. چنانکه گفتیم از زمان شاه‌اسماعیل 
خوزستان به دو بخش گردیده. بخش غربی با هویزه عربستان نامیده شده بار دیگر بخاندان مشعشعی 
واگزارده شد. بخش شرقی با شهرهای شوشتر و دزفول و رامهرمز بنام خوزستان خود صفویان در 
دشت گرفنند که حاکم برای آنجا از دربار هی فرستادند. 

ذر سال ۲۶۲۲ ۱۶۱۲۱ هاخشنوجان تام از دربار شاه‌ضف بحئمران حورسشتان رخ 
شرقی) آمد و سی‌وهفت سال پیاپی در اين کار پایدار بود و چون در سال ۱۰۷۸ (۱۰۴۶) بدرود 
زندگی گفت پسرش جانشین او گردید و پس ازو هم سالیان بسیار درازی حکمرانی خوزستان در 
خاندان ایشان بازماند. 

چنانکه در تذکره‌ی شوشتر نوشته واخشتو مرد کاردان و نیکورفتاری بوده و در زمان حکمرانی 
خود هميشه بآبادی شوشتر و آن سرزمینها می‌کوشیده. 

پس آزو پسرش فتحعلیخان نیز مرد نیکوکار و توانایی بوده و از کارهای او ساختن پل چهل‌وچهار 
چشمه‌ی شوشتر است که نیم‌شکسته‌های او تاکنون برجا و خود یکی از بنیادهای سترگ تاربخی 
انتت, این کار فتضطلیخان دلیل هت مرخانفی اوست ول اشتاهی ازسا این کار تاه بعده که ان 
اشتباه مایه‌ی ویرانی شوشتر و آن پیرامونها گردیده و سالیان دراز مردم گرفتار رنج و زیان آن اشتباه 


بوده‌اند. ما این داستان را جداگانه خواهیم آورد. ولی باید نخست از چگونگی رود کارون در قرنهای 


۱- کتاب سید علی . تذ کره‌ی شوشتر » مسوده‌های جواهری. 


۶۱ ۱۵5۲۵۷ ۱-۳۵000070 


مشعشیان بخش دوم : والیان عربستان احمد کسروی 


پیشین و از تاربخچه‌ی آن گفتگو نماییم تا زمینه برای سخنرانی از کار فتحعلیخان و دیگر گفتگوها 


آماده شانسن 


۱۹-۲: کارون و بنیادهای آن 

اگر سفری به خوزستان کرده در سوی شمالی شوشتر در آنجا که رود کارون به برابر آن شهر 
میرسد ایستاده تماشایی کنیم خواهیم دید کارون که بزرگترین رود خوزستان بلکه بزرگترین رود 
امروزی ایران است . چون از میان کوههای بختیاری درآمده بدشت خوزستان می‌رسد در آغاز دشت 
پک تاه پاش که از ما ویو تست وی ون ای و ی اه تم ری اد مر 
شهر به دو شاخه گردیده شاخه‌ی کوچکتری که «رود گرگر» و «دودانگه» نامیده می‌شود همچنان 
با خط راست از کنار شرقی شهر رو بجنوب روان می‌شود ولی شاخه‌ی بزرگتری که «رود شتیت» 
(شطیط) و « چهاردانگه » نامیده می‌شود بسوی غرب می‌پیچد که از شمال شهر روان گردیده پس از 
مسافتی آن نیز بار دیگر رو بجنوب کرده در محاذی" شاخه‌ی دیگر بدوری دو فرسنگ کمابیش از هم 
راه ميی‌پیماید. اگر ما دنباله‌ی یکی از دو رود را گرفته از کتار آن راه پيماييم خواهيم دید که سرانجام 
در بند قیر که هفت يا هشت فرسخ دوری از شوشتر دارد بار دیگر دو شاخه بهم پیوسته یک رود 
می‌گردد و زمینهایی که از شوشتر تا بند قیر میانه‌ی دو شاخه‌ی رود نهاده و دارای یک رشته 
بادیهاست «میاناب» یا بزبان خود شوشتریان «مینو» نامیده می‌شود. 


اگر بار دیگر به بالاسر شوشتر با زگشته در آن جداگاه دو شاخه ایستاده به چپ و راست نگاه 


۲ ۱ ِ 


پزر فک و خهل‌وسه جشمه‌ی کوک خواهيم ندیه که اکسون بسیاری از جشمه‌های آن برافتاده و 
۱- محاذی حِ محاذات حِ روبره ء برآیر. و 

۲ ندانستیم نویسنده این « جداگاه» را کجا بدیده داشته که دوری پل شادروان تا آنجا را «دویست يا سیصد گام » بحساب آورده. 
در صفحه‌ی ۷۲ این کتاب دهانه‌ی جوی داریان را جداگاه شتیت و گرگر نشان می‌دهد. ولی دوری از آنجا تا پل شادروان باز هم از 
روی نقشه‌ی «گوگل ارت » بسیار بیش از اینست. آیا « هزار و دویست يا سیصد گام » بوده و «هزار » در چاپ افتاده؟ - و 


۳ ۱۵5۲۵۷ ۱-۳۳ 0.00070 


آمدوشد از روی آن نمی‌شود ولی خود از بزرگترین بنیادهاست. زیرا آن پل «شادروان» بنام شوشتر 


است که از زمانهای باستان بازمانده و مولفان پیشین آن را یکی از شگفتیهای جهان بشمار آورده‌اند. 


* تسس 
.۰ بطرف اسقهان ۲۷۱ کبلومتر 
۰ 

۰ 


نقشه‌ی شماره‌ی ۳ : دو شاخه ی رود کارون در شرق و غرب شوشتر . بند قير و شهرهای خوزستان 
از وی یر کر هتفای وف کر کر #بنتاش ۱۳۷ حواهيم شنت که ان نیز ارایین رب باد‌هاست و 
«بند میزان » یا «بند محمدعلی‌میرزا» يا «بند خاقان » نامیده می‌شود. 
هم در آن جداگاه جویی را خواهیم دید که از رود بسوی درون شهر باز شده ۰ ولی جز در هنگام 


زمستان 9 بهار که آب رود فزون گردیده بالا می‌آید آب بر این جوی قر نمی ای و این جوی ات اه 


۶۳ ۱۵5۲۵۷ ۱-۳ 0070 


مشعشیان بخش دوم : والیان عربستان احمد کسروی 


داریان یا دشتو/ نامیده می‌شود و در زمانهای پیشین آب از آنجا بزمینهای میاناب روان می‌گردید و 
مایه‌ی آبادی آن زمینها بوده. ولی اکنون جز در زمستان و بهار آب به میاناب نمی‌رسد. 

اینست نمایش امروزی کارون و بنیادهای آن در بالاسر شوشتر که ما بکوتاهی ستودیم. کنون 
باید تاربخچه‌ی آن بنیادها را بنویسیم و برای آنکه درست از عهده‌ی سخن برآییم بازمی‌گردیم 
بزمانهایی که از این بنیادها نشانی نبوده و رود بحال خود روان می‌گردیده. 

نخست باید دانست که شهر شوشتر بر روی تخته‌سنگی نهاده که سراسر زمین آن جز سنگ 
یک ای نیست. ولی سنگ تین کف تاو ان کار فو, کته شنت هر هر انب مر ان وا 
شکافته و زیرزمینی به گودی ده و اند گز پدید می‌آورند و اين زیرزمینهاست که در گرمای جانسوز 
خ اف مس هی ناک 

در برابر این تخته‌سنگ است که کارون به دو شاخه گردیده چنانکه گفتیم شاخه‌ای به غرب 
پیچیده از شمال شهر روان می‌شود و پس از مسافتی بار دیگر رو بجنوب می‌گردد و شاخه‌ی دیگری 
از جانب شرقی روان می‌باشد. 

باید دانست که اصل گذرگاه (یا بستر) رود همان است که امروز گذرگاه شاخه‌ی شتیت می‌باشد. 
شاخدی لش کی را یس با است کندم و سید اور انلس ای سحین. گدسسید از نوتسا 
تا تفای که کقن ار تال هی پایگان مسا وانه ه | تست که تا هه تس ای که 
چهاریک فرسخ آیک‌ونیم کیلومتر | تخته‌سنگ را شکافته از میان آن می‌گذرد و خود پیداست که 
چنین کاری جز با کلند و بدست آدمیان نمی‌تواند بود. 

باید گفت زمانی بوده که همه‌ی آب رود از یک گذرگاه روان بوده و از همان گذرگاه یکسره بدریا 
می‌ريخته و چون بعلت ژرفی آن جز مقدار بسیار اندکی از آن بمصرف آبیاری زمینها نمی‌رسیده کسانی 


چنین آندیشیده‌اند که جویی از آن جدا کرده بتوانند مقدار بسیار آنبوهی از آب را بمصرف آبیاری برسانند 


و برای اين کار بالاسر شوشتر را که رود در آنجابه تخته سنگ برخورده بسوی غرب می‌پیچد بهتر 


۳ ۱۵۲۵۷ ۱-۳۱000070 


مشعشیان بخش دوم : والیان عربستان احمد کسروی 
کافسا تلد آنخشت کفاقه معادات ی باس رده نگ | سس کافتت وه یی ۱ که متشه لس تانق 
ات ام فطانگ فهای ا نک ایستی ۱ عم تشه شاک بان زک و اش هی کل که هتوتی رت 
در برابر دهنه‌ی جوی نوین ساخته‌اند. بدینسان که یک میل" در یک میل بستر رود را با سنگهای بسیار 
بزرگ فرش کرده و بالا آورده‌اند و آن سنگها را چنان استوار گردانیده‌اند که قرنها در برابر سیلهای 
اه اتشه کی کوهه اک کفتدض متام شقیی | اهر اقا تیه اس شیاه کدته ‏ مت گم 


شاروج »اه نب بقان فته که نها را امه با خلفسی اهتين باهی ختظا #فانیتاند: 


۵-بند و پل شادروان در زمان آبادی 


انم ما سوسیا خی یروش ربق این کی سس رد اوه رن کم ام آفشانه ای 
نوشته‌اند که شاپور چون والریان قیصر روم را در جنگ دستگیر ساخت او را بساختن این بند برانگیخت 
ار ان هآ و ی نو سای ات ان اراد 
رومی را که فراوان بدست آورده بود در ساختن شادروان بکار واداشته. شاید بنا و مهندس هم از رومیان 
۱-میل «جز از میل یا مایل اروپایی می‌باشد) یک یکای دوری (درازی) در زمان گذشته بوده و اندازه‌ی آن نیک روشن نیست. 
کر از را سشیک هکت و ارسگه فرستگ هش که ام نک رکه ۱ ۶ تات ی 


ِ پشمار آورده‌اند. و 


۶۵ 1۵5۲۵۷ ۱-۳ 0.0070 


مشعشیان بخش دوم : والیان عربستان احمد کسروی 
هر ان ابش ای اس هم شاف دیسرن 
تاریخنویسان را پذیرفته شاپور را بنیادگزار آن بدانیم. بویژه با پروایی که پادشاهان ساسانی را به 
خوزستان بوده و بنیادهای دیگری نیز از آنان در آن سرزمین بیادگار مانده. 

چیزی که هست بنیاد این شادروان با کندن جوی مسرقان که نام پیشین رود گرگر است یک 
کار بیش نمی‌تواند بود" و بیگمان شادروان را جز بجهت رود مسرقان بنیاد نگزارده‌اند. چه شادروان 
بندی بیش رت( و بند جز در برابر یک جوی سودمند نمی‌تواند بود. از اینجا پیداست که 
پدیدآورنده‌ی جوی مسرقان با بنیادگزارنده‌ی شادروان جز یک تن نبوده. پس اینکه تاریخنویسان و 
جغرافی‌نویسان باستان آن را بنام اردشیر و اين را بنام شاپور " نوشته‌اند راست نمی‌تواند بود. مگر 
بگوییم که کندن مسرقان را اردشیر آغاز کرده ولی چون در زندگی او بانجام نرسیده ساختن 
شادروان که بایستی پس از کنده شدن جوی آغاز شود بزمان پادشاهی شاپور بازمانده و این کار را 
او بانجام رسانیده. 

این نکته را هم باید دانست که در زمان ساسانیان و در قرنهای نخست اسلام شاخه‌ی شرقی کارون 
کف نتم کر مان «مسرفا امش ان که هر کف فوفتیر راهن دبک تیا 
می‌شده همچنان تا آخر خاک خوزستان جداگانه روان بوده و در دهنه‌ی جداگانه بدریا می‌ريختهد. 
بدینسان که از کنار شرقی شوشتر و میاناب گذشته در هفت یا هشت فرسنگی بشهر معروف عسکر 
مکرم " رسیده و از میان آن شهر گذر کرده به روستایی که بنام خود آن رود «روستای مسرقان » نامیده 
۱- نمی‌تواند بود (00) - سبک شده‌ی نمی‌تواند بودن -و 
یا که ای ایس را یل فا روانش اند ول بیامط که تا مان فتسایای کد اسان اه فی پل پاشمت آور نوف 


خواهد آمد . این بنیاد جز یک «بند» نمی‌بوده. چنانکه پیکره‌ی «بند و پل شادروان در زمان آبادی آن » در صفحه‌ی پیش 
نشان می‌دهد بندی بدان باریکی که آب از رویش روان بوده نمی‌توانسته کار پل را کند. - و 

۲سد‌انسان. تفدر اضل یتدم و 

۴ عسکر مکرم که خود ایرانیان «لشگر مکرم» می‌خوانده‌اند در آنجا بوده که اکنون بند قیر نهاده. با شوشتر هفت یا هشت 
فرسخ فاصله داشته. اينکه در تذکره آن را در یک فرسخیی شوشتر می گوید اشتباه است. 

[تلفظ این و چندی دیگر از نامها از فرهنگ دهخدا گرفته شده است.] 


۳ ۱۵6۲۵۷ ۱-21۱ 120.01095000 


" ۱ بخش دوم : والیان عربستان احمد کسروی 


فکه قها اعر اف فا هی تیوه وا اس ی کت ای اه ها نسم با 
کنار شرقی آن » راه پیموده از زیر پل معروف «آربک » (که بر سر راه اهواز به رامهرمز نهاده و پل بسیار 


شناخته بوده) گذشته سرانجام در دهنه‌ی جداگانه‌ای بدریا می‌ريخته است. 


نقشه‌ی شماره‌ی ۴ : دو شاخه ی کارون در دو سوی شهر شوشتر ء رود دز و پیدایش کارون بزرگ 

اه تایه ای شا کر بر زا مس ات سک اه اه شستیت زا سل 
سا گهایق ماما ینامام ی سس اه اشست. که ای اشفا رز یا دانکه د انم 
دا که مس وانتهمولی کی آن فرتهای سفین که کفتیم مسر فان دا فان نبا سم رنه این 
اه ی کف سا واه انسسقر از اب داشگ و سوق یوم اب اه تصرف کاشگ وه کار 


۱- اگر نوشته‌ی مستوفی را در نزهت‌القلوب استوار بدانیم شهرکی هم بنام مسرقان در آن روستا برپا بوده. آروستا بمعنی بلوک 
آمروزی بوده ات (فرهنگ دهخدا) ] 
۲- تلفظ از فرهنگ دهخدا و داثرةالمعارف مصاحب و 


۶۷ 1۵5۲۵۷ ۱-۳۳ 00070 


مشعشیان بخش دوم : والیان عربستان احمد کسروی 
تا تصش یقاتا تاه سس کان هیآ تمد سا هی 

استخری که در آغاز قرن چهارم هجری خوزستان را دیده چنین می‌نویسد : «خوزستان با آن 
ای که هس ار ان ای ابا سا ار تست 

اگر نوشته‌ی برخی موّلفان را استوار دانسته ساختن بند تاریخی " اهواز را نیز از اردشیر بابکان 
بانیم (چنانکه کندن مسرقان را ازو دانستیم) » باید گفت یکی دیگر از جهنهای کندن مسرفان 
نگهداری بند اهواز از زور و فشار سیلهای بنیادافکن بوده بدینسان که خواسته‌اند بخش انبوه آب از جوی 
مسرقان روان گردیده در جوی نخستین رود (بستر اصلی) که به بند اهواز می‌رسد آب کمتر باشد تا 
بهنگام بهار و پاییز که سیلهای بنیادافکن برمی‌خیزد زور و فشار آن به بند بیش از اندازه نباشد. 

کون ناک ند گنه که مس ام اتا ره شوه وا وت وی کفرده که اسر بجر 
نزدیکی بند قیر بشاخه‌ی شتیت می‌پیوندد؟. باید دانست که از این موضوع در جایی سخن رانده نشده 
ولی ما از جستجوهای خود تاربخچه‌ی آن را هم بدست آورده‌ايم : 

چنانکه نوشته‌اند در آن زمانها که مسرقان یکسره بدریا می‌ريخته در نزدیکی لشگر مکرم در 
همانجا که اکنون دو رود بهم می‌رسد جویی با دست . میانه‌ی مسرقان با دجیل کنده بودند. گویا این 
جوی يا کانال) برای آن بوده که اگر کشتی از یک رود بدیگری رفتن می‌خواست راه داشته باشد. 
ولی از نرمی‌ای که خاک خوزستان دارد کمکم آن جوی بزرگتر می‌شده و آب از رود مسرقان 
رفته‌رفته بیشتر بسوی آن بازمی گشته تا آنجا که بخش انبوهتر آب آن رود بدین جوی گردیده و در 
جوی پیشین خود بسوی دریا جز آب اندکی روان نمی‌شده. 
۱- در بُندهش پهلوی که نام رودهای ایران را می‌شمارد دجیل یا کارون را با نام مسرقان یاد می‌کند. 
۲-عربی شده‌ی واژه‌ی روستا. بیاری فرهنگ دهخدا - و 
۳- اصل : «تاریخچه» که بیگمان لغزش می‌باشد. -و 
۴ در کتاب دیگر [تاریخ پانصد ساله‌ی خوزستان] از شهر اهواز و تاریخچه‌ی آن سخن رانده‌ايم. اينکه نوشته‌های آن مولفان را 
استوار نمی گیریم از اینجاست که آبادی شهر اهواز بسته به بودن بند بوده که بی‌آن نتوانستی باشد و اینبسوده که چون بند 
شکسته شهر هم ویران گردیده. پس باورکردنی نیست که بند را اردشیر بنیاد نهاده باشد مگر بگوییم آبادی شهر نیز از زمان او 


آغاز شده هر حالی, که آیادی شهر را از زمانهای باستان‌تر نوشتهاند. شاید اردشیر بتة را آبادتر و استوارتر گردانیده, 


۶۸ ۱۵5۲۵۷ ۱-۲۳000070 


مشعشیان بخش دوم : والیان عربستان احمد کسروی 


استخری که در آغاز قرن چهارم به خوزستان رفته چنین می‌نویسد : «مسرقان از شوشتر آغاز کرده 


1 ح ۰ ۱ 1 ۰ 3 ا ۷ 0 7 ۳ 


۲ . كِ ۰ 1 ‌ هم ۹ 1 ۰ ۹۹۹ و 
بر روی ای 3 1 ات که از بیست کشتی کماییش یدید آورده‌اند. کشتیهای 9 در ات 
رود روان می‌شود. من از عسکر مکرم تا به اهواز بر روی آب رفته سپس از کشتی بیرون آمده بازمانده 


دا تا تا ایا رگ تیم را ای تساه همه شک است. ٩ب‏ وک کی هس ان ات 


۹ 3 1 
بی‌کم و بیش تکرار کرده است. 
ات توشته هار به کوش ریم شفت او است ی وله توا تست نود که روهار کی کته 
کشتن رو بودة درسنانه خشک شوه آ با کشتهای بی امون مس فان ثا باین اندازه پیش بوده که هی آب 
بو تصرف نها شیارا ی وا ای کره ار نم کهما انم هام مسرکان راهن 


تک مره ی هه ی کت یار امه مس فان بح سس و که تم او 
جوی ژرفتر گردیده که بخش بزرگی از آب مسرقان را بخود می‌کشیده و جز بخش اندکی از آن از 
جوی دیرین روان نمی شده و این اندازه هم بمصرف سار باغها كا شش فرسخی لشگر مکرم 


۱- عبارتها بی‌غلط نیست ترجمه به معنی شده. 

۲- پل. بیشتر پلهای شناور که از بستن یک رده قایق یا کشتی پدید آورند. جسر جدا و پل جداست. باری در اینجا نویسنده 
آنها را جدا می‌گیرد. چگونگی آنکه جسر را به گذرگاهی که از بستن کشتیها یا قایقها بهم پدید می‌آید می‌گوید ولی پل آنست 
که از پایه‌ها و چشمه‌ها با مصالح ساختمانی می‌سازند. جمله‌ی زیر در کتاب «تاریخ پانصد ساله‌ی خوزستان» این جدایی را 
قاری ام کف :تکام بو سراهتام با ااداشت که نیاو اما فراایی کنه کی ماس یساس بلتا 
ساخته و جسرها ببندند». چنانکه دیده می‌شود پلها را «می‌سازند» ولی جسرها را «می‌بندند ». درست است که جسر را امروز 
در عربی به هر دو معنی پلهای بزرگ پا «سازه‌ای» و «شناور» (با رده‌ی قایقها که بهم بسته شده‌اند) بکار می‌برند ولی این 
یقین أست که آنچه در شوشتر بروی شادروان شاپور ساخته شد هميشه نام «پل» داشته است. - و 

از شگفتبهاست که این خوقل که فاسلتی اند کي از اسر بگردش ب خاشته در سار جاها همان خبا تهای ان ری را 
می‌آورد و از اینجا اعتبار گفته‌های ابن‌حوقل بسیار انداک است و می‌توان گمان برد که او خود به خوزستان نرفته و به دزدیدن 


نوشته‌های استخری بس کرده. 


000070 ۱-۳ ۱۵5۲۵۷ ام 


مشعشیان بخش دوم : والیان عربستان احمد کسروی 
می‌رسیده و آب از شش فرسخ بیشتر نمی‌رفته و اینبوده که جوی از دو فرسخ مانده بشهر اهواز تا 
آخر آن خشک بوده. 

این حال مسرقان در نیمه‌ی نخست قرن چهارم بوده و از روی سنجش آن بایستی بگوییم سپس 
کر 
است: 

لیکن ابن‌اثیر در یک قرن دیرتر رود مسرقان را در نزدیکی اهواز و زیر پل آربک پرآب می‌ستاید. 
چه او در حوادث سال ۴۳۳ چون جنگ بهاء‌الدوله‌ی دیلمی را با پسر واصل یاد کرده می‌گوید 
بهاءالدوله پل آربک را شکسته آب را درمیانه‌ی خود و پسر واصل حاجز گردانید. 

چنانکه گفته‌ایم فل یگ در جنوب اهواز بر سر راهی که از آن شهر به رامهرمز می‌رفشه بوده و 
رود مسرقان از زیر آن می‌گذشته. پس هنوز در نیمه‌ی قرن پنجم مسرقان از زیر آن پل روان می‌شده 
ق اب ان آنبده بوفه که دستم او ان خر ار وفع بل قضوار بوده امست: 

بایك طفت بنن از انکه ان روت وی دیرین حوضرا از دنت فاده و انیوه آب ان از جوی کنده 
شده در نزدیکی عسکر مکرم به دجیل می‌پیوسته (چنانکه استخری و پسر حوقل نوشته‌اند) بار دیگر 
آن را ده خوی شیریی باز ک دانیده بوقه‌اند که کر تیمه‌ی فرن بتجم این جزی و ند می‌شده است ‏ 
و بیگفتگوست که این بازگردانیدن بدستیاری بندی بوده است. 

می‌توان پنداشت که در نیمه‌ی دوم قرن چهارم یا در آغازهای قرن پنجم بندی در دهانه‌ی آن 
جوی (آن جوی کشیده شده درمیان دو رود در نزدیکی لشگر مکرم) پدید آورده و بدستیاری آن بوده 
که چنانکه گفتیم مسرقان را بار دیگر به جوی دیرین خود بازگردانیده بوده‌اند. شاید همین بند است 
۱- استخری و ابن‌حوقل هر دو نوشته‌اند که هرچه آب بجوی دیرین درمی‌آمده بمصرف آبیاری باغها می‌رسیده و اینست که 
پس از شش فرسخ بخشکی می‌انجامیده. از شگفتیهاست که ابن‌حوقل چون کمی آب را در این جوی و خشکی آن را می‌نویسد 
می‌گوید : « چون این هنگام آخر ماه بود و ماه رو بکاستن داشت آب بجهت جزر و مد کم گردیده همه‌ی جوی را پر نمی کرد. 
زیرا جزر و مد با فزونی ماه کم و بیش می‌شود.» این سخن یاوه و بی‌معنی و خود دلیل است که ابن‌حوقل خوزستان را ندیده و 
عبارتهای استخری را دزدیده است. 
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مشعشیان بخش دوم : والیان عربستان احمد کسروی 


که قیر در آن بکار رفته بوده و نام «بند قیر» از آن هنگام بازمانده است. 

به هو خال ما ار کاوتتهای وه چیی تست اورهه‌ایی که فو اغار کر شا اند کی فیشتتو با 
پستر از آن . بار دیگر آب مسرقان از جوی دیرین خود بازگشته و همه‌ی آن به جوی کنده شده با 
قشت کر آهده و هعفا اخ تضاحه‌عم قیض ریا شتسه (جتانکه ال آمس ور خر اتشت ه تسوده 
که آن بستر پیشین پاک از میان رفته و آبادیهای کنار آن همه خشک گردیده. این پیشامد گذشته 
از آنکه خوزستان را از روستای سبز و خرم مسرقان . که کشتگاه نیشکر بوده و نیشکر در آنجا بیش از 
دیگر جاها کشته می‌شده . بی‌بهره گردانیده گوبا زیان دیگر آن ویرانی شهر اهواز بوده. 

زیرا چنانکه از اهواز در کتاب دیگری گفتگو کرده‌ايم علت عمده‌ی ویرانی آن شهر شکستن «بند 
اهواز » بوده . و گویا علت بزرگ شکستن بند نیز همین داستان برگشتن مسرقان از جوی دیرین خود 
بوده که در نتیجه‌ی آن همه‌ی آب در یک شاخه گرد آمده و فشار و زور آن سه برابر گردیده » بویژه 


۱ ۱ ی رم و با _ ۲ 
شهر روان بوده از جویها افتاده و شهر بی‌آب گردیده و ناگزیر روی بویرانی نهاده است. 


۹ بنه فیر این هی مت فان 
کهیا کست کر ای کماند و خواستضای انس فده که ار شوش ابا ارات آسایرود را سصتر کت آبباری 


کشتزارها رسانند. شادروان هم بندی است که در پیشاپیش (یا در برابر) جوی در دهنه‌ی شتیت بنیاد 


تهاده‌اند. و خواستشان آن بمده که بدشتیاری آن اب را یلا آورده وی مسرفان باز گرداتند, 


۱- مستوفی در نزهت‌القلوب چون شهرهای خوزستان را می‌شمارد شهری نیز بنام مسرقان در آنجا نام می‌برد. ولی نوشته‌ی او 
زا در این باره استوار نمی توان داشت و تم نوان بایر کرد که آیادی روستای مسرفان تا زمان او بارمانده بوده. مسخوفی خودش 
خوزستان را ندیده و می‌توان گمان برد که نوشته‌هایش را از کتابهای مولفان پیشین برداشته. 

معجم‌البلدان سودجویی شده. 


۷۱ ۱۵6۲۵۷ ۱-20 ۲۱20۰01095 001-0 


" شیان بخش دوم : والیان عربستان احمد کسروی 


ولی چنانکه گفتیم کنون بندی هم در دهنه‌ی خود مسرقان برپاست که بند میزان نامیده 
می شود و9 این بنیاد اگرچه یاد گار محمدعلی میرزای دولتشاه پسر فتحعلی شاه ات وس بیگفتگوست 


0 ی ۰ 


۶ بند میزان 


تاریخچه‌ی بندسازی محمدعلی‌میرزا را در جای دیگری نوشته‌ايم. در اینجا می‌خواهیم بدانیم آن 
بند نخست (آن بندی که شکسته بوده و محمدعلی‌میرزا آن را دوباره ساخته) از کی بنیاد یافته و چه 
خواستی از آن درمیان بوده؟. اين را روشن گردانیم : 

تاک کدی ام با تم وه کاشی کقاعا تیا با هی ریا مه فا 
دريافته‌ايم. این بیگمانست که آن بند را بسیار دیرتر از زمان کنده شدن جوی مسرقان و بسته شدن 
بند شادروان پدید آورده‌اند . چه در آن زمان نیازی بچنین بندی نبوده. 

می‌توان گفت که چون جوی مسرقان کنده شده و آب بأآن سو روان گردیده ‏ از نرمی‌ای که 
خاک خوزستان دارد . در آنجا نیز رفته رفته بستر آب ژرفتر گردیده . و از اینرو آب باینجا بیش از 
اندازه‌ای که خواسته می‌شده روان گردیده » و اين کار دو زیان داشته : 


۷۲ ۱۵6۲۵۷ ۱-21۱ 20۰.01095000 


کی اه اه سا گم د یل ریا یت ی اه سای که هه اه کی 
اهواز یا در جای دیگر برای آب دادن به باغها و کشتزارها جدا کرده بودند » بی‌آب شده. 

دیگری اينکه جوی داریان يا دشتوا که نامش برده گفتیم در نقطه‌ی جداگاه شتیت و گرگر 
درآورده شده و آب از آن جوی بدرون شهر و بزمینهای میاناب برده می‌شد از آب تهی گردیده. 

از این جهت بوده که ناچار شده‌اند در دهنه‌ی مسرقان یا گرگر نیز بندی سازند (چنانکه در 
دهته‌ی:دجیل ساخته سده بوه) کا اب نه هو یکی از دو ساخه‌ی رود از روی اندازه روان باشهء کوب از 
قسیی خلت و کیک شا | ز که یت اس ها فانشن ای یر رکه گر باه 
دودانگه نامیده‌اند. زیرا آب آن یکی دو برابر آب این یکی بوده در حالی که پیش از آن چنانکه گفتیم 
آب این یکی (مسرقان یا گرگر) بیشتر می‌بوده (چنانکه این سخن را نوشتیم). باز از همین جهت بوده 


که آن را «بند میزان » نامیده‌اند. 


ابم: " بسع ۲ ۳ 0 7 و 3 9 ‌ ‌ 1 ۸ ت ۳7 


وه موه 4 ب 9 مه ۰ ۰ تج 2 ۳ ۲ 
نقشه‌ی شماره‌ی ۵ : دو شاخه‌ی کارون در دو سوی شهر شوشتر و بند میزان (از «گوگل ارث») 


یک خط سفید ستبری دیده می‌شود که همانند تصویر صفحه‌ی ۷۲ است. آن بند میزان می‌باشد. در سوی چپ بالا دو نشان 
مهره‌ی قلعه‌ی شطرنج هست که بالایی جای پل شادروان را نشان می‌دهد و پایینی جایی را نشان می‌دهد که جوی داریان 
6۲۵۵ 02۳[00۳) از کارون جدا شده بمیان شهر درمی‌آید. - و 


۲- 32.0499331,48.8552382,1442۳0/0219-13۲۳011163 ۵ /05 ۲۴0/۳۱۵ ۳۲۲۵5://۱۷/۱۷۸۷/۷۸۱۰800816.00 - و 
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مشعشیان بخش دوم : والیان عربستان احمد کسروی 

به هر حال از زمان ساخته شدن این بند دوم و از سازنده‌ی آن آگاهی در دست نیست. از کتابها 
تنها این بدست می‌آید که علی یزدی در ظفرنامه که داستان سفر تیمور لنگ را به خوزستان نوشته 
دو شاخه‌ی کارون را با نامهای چهاردانگه و دودانگه یاد می‌کند و از اینجا پیداست که بند میزان (بند 
کته کر گرا ی ار اسان ساخته ند مگ 

تا اینجا آنچه می‌خواستیم از چگونگی رود کارون در نزدیکی شوشتر) و از بنیادهای بزرگ و 
تاریخی آن نوشتیم. اگرهم بخواهیم گفته‌های خود را با زبان روشنتری تکرار کنیم باید بگوییم : 

هنگامی که اردشیر بابکان جوی مسرقان (با گرگر) را بآهنگ افزودن بآبادی کشتزارها و باغها پدید 
آورده . چون دجیل (با شتیت) يا بهتر گوییم همان بستر دیرین رود » بی‌اعتدالی می‌کرده و بیشتر آب 
را بسوی خود می کشیده برای جلوگیری از بی‌اعتدالی آن . خود اردشیر یا پسرش شاپور بند شادروان را 
در دهانه‌ی آن پدید آورده که در نتیجه‌ی آن کار. بخش بیشتر آب به مسرقان بازگشته. ولی پس از 
ای ری 
خود کشیده. اینبوده که برای جلوگیری از این بی‌اعتدالی نمی‌دانیم در چه زمانی و با دست چه کسانی 
بندی نیز بنام «بند میزان » در دهنه‌ی مسرقان (يا گرگر) پدید آورده شده . و این بار چنان کرده‌اند که 
دو بخش آب بشاخه‌ی شتیت و یک بخش آن بشاخه‌ی گرگر درآید. در نتیجه‌ی اين کارها دهانه‌های 
هر دو شاخه دارای بند گردیده : بند آن یکی «شادروان» و بند اين یکی «بند میزان ». 

این سخنها را ما با این درازی بآن جهت آوردیم که در جای دیگری نوشته نشده. از اینسو ما نیز 
برای گفتگو از داستان پل‌سازی فتحعلیخان و اشتباهی که از او رخ داده نیاز بنوشتن آنها داشتیم. 


اکنون بسر سخن خود می‌رویم. 


۲۱-۲ : ساخت فتحعلی‌خان پل شوشتر را 
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مشعشیان بخش دوم : والیان عربستان احمد کسروی 
در نقشه‌ها پیداست کسانی که از راه بختیاری که در شمال شوشتر است به خوزستان می‌رسند اگر 
بخواهند به شوشتر درآیند رود شتیت در جلو آنان نهاده شده که باید از آن رود بگذرند. نیز کسانی 
که از شوشتر روانه‌ی بختیاری یا دزفول و لرستان می‌شوند همان حال را دارند. 

آنچه از تاریخها پیداست در زمانهای باستان و در قرنهای نخست اسلامی پلی بروی این رود 
تیوه و کاروانبان با کعتی با کلک با پوسافی دیکری از روهام کذشهاند. کامی نیز جبری 
اه ده با ی کی کاه اروا بان 

در زمان فتحعلیخان جسر و کشتی هم نبود و همجون اکنون کاروانیان با کلک از روی 
چهاردانگه می‌گذشتند ‏ و خرمن عمر بسیاری از ایشان به باد نااستواری آن کشتی بر باد می‌رفت. از 
جمله در آن زمان گروهی از بزرگان فیلی که بفرمان شاه روانه‌ی عربستان بودند و بر کلک نشسته 
می‌خواستند از رود بگذرند و به شوشتر درآیند ناگهان در نیمه‌ی راه کلک وارونه گشته همه‌ی مردم 
کر اب باه وم امه مایم فا یه فا ان مس کر هی ای سافتف 
قه تلی تدوی ان وق‌ساند وفای انکه انبوهی ابو وی ان انا کار پیات و معساران نت تاد 
پایه‌های پل را بر روی شادروان شاپور استوار گردانند فرمان داد که در بند میزان که گفتیم بندی بر 
دهنه‌ی دودانگه يا گرگر می‌باشد رخنه‌ای پدید آورند تا زور و انبوهی آب بدان سو بازگردد. این بود 
۱- سید جزایری در زهرالربیع و نواده‌اش در تذکره‌ی شوشتریه داستانی یاد کرده‌اند که در روزگاران باستان در شوشتر پلی 


بوده و آن پل را والریان قیصر روم ساخته بود و چون شبیب خارجی از روی آن پل در آب افتاده غرق شد و حجاج به شوشتر 
دست یافت آن پل را خراب ساخت. این داستان پاک بی‌بنیاد است و غرق شدن شبیب در اهواز بوده نه در شوشتر و او از روی 
جسر بآب افتاد نه از روی پل. 

یطوط اد رو ی اه اب 

۲حفنله کهتاف ار گذشت از کارونا ۶ لک هست که گر رخ ان ین توشتا مه فسال ۱۳۰۲ خم یدق ی ان 
مستند علّف از نخستین فیلمهای صامت ساخته شده از زندگی مردم ایران - از کانال تلگرامی «خوزستان پاره‌ی تن ایسران 
زمین است». فیلم را از این نشانی ببینید : ۱۱۲05://۲۰۳۵/۵۵۵۱0۱/5743 - و 

۴ فیلیها عشیره‌ای بزرگ از لر و کرد می‌باشند. جای زندگانی ایشان بگفته‌ی «ویکی پدیا» این شهرهاست : ایلام » سیروان . 
ملکشاهی . چرداول . صالح‌آباد . موسیان . بدره . دهلران . آبدانان ء کوهدشت . اندیمشک و دو سوی کبیر کوه. - و 

۵- در سال ۱۳۰۲ شمسی که نویسنده به خوزستان رسیده بودم باز در همانجا کلکی وارونه شده شش یا هفت تن را که چند 
تن از ایشان سیاهی بودند نابود ساخت. 


۷۵ ۱۵6۲۵۷ ۱-21۱ ۲20۰010950010 


مشعشیان بخش دوم : والیان عربستان احمد کسروی 


آن اشتباه فتحعلی‌خان که گفتیم سالیان دراز مایه‌ی گرفتاری مردم شوشتر و آن پیرامونها گردید. 
چه خواهیم دید که این شکافتن بند میزان چه آسیبهایی بآبادی شوشتر رسانید. نویسنده تذکره 
می‌گوید : « جمعی از معمرین و مردمان هوشمند او را از شکافتن (بند میزان) منع نمودند » او 
همچنان بر عزیمت خود اصرار نمود.» 

باری فتحعلی‌خان پلی را که می‌خواست در دوازده سال" بانجام رسانید. پلی دارای ۴۳۳ چشمه‌ی 
بزرگ و ۴۳ چشمه‌ی کوچک که خود یکی از باشکوهترین بنیادهای تاریخی باید شمرد" و ایين پل 
بویا وه کر که کرواتبان نید تاکز مهار ۱۳۸۲ موی ۱۱۶۵ شید کدسل تخشی از شساکروان 
شاپور را که پایگاه پل می‌باشد از بن برکنده ناگزیر مقداری از چشمه‌های پل را نیز برانداخت. اما 
وختفی: بنه میزان فتخعلی‌ ان پسیشن از آنکه تن ان را تاتصام پزساند در سال ۱۱۶۴ ( ۲۰۷۲ 
خورشیدی) بفرمان شاه‌سلطان‌حسین به اسپهان رفته منصب قوللرآقاسیگری یافت. در همان سال 
سیل بنیادکنی آمده آن رخنه را هرچه فراختر ساخت و آب از جوی داریان افتاده روستای میاناب که 
کشتزار مردم شوشتر و دارای بسی آبادیها بود بی آب ماند و آبادیها روی بویرانی نهاد. نیز در پایین‌تر 
از بند میزان بر کنار شهر بندی بنام «بند مقام» بود و اين بند را برای آن ساخته بودند که آب را 
هی ای پیز قص اف ارات ال کی وان ساسا اسان شسه 
آورند و در کنار این بند در این سو و آن سوی رود چرخابهای بسیاری بکار گزارده بودند که آب برای 
۹ 


۲- فیلمی در این باره‌ی در اینترنت هست که از نشانی زیر می توانید ببینید. در تلفظ نامها و ستودن پیشامد‌های تاریخی پر از 


غلط می‌باشد. ولی از آنجا که پل را از جاهای گوناگون نشان مبی‌دهد ارج دارد. و 
89679617996866 19612996889612 2896 2896/۱۴96 2896۸8796 896496 961 99658۲9610299684 65۲۴۵/960 /۵]۰60۳۱/۷ ۵۵۲ ۲۲۵5۰//۱۷۷۱۱۸۸۱۸۱۰۵ظ 
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۳ دست کم یک بار دیگر پیش از این تاریخ » پل فروريخته که مااز نوشته‌ی رالینسن (ممعمزا 6۵۳ ۲6۲۲۷ 61۲) مسی‌فهمیم. 
رالینسن افسر و دانشمند انگلیسی که خط میخی را برای نخستین بار خواند در سفرنامه‌اش فروریختن این پل را در سال 
۷ قمری چنین آگاهی می‌دهد : هپل شوشتر به علت طفیان آب رود در زمستان ۱۸۳۲م. فروریخت و تا زمانی که در آنجا 
بودم هیچ کاری برای تعمیر آن پل نشد ‏ به هر حال ما ناچار بودیم افراد و توپخانه را بوسیله‌ی کلک از روی رودخانه عبور 
ی را یه ار ی ی 

۴- رود دودانگه بیش از بیست ذرع گودتر از شهر می‌باشد و اینست که بی‌بند بالا آوردن آب با چرخاب سخت دشوار می‌باشد. 


۷۳۶ ۱۵5۲۵۷ ۱-۳۳ 0.00070 


مشعشیان بخش دوم : والیان عربستان احمد کسروی 
ق هی فص تام هه اما نا اما داش سس سل مت ام که ابقر 
خوخانکه انبوه تفه این ند ناب نیاورفه پشکست که ا کون نشانهای ان تمایان استو از شنکشتین 
آن چرخابها از کار افتاده باغها خشک گردیده شهر دچار بی‌آبی شد. نوبسنده‌ی تذکره می‌گوید : 
«اين مقدمات ابتدای خرابی شوشتر بود». بازمانده‌ی داستان شوشتر و کارون را در جای خود 


خواهیم گفت. کنون به داستان مشعشعیان بازگردیم. 


۷- پل شادروان شوشتر که برخی از چشمه‌هایش فرور يخته 


۱ 
۱ 
بود. پسر بزرگترش سید حسین در زندگانی پدر درگذشته بود. از دیگران سید حیدر به اسپهان رفته 
از شاه درخواست فرمان والیگری نمود و پس از زمانی چنین فرمانی دریافته به هویزه بازگشت و 


بحکمرانی پرداخت. ولی برادرانش با او دشمنی می‌نمودند. از جمله سید عبدالله تام از اینشان که 


۱- خواست همان رخنه است که در بالاتر یاد شده. -و 


۷۳۷ ۱۵6۲۵۷ ۱-217 ۱20۰010950010 


مشعشیان بخش دوم : والیان عربستان احمد کسروی 


پدر سید علی مورخ می‌باشد به اسپهان رفته می‌کوشید که والیگری را باو بسپارند. ولی بخواهش سید 
حیدر او را گرفته بند نمودند و پس از دیری هم او را به مشهد فرستادند. 

ما ی مت ان 
کشته گردید و از این جهت پسران او با سید علی‌خان و خان‌دانش دشمنی می‌نمودند. ولی مولا 
حیدر . سید محفوظ پسر بزرگتر جودالله را نزد خود خوانده ازو و از برادرانش دلجویی کرد و آنان 
ای کات 


اما برادران حیدر همچنان با او دشمنی می‌نمودند و اعراب آل‌فضول و دیگران را برو می‌شورانیدند 


0 مت نی اه زر ی 3 
برادرانش را بیاری خواند و چون جنگ روی داد سپاه حیدر روی بگریز نهادند. ولی محفوظ و دیگران 
ایستادگی نمودند و مولا محفوظ با عمویش مولا عبدالحی با گروهی دیگر کشته گردیدند. 
شیخ فتحالله کعبی که در دیباچه نام او را برده‌ایم با مولا محفوظ آمیزش و دوستی داشته است 
و می‌گوید چون خبر کشته شدن او بمن رسید زمین با همه‌ی فراخی بر من تنگ گردید و زندگانی 
برایم تلخ شد. سپس کعبی مرثیه‌هایی در این سوگواری سروده که در یکی از آنها در ستایش 
یوماً تجمعت اقبائل کلها فیه و امر ضلالهم مبروم 


ی و ری یخبرک آن الجحیش کان عظیم 


قد اقبلوا زمراً کأن سیوفهم برق و مشتبک الریاح غیوم 
لم انس محفوظاً غداة لقاهمو فرداً و جیش عداته مرکوم 
من بعد آخوته الذین تقدموا فی الحرب و هو مژجج مضروم 
فسطوا علی| لجمع | لکثیف کماهوت شهب علی جمع الغواة رجوم 
رکعوا الاسنة خوف قولة قائل هذا ابن جوداللّه و هو هزیم 


۷۳۸ ۱۵6۲۵۷ ۱-21۱ ۲20۰.00 001-0 


فان بخش دوم : والیان عربستان 


عرفوا المنية ثم خاضوا قعرها 
سای اعتی سا سای ماه 
حتی هوی و هوی فکان فقیدهم 


وبل ابن ام‌کثیر مارا 


ان الفرار مع البقاء ذمیم 
لو آن حربهم السجال تدوم 
کبر المصاب اذالفقید زعیم 


من ذالذی هو بینهم مزعوم 


پس از این حادثه از مولا حیدر خبری نیست. جز اينکه سید علی در سال ۱۰۹۲ (۱۰۶۰) مرگ 


۰ ۱ 
او را می‌نویسد. 


۲ ۲ شین سا لاه 


سید عبداللّه گفتيم. که گر مان والسکر ع سرآدرش یهن بسه مهد فرستاده قر نها نگاه 


داشتند. پس از مرگ حیدر او را به اسپهان خواستند و از این سوی کسان بسیار دیگری از برادران و 


پسران حیدر از هویزه به اسپهان شتافته و هر یکی والیگری را برای خود می‌خواست. مدت پنج سال 


کشاکش و گفتگو میانه‌ی اینان بر سر والیگری برپا بود و نناتوانی دربار صفوی را از اینجا می‌توان 


پدست اووق که نمی توافت بح از ایتایا ار رف اختیار بر گر بله به خویوه تسیل دارهر بسن ار سید 


سال مشعشعیان.سخن یکی کرده بوالیگری سید عیدالله کرون نهادن .و ار باه‌شاه خرسان بناه آو گرفتة 


روانه‌ی هویزه شدند. 


ولی اش ستق له بسن اند که بود و پس از هفت ماه و بیست روز والیگری در سال ۱ 


(۱۰۶۵) بدرود زندگی ۳ 


۲۴۰-۲ : سید فرجالله‌خان 


(- کاب سید علی ‌ مسوده‌های جواهری ۰ کات ی 


۲ کات سید علی. 


۷۵5۲2۷ ۱-2۱۳۱20.0 0 


۳ 


مشعشیان بخش دوم : والیان عربستان احمد کسروی 
دریافته به هویزه بازگشت و او یکی از والیان نامدار هویزه است و خواهیم دید که بصره بدست او 
گشاده گردید. 

سید علی که ما کتاب او را در دست داریم پسر یه قتعا اه و برادرزاده‌ی سید فرجاللّه بوده. او 
ارها به اسپهان آمده و نماینده‌ی فرج‌الله بوده و سالها در اسپهان بسر داده. ولی در زمانهای آخر که 
به هویزه بازگشته بوده میانه‌ی او و فرجاللّه سردی و دشمنی پدید می‌آید و یک بار هم جنگ باهم 
کتیل: از حادتفهاین مه سیه علی ار مان دربن وف ور آسیا نمی اه اه یداقتعا ور 
هویزه بنای سکه زدن گزارده «محمدی» سکه می‌زند. می‌گوید : «یک بار پانصد تومان و یک بار 
تفزاروبانضد تومان از پنول که سکه مس کدی اسسیهان فرستتاده بنود. کنه در انها رایخ شود 
محمدبن‌عبدالحسین نوکر سید که پول را آورده بوده قدری از آن صرف نموده هنوز قدری از آن مانده 
بوف که باق سلطان ضراب‌باشی آگاهی یافشت. جون سید در ایس باره اجازه از دربار شاه نداشست 
ضراب‌باشی . محمد را گرفته فرمان داد که حجره‌ی او را مهر نمایند. من بشتاب کسی فرستادم تا 
بازمانده پول را از حجره بیرون آوردند. چون این خبر بگوش پادشاه رسید فرمان داد که محمد را 
بکشند و سید فرج‌اللّه هم از والیگری معزول باشد. من تلاش بسیار کردم با میانجیگری اصلان‌خان" 
که در آن هنگام قوللرآقاسی بود محمد را رها کردند و والیگری سید فرجاللّه پایدار ماند.» 

درباره‌ی سکه زدن مشعشعیان باید دانست که از پیشینیان ایشان سکه دیده نشده. اگرهم زده‌اند 
ما تذیکه‌ايم ولی از بیش از فرحالله سای فیده شده از له من سسکه‌هایی قاريه ۰۸۵ ور 
دست خود دارم که در یک روی آن در کناره عبارت «لااله الا اللّه محمد رسول‌الله » و درمیانه عبارت 
ی ول 6 و خر ری فیگ ارت شوب یه ]ام ۲ ۱۰۸۵ اش کار ادهش تفر 


پس اینکه سید علی می‌گوید فر جاللّه فا فا سک ۵ تقا سیک فسانا و یی ان تیسته. کته سر 


۱- از خاندان واخشتوخان. 
۲-باید فائنشت که رقم به شکل (۱۸۵) است. ولی بقین است که مقضود ۱۰۸۵ می‌ناشه و در آن زهان از ایتگونه اشتاهبا 
درباره‌ی ارقام هندسی(؟) و جای گزاردن صفر فراوان بوده. 


۸۰ ۱۵6۲۵۷ ۱-21۱ ۲۱20۰010950010 


مشعشیان بخش دوم : والیان عربستان احمد کسروی 


نمیی توانست سکه نزند بلکه می‌خواهد بگوید بایستی اجازه گرفته سپس بان کار رو 


۰۲ ۲۵: گشادن سید فرجالله بصره را 

داستان خاندان دیری را و اينکه ایشان در بصره بنیاد فرمانروایی نهاده بودند در پیش نوشتیم. این 
خاندان داستان درازی داشت. در سال ۱۰۷۷ (۱۰۳۵) یحیاآغا نامی که شوهر خواهر حسین‌پاشا دیری 
بود با عثمانیان دست یکی کرده و لشگر بر سر حسین‌پاشا آوردند و او را از بصره بیرون راندند. پس از 
دیری بحیاآغا نیز از آنجا بیرون کرده شده بصره باز بدست عشمانیان افتاد. ولی جنانکه گفته‌ايم دولت 
عمانی در این مان سخت گرفتار بوده آن توانایی که بگوشه‌های دوردست خاک خود رسید کی نمایذ 
نذاشت, ایتیود ۸5 قر تصره و آن پیرامونها جز نام نان دیخری از دولث عشمانی نبود و اند کی تنگذشت 
مانع نامی که شیخ عشیره‌ی متتقفق بود به بصره دست يافته آزادانه در آنجا بفرمانروایی پرداخت. سید 
علی می‌نویسد : « چون طاعونی سخت در آن حدود بهم رسید و بسیاری از مردم نابود گردیدند و کسی 

تست فرجاللّه را با مانع دشمنی در کار بود. زیرا مانع بهواداری سید علی برادرزاده‌ی او برخاسته و 
بر اهین: با سبه علین لشکر بتک سید فرحالله برفه بود: از اشسا سید فرعالله آهنک لش کشی بر 
نتب تضنره گرفه کویا بخواهش و پیشنهاه اه بوده که خربار صفوی نیز با این آاهنک همداستان گرذینه 
در سال ۱۱۰۹ شاه‌سلطان‌حخسین فرمائی بعنوان لشگر کشی به بصره به سید فرجالله فرستاده و حاکم 

فرج‌الله بصره را بآسانی گشاده «قورنه» را نیز بدست آورد و از اینجا نام او بلند شد. ولی اندکی 
نگذاشت که از ذربار ابراهیم‌خان تام با تخکب ان بصره فرسگادته و فرجالله ایس شفیهه هه صویره 


باز 5 مه 2 


۲- کتاب سید علی . تذ کره‌ی شوشتر » خلاصه‌ی تاریخ العراق للاب انستانس. 


۸۱ ۱۵6۲۵۷ ۱-21۱ ۲۱20۰010050010 
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۲ ۲۶: سید هیبت 

در این زمان سید علی با عموی خود ناسازگاری کرده آرزوی والیگری داشت و با ابراهیم‌خان 
دست بهم داده بدشمنی فرجالله می‌کوشیدند و فرج‌اللّه از ایشان نگران بوده با دربار صفوی سرگرانی 
میی‌نمود. در این میان در سال ۱۱۲۱ (۱۰۷۸) محمدعلی‌بیگ نامی از دربار فرمان عزل فرجالله را 
آورده و در نهان ممور بود که او را دستگیر نماید. فرجالّه پیش از رسیدن او چگونگی را شنیده 
نافرمانی آشکار ساخت. در همان هنگام سید هیبت (یا هبه ) پسر خلف که عموی فرج‌اللّه ور بر ۳ 
ناتوانی بود از اسپهان بوالیگری هویزه فرستاده شد. و چون او آمد فرج‌اللّه با پیروان از هصویزه بیسرون 
رفته بنای تاخت و تاراج را گزاشت و از گزند و آزار خودداری نمی‌کرد و این شورش سراسر خوزستان 
را بهم زده اعراب در همه جابه تاخت‌وتاز برخاستند. 

پس از دیری فرجاللّه با شیخ مانع منتفق دست بهم داده و سپاهی آراسته لشگر بر سر هویزه 
آوردند و آن شهر را گرد فراگرفتند. سید هیبت یاوری از عشایر آل کثیر و آل خمیس و آل‌فضول 
ها ای و ام ای رصق کت و اه ی نش یه از ییآ 


گريخته جان بدر بود:! 


لدع 

در اين آشوبها و کشاکش میانه‌ی سید هیبت و فرج‌الله خان » سید علی خود را بکنار کشیده در 
بصره نزد ابراهیم‌خان می‌زیست و چون خبر آشوب خوزستان به اسپهان رسید در سال ۱۱۱۲ از 
دربار فرمان والیگری بنام او درآمده و خلعت برای او فرستاده شد و او از بصره به هویزه آمده 
بحکمرانی پرداخت. خود او می‌نویسد : «پس من به هویزه آمدم و هر یک از خویشان و عموزادگان را 
تا می‌توانستم از خود خرسند گردانیدم.» 


۱- گویا «هبة» بوده که از چاپ بدینسان بیرون آمده. و 


ان کی یه انب کت کرومز دای 
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تیار رسای مه یی که هی تیا اور سای ده بت ار ات او 
هویزه . فرجاللّه آرام ننشسته بهمدستی شیخ مانع اعراب را شورانیده سید علی را آرام نمی گزاردند و 
سپس چون نومید شدند به عراق رفته فرج‌اللّه نزد مانع می‌زیست. سید علی نامه‌ای بدربار صفوی 
نوشت که بودن فرجالله نزد مان کار ستوده‌ای نیست و خواستار شد که شاه گناه او را بخشیده و 
اجازه بدهد که به خوزستان بیاید » نیز راه گذرانی برای او قرار بدهد. شاه این خواهش او را پذیرفته 
سید فرج‌اللّه را بخشید و حقوق سالانه برای او قرار داد. 

تا ایقمه مها ی شید علیولیگری اوییش ازرهفت ماه سای تلو ویر آخرهای همان 
یال ۱۱۳۲ ۱۱۶۷۹۱ عبهالاه‌هان تامی از اسیهان سید او وا ترکته در در هویرهیته تمود او مالک 


را بار دیگر به فرجاللّه داد. 


۲۸۰-۲ : سید عبدالله‌خان 

سید فرجالله چون بار دوم والیگری یافت پس از دیری پسر خود سید عبدالله را به اسپهان 
فرستاده از دربار خواستار گردید که والیگری را بان پسر وی بسپارند. شاه این خواهش او را پذیرفته در 
شال ۱۱۰۸۱۱۱۱۲ فرمان والیتری ام سیخ غیدالله توت وی ون او استییان بیسرون امتده 
روانه‌ی هویزه شد و خبر به فرجاللّه رسید . از کرده پشیمان شده به بیرون رفتن والیگری از دست خود 
خرسندی نداد و اینبود که چون سید عبدالله به هویزه رسید فرجاللّه با او سردی می‌نمود و سرانجام 
کار بکشاکش و جنگ میانه‌ی پدر و پسر انجامیده فرج‌الله در این جنگ زخمها برداشت و سپاه او 
پراکنده گردید. با اینهمه بار دیگر سپاهی گرد آورده به تاخت‌وتاز پرداخت و بار دیگر جنگ درمیانه 
روی داد که در آین بار نیز فرجاللّه شکست يافته زخم برداشت و خود او دستگیر گردید. 

بدینسان سید عبدالله در والیگری استوار شد. ولی این زمان خوزستان بویژه بخش غربی 


عو‌تشی ای لاش فتت کر عنده تست از ابلهای هت قه ور ود سای نصا تشم داس تاه 
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بسته‌ی ایران شمرده می‌شدند و به شورش و تاخت‌وتاز خو گرفته بودند ایلهای دیگری از اعراب خاک 
عراق که بسته‌ی عثمانیان بودند از آل‌فضول و آل‌باوی و عشیره‌ی منتفق پیاپی بخاک خوزستان 
تاخته کشتار و تاراج می‌نمودند. هر یکی از مشعشعیان که از والی زمان خود می‌رنجید یا بآرزوی 
والیگری می‌افتاد میان یکی از آن عشایر رفته آنان را بخاک خوزستان می‌کشانید. از این سوی عشایر 
خود خوزستان هميشه درپی بهانه بودند که به تاخت‌وتاز برخیزند یا بر والی شوریده هصویزه و دیگر 
شهرها را گرد فراگیرند. تاریخ سید علی را که می‌خوانیم چندان شورش و تاخت‌وتاز از اعراب در آنجا 
یاد کرده که از خواندن آن فرسوده می‌شویم. اینکه در قرنهای نخستین اسلام خوزستان یکی از 
آبادترین گوشه‌های ایران بوده و اکنون آن را بدانسان ویرانه می‌یابیم علت آن همانا این تاخت‌وتازهای 
پیاپی چند صد ساله‌ی زمان مشعشعیان است که ما در اینجا نام آنها را می‌بریم. 

بدتر از همه آنکه در این زمان نوبت پادشاهی صفویان به شاه‌سلطان‌حسین رسیده و چنانکه 
می‌دانیم این مرد از درمانده‌ترین و ناتوانترین آدمیان بود. در زمان او ایران به زبونی سختی افتاده که 
سرانجام با داستان ننگآلود افغان روبرو گردید. در تاریخ سید علی و دیگر کتابها پیاپی می‌خوانیم که 
لشگر از کوه گیلویه و لرستان بسرکوبی اعراب خوزستان فرستاده شده. ولی هرگز نتیجه‌ای از ایین 
لشگرکشیها نمی‌یابیم و هميشه اعراب را در تاخت و چپاول می‌بینیم. 

در همین زمان فرمانروایی شید عتذ‌الله بود که بصره که سید فر جاللّه آن را گشاده بود بیی‌ جنگ و 
کشاکش بار دیگر بدست عثمانیان افتاد. در کتاب سید علی که رونوشتهای فرمانهای پادشاهان 
صفوی را درباره‌ی خود و پدرش آورده در یک فرمانی خطاب به سید علی از دربار می‌نویسد بصره که 
ما از دست مانع درآورده‌ايم بنام امانت نگاه می‌داريم که بهنگام خود بدولت عثمانی واگزار نماییم. 
کی مت این آمانتا سس ۱ تسا کیوده و بار دییو ام شرا بایان وا رفعانته بر 
چنانکه گفتیم از سال ۱۱۱۲ سید علی در هویزه در بند بود تا در سال ۱۱۲۰ در نتیجه‌ی نامه‌ای که 


بدربار نوشته درخواست و لابه [ -التماس ] نموده بود او را از بند رها کرده شرط نمودند که در 
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خوزستان نمانده به مشهد برود. ولی او درخواست سفر حج نموده در سال ۱۱۲۲ روانه‌ی مکه و 
موبقه کرش وی ار ی سم تا کشت هر و 0 ری لا تال ۱۱ ۶ ۳۱۱۵ 
(سالهای ۱۰٩۱‏ و ۱۰۹۲) در خوزستان شورشهای بسیاری روی داده کار بجنگ خونریزی کشید. در 
ایتق شنم شنها دست اهر کار بوک و هر تیچه‌ین انا سبه فیدالله‌خان را قسعکیر کتر‌قه شت تهودند و 
اختیار بدست سید علی افتاد. ولی چون این خبر بدربار صفوی رسید عوض‌خان نامی را روانه‌ی 
ظرفتتان فانینه‌شامان این ها اعاستا آو سیدنت عاه حون یبد حور ان رتست عبها لاف | 
بار دیگر در والیگری استوار ساخت. سید علی نیز در هویزه نزد سید عبدالله می‌زیست . و چون کار 
خوزستان روز بروز آشفته‌تر می‌گردید و سید عبداللّه از عهده برنمی آمد دربار صفوی نیز چاره‌ای جز 


و را ار و 


فرمان والیگری بنام سید علی فرستاده گردید. 


۲٩ - ۲‏ : والیگری سید علی بار دیگر 

سید علی چون بوالیگری رسید این بار سید عبدالله به فتنه‌انگیزی برخاسته پیاپی اعراب را بر 
وی می‌شورانید. کار بآنجا رسید که سید علی از فرونشانیدن آن شورشها درمانده نامه‌ها بدربار صفوی 
فرستاده خواستار گردید که لشگر از اسپهان و لرستان بیاری او فرستاده شود. ولی چنانکه گفتیم این 
زمان پادشاهی صفوی سخت درمانده و ناتوان گردیده بود و گذشته از خوزستان در بختیاری و 
جاهای دیگر نیز فتنه‌ها برپا می‌شد که دربار صفوی از فرونمانیدن آنها درمانده بود. در کتاب سید 
علی سوادنامه‌های بسیاری را می‌يابیم که او بدربار نوشته و درخواست سپاه کرده و از دربار نوید 
فرستادن لشگر داده‌اند » ول پیداست که بر آن نویدها اثری بار نشده. زیرا از همان کتاب پیداست که 
فا ان ۱۱۸ ۱ )هرس اس سای هه شم ری رما موف ففتتمان کیفور یل بت 4-11 


میدان را بر سید علی تا آنجا تنک ساخنه که خود هویزه نیز در محاصره‌ی اعراب وده. جون سید 
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علی از لشگر فرستادن دربار صفوی نومیده شده بود دست بدامن عثمانیان زده و از پاشای عثمانی 
یاوری خواسته که در آخر کتاب او نامه‌هایی از پاشا درباره‌ی سپاه فرستادن به خوزستان بیاری مردم 
هویزه دیده می شود. 

و چون کتاب سید علی در اینجا بپایان می‌رسد پایان کار این سختیها و شورشها دانسته نیست. 
در اینجا بار دیگر رشته‌ی تاریخ خوزستان بریدگیها پیدا می‌کند و تا آنجا که ما جستجو کرده‌ايم 
پایان داستان اين گرفتاریهای سید علی و دخالت عثمانیان در کار خوزستان دانسته نیست. 

چیزی که هست مولف تذ کره‌ی شوشتر در سال ۱۱۳۲۲ (۱۰۹۹) سید محمد پسر سید 
عبدالله‌خان را والی هویزه نام می‌برد و از گفته‌های او پیداست که بار دیگر سامانی در کارهای هویزه 
با دست سرکردگان ایرانی پدید آمده و عبداللّه‌خان نامی از نوادگان واخشتوخان از جانب دربار صفوی 
با سپاه در دز هویزه نشیمن داشته و پشتیبان سید محمدخان والی هویزه بوده و چون در آن سال در 
شوشتر شورشی روی داده بود عبدالله خان چند روزی از همویزه به شوشتر آمده و آن شورش را 
خوابانیده و بار دیگر به هویزه برمی گردد. 

همانا در آن شورشها میانه‌ی سید عبدالله‌خان و سید علی ۰ سید محمد پسر سید عبداله 
داوطلب فرونشاندن فتنه گردیده و از پادشاه صفوی فرمان والیگری دریافته و بهمراهی سرکردگان 


۲ ۳۰: داستان افغان و خیانتهای والی هویزه 

در اینجا باید زمینه‌ی سخن را از خوزستان به اسپهان پایتخت صفویان بكشانيم. اینک در 
پیشرفت تاریخ خود بسال خونین ۱۱۳۵ (۱۱۰۱ و ۱۱۰۲) رسیده با داستان دلگداز افغان روبرو 
شده‌ایم و چون در این داستان پای والی هویزه درمیان است و چنانکه نوشته‌اند در نتیجه‌ی 


خیانتهای او بود که پایتخت ایران بان آسانی بدست افغانان افثاد در اینجاباید بنوشتن آن 
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داستان پرداخته بدانيم کدام یکی از والیان بوده که آن خیانتها را کرده. 

ی ای مها کاس اس ام وا سا ناس اشستت فز 
پیست‌وشش ال خر ایران زند کی کرده و کر همان سال ۲۱۲۵ هر اسیهان نوده:و ان داستان دلکسار 
را فسات اش ایام سار شام ام یه با نی خی 
می‌نوبسند و در سراسر داستان نام او را می‌برند و چنین پیداست که شاه‌سلطان حسین دلگرمی بسیار 
باو داشته و جز بگفته‌ی او کار نمی‌بسته . او نیز جز به برانداختن شاه نمی کوشیده است. لیکن اینان 
نام والی را آشکار نمی‌نویسند. تنها در برخی کتابها نام سید عبدالله برده می‌شود. 

این سید عبدالله کیست؟. ما در پیش نام سید عبدالله پسر سید فرجالله‌خان را بردیم که در سال 
۴ والی گردیده ده سال بیشتر حکمرانی داشت. ولی چنانکه دیدیم پس از او سید علی والی 
گشت. سپس هم در سال ۱۱۳۲ سید محمدخان پسر همان سید عبدالله را والی دیدیم. با اینحال دور 
است که بگوییم دوباره او بوالیگری باز گشته بوده. پس این سید عبداللّه کدامست؟. 

نامه‌هایی به عربی در ِِ که پیداست از دربار صفوی بوالیان هویزه نوشته شده و 
یکی از آن نامه‌ها برای « سید عبدالله‌بن‌مولی‌هبةالله » است که بعنوان «تهنیت» والیگری نوشته 
ده ار انتها پداست کدی ان زمان آشفشتي, این فر هم توالیکری کمارفه شده و ضون, در 
این داستان نام « سید غبدالله » برده مين شود کمان بیشتر آنست که همان باشد. در ایتحال بای 
کت ۶ ری میت مان فی رهان یی تیوه امت ه فرص ۱۱۳۱ سا بسن ار ان 
۱- اما۱۸۵ 00 5۴ - و 


۲ کتابی به هی تفت و در ازا ساپ مکی اف کرز ای طتون آن رز شر کی فرسمه کرهه اهتنا نام تیاده و 
عابپ کوقهه فنیتی عیذالر ان فنیلی ای را غرم ترمه تمیده که نشکه‌ای از ان شر کتابالهی منرستی بیس لار فستت: 
صنیع‌الدوله نیز همان را در جلد دوم منتظم ناصری آورده است. 

۳ سه نامه است که آقای شیخ‌الاسلام زنجانی از یک جنگی برداشته و برای ما فرستاده و چنانکه نوشته چیزهایی در جنگ 
هست که میرساند آن را در اسپهان پرداخته‌اند. عنوانهای نامه‌ها بدینسانست : ۱) جواب کتاب السید فرجاللّه خان والی حسویزه 
فی‌البشارة بفتح البصره ۲) ماکتب فی‌تبریک ایالة السید علی‌خان والی حویزه ۳) فی تهنية السید الکریم السید عبدالله بسن 
سید الیل المولی هبهاله ای والی ویو تارف تفا نی عم ریت لایتها دافم و عضی باه سوسیا ات در 
این عنوان سوم کلمه‌ی «الّه» پس از کلمه‌ی «عبد» از خامه‌ی آقای شیخ‌الاسلام افتاده بود ما افزودیم). 


۸۷ ۱۵6۲۵۷ ۱-210 ۱20۰010950010 
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توت بای سید یداه زسیده و ای وال ان همین موه است: 

باری در آن داستان افغان نخست خیانت والی هویزه این بود که در سال ۱۱۳۴ که هنوز افغانها 
در کرمان بودند شاه او را از هویزه خواسته با پنج‌هزار سوار روانه‌ی کرمان کرده . و او در اثنای راه 
اک فان وی اسان وبا ماید زر تسا با که رشن کاری شاه ام 

سپس چون شاه بزرگان دربار را در انجمنی گرد آورده درباره‌ی دفع افغانها با آنان به شور 
پرداخت محمدقلیخان وزیر شاه را رأی این بود که با آن لشگریان خورده و خوابیده که ایران داشت با 
افغانان جنگ روبرو نشود. می‌گفت بهتر آنست که در شهر مانده به بارونشینی و جنگ از پشت دیوار 
یرد یی انم ام کهنا هی تاستوه کاس ار بو ورد ی و سور تمه وال تیوه ای را 
نپسندیده با لاف و گزاف شاه را برآن واداشت که از پنجاه‌هزار سپاهی اردویی پدید آورد و بسرکردگی 
و فرماندهی او و محمدقلیخان به گلناباد چهار فرسخی اسپهان به پیشواز افغانها فرستاد. سیاح 
اروپایی می‌نویسد : خان هوبزه می‌گفت : «محمود را زنده گرفته کشان کشان بجانب شاه خود می‌برم. 
اگر خواهد به قندهار گریزد نتواند » اگر خواهد به روم گریزد عربی‌سواران مااز پیش تازند و 
دستگیرش سازند.» با اینهمه لاف چون هنگامه‌ی جنگ و خونریزی درگرفت خان هویزه و 
غرب شتواران اه کیش از هر کار یه تاراج ارذه گاه افغانان که در آغار شک سس نشسته پوذنل 
پرداختند. سپس هم چون حال اردوی ایرانیان را دیگرگونه یافتند پیشاهنگ گریز گردیدند. 

چون پس از این شکست شاه بار دیگر انجمن آراسته از بزرگان درگاه سکالش [ - مشورت] 
خواست محتقلیخان. آی. وق را خنین گفت: که شاه اسیهان را رها کرففدر فیک گیشه‌های اتران 
بگرد آوردن سپاه پردازد. والی عربستان در اين هنگام نیز با لاف و گزاف شاه را از پذیرفتن آن ری 
که وف صلاخ ار زهان بو بانداشته سین کف رها تردن بادشاه استهان را جر کویتین از 
پیش دشمن نیست.» 


پس از آن هم چون افغانها بکنار اسپهان رسیده شهر را گرد فراگرفتند سید عبداله‌خان که شاه 
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رشته‌ی اختیار همه‌ی لشگر را بدو سپرده بود از هیچ گونه کارشکنی و رخنه‌گری دریغ نمی کرد و 
هر هنگام که اند ک‌پیشرفتی در کار ایرانیان می‌دید با نیرنگ و فریب بجلوگیری از آن پیشرفت 
می‌کوشید. شگفت این بود که داستان کارشکنی و خیانتکاری او بر زبانها افتاده و همه‌ی پی برده 
بودند با اینهمه شاه ساده‌لوح را روز بروز دلگرمی بر وی بیشتر می‌گردید. تو گویی شاه گله‌دار و 
خان هویزه دلال بود و هر دو می‌کوشیدند که مردم تیره‌بخت ایران را گله‌وار به قصابان خونخوار 
۱ 

یکی دیگر از خیانتهای بزرگ والی هویزه آن بود که چون محاصره‌ی اسپهان بدرازا کشید و 
افغانان نتوانستند باسانی آن را بدست بیاورند و آنان را ترس فراگرفته خواستند که بمیانجیگری 
ارمنیان جلفا آشتی بخواهند . والی پیغام بآنان فرستاد که من نیز سنی و از شما می‌باشم. بزودی 
مقصود بدست خواهد آمد و اسپهان گشاده خواهد شد ‏ ترس و بیم بخود راه ندهید. چون در شهر 
کار خوراک بسختی رسیده راه امید از هر سو بروی مردم بسته شد شاه بدبخت والی هویزه را برای 
انجام صلح پیش افغانان فرستاد. سیاح اروپایی می‌نویسد او با افغانان دستگاه دوستی درچیده 
کوششی برای صلح نکرد. 

کوتاه‌سخن : والی هویزه آنچه رخنه گری بود دریغ نکرد و بدانسان که می‌دانیم پایتخت ایران 
بدست محمود افغان و پیروان خونخوار او افتاد و شد آنچه که از نوشتن آن در اینجا بی‌نيازيم. ولی 
والی از آنهمه سیاهکاریهای خود جز سیاهرویی و بدنامی سودی نبرد. سیاح فرنگی می‌نویسد محمود 
شون ار آنکه تاج سای ۱ دشیت سلطان خسی کته به اشییان کرام با الک وال وه را سستی ۵ 
هیکیش افانان ش اند سوک ام | ک فا برندان شیر و مس رف سا کید افعانای سس تا 


در اردوی آنان می‌زیست بوالیگری عربستان فرستاد. 


با می‌تان پنداشت که اس پسرعموی والسی سید عای مورخ بوده که کف دو بار بوالیکری رسیده و9 یسک 
هی | عرقیب] سم فیدالشهان هي بوفه استنه هر‌سال ایم کمان است و کلیل هکس اجست دس وی اک سای 
پسرعمو . برادر کوچکتر می‌نویسد. 
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۳۱-۲ : صفی‌میرزای دروغی در خوزستان و کوه‌گیلویه 

افغانان در دوره‌ی چیرگی خود که شش سال و چند ماه کشید کرمان و فارس و عراق را در دست 
داشتند و چنانکه در تاریخها نوشته شده در همان هنگام عثمانیان هم به بخش سترگی از شهرهای غرب 
کا ‏ ی ار ۱۱ رسای اسای ارف ماخ فا هه کت کید 
ایران را میانه‌ی خود دو بخش کردند. از روی این پیمان خوزستان در بخش عثمانیان افتاده بود ولسی 
هرگز کسی از ایشان به خوزستان نیامده این سرزمین از افغانی و عثمانی هر دو آسوده ماند. 

در این سالها از رخدادهای هویزه و آن پیرامونها و از کارهای والی تازه که محمود افغان فرستاده 
بود هیچ گونه آگاهی در دست نیست. ولی حوادث شوشتر و بخش شرقی خوزستان را موّلف تذکره 
که خود او در آن زمان می‌زیسته بگشادی نوشته است. 

در سال ۱۱۳۵ که اسپهان بدست افغانان افتاده از آن سوی در قزوین شاه‌تهماسب دوم به تخت 
تی تیی کان رقف ان تا کار با موس رسای تاداس ها 
کوه گیلویه و پسرش ابوالفتح‌خان حاکم شوشتر برگزیده شد و تا سال ۱۱۳۷ هر یکی در جایگاه خود 
بحکمرانی پرداخت. 

ای را ۱ کی ای لت متا تیا رت تفه سا | 
ایا خسن ای کوک اسان اد کعتار افتاتای ره اس 

باین دائست که این زمان که در ایران آشوب سخت پریا بوده یکی از کوره‌هایی است که سک 
رشته شاه اه کاخ قروغی فار این وهی این کواشه نها ششهانه کي ار آنان هسسین کمن استت که 
و 


۲ ِ ۱ ۲ : تِ ّ ۱ 1 و ۰ 
میرزا مهدیخان می‌نوبسد که او از مردم گرایی بود ولی دعوای شاهزادگی کرده می‌گفت نام 


۱- تاریخنویس نادرشاه. و 


۳-جایی در نزدیکی شوشتر است. 
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من نخست ابوالمعصوم‌میرزا بوده سپس خود را صفی‌میرزا نامیده‌ام. می‌گوید : «زنی را از شواهد 
اسپهان شاهد مدعا کرده به ادعای خواهری در یکی از بلو کات اسپهان گزاشته بود.» 

مردم بختیاری از ساده‌دلی يا از راه تدبیر و کاردانی گرد شاهزاده‌ی دروغی را گرفته شادیها 
نمودند و او دستگاه شاهزادگی بلکه دستگاه پادشاهی و فرمانروایی درچیده خواجه‌سرایان برای آوردن 
خواهرخوانده‌ی خود فرستاده او را با شکوه و جاه پیش خود آورد و در مسجدها و منبرها نام خود را 
دوم نام شاه‌تهماسب گردانیده حکمرانان بشهرها و بمیان عشایر فرستاد. 

حاکم بختیاری که پیشکار صفی‌میرزا شده بود ابوالفتح‌خان حاکم شوشتر و سرشناسان آن شهر 
را نیز به خلیل‌آباد که نشیمن صفی‌میرزا بود خواند و ایشان فرمانبرداری نموده بدانجا شتافتند و 
بندگی و پیروی بشاهزاده‌ی دروغی آشکار ساختند. لیکن در این میان از شاه‌تهماسب که در 
آذربایجان بود فرمانی رسید که دعوای صفی‌میرزا را دروغ وانموده بود. این فرمان دستگاه صفی‌میرزا 
را بهم زده بختیاریان او را گرفته بند نمودند. ابوالفتح‌خان و شوشتریان هم بشهر خود بازگشتند. ولی 
کیرش تکذاشت که بختباربان دوبارد شاهرادهی فروعی: را اراد ساخته دستاه فرماتروایی رای آو 
درچیدند و او با گروهی از پیروان روانه‌ی شوشتر گردید. ابوالفتح‌خان ناگزیر شده با سپاه خود و با 
بزرگان شوشتر به پیشواز شتافته او را باشکوه و دبدبه بشهر درآورد و در دز سلاسل جای داد تا پس 
از نخته فرش فرضت پداست آمرکد آویا کی‌انیده گر بند انداختو هشستگاه او را پم ۵: 

ولی مردم شوشتر و دزفول هواخواه صفی‌میرزا بودند و از این کار ابوالفتح‌خان برآشفته بشورش 
برخاستند و شیخ فارس ۰ شیخ آل کثیر را بشهر خوانده اختیار کارها را بدست او سپردند. 

آل کثیر از اعرابی است که در زمان مشعشعیان از عراق به خوزستان آمده نخست در بخش غربی 
اتجا تنیسن داشتته و در فتته‌های, که کر ان خی نی والیان مشعشمی و دشمستان ایشسان 


در آخرهای دوره‌ی صفویان بود که آنها به بخش شرقی خوزستان آمده میانه‌ی دزفول و شوشتر و 
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اهواز نشیمن گرفتند و از این پس که در شوشتر و دزفول پیوسته فتنه برپا بوده مانام آل کثیر را 
هميشه درمیان می‌يابيم و تا زمان شیخ خزعل که او این عشیره و دیگر عشایر خوزستان را از نیرو 
انداخت همیشه اینان در کارهای شوشتر و دزفول دست داشته‌اند. بویژه در کارهای شوشتر که از این 
سپس لانه‌ی فتنه و آشوب بود و هميشه مشایخ آلکثیر با شورشیان آن شهر یکی بوده در آشوبها 
شتا فا نستتت: 

شاه ات اسان صی هس | تس هو اسوت ات سره موی دوسی متفتار عم 
آموخته. بگفته‌ی مولف تذکره چون شیخ فارس بشهر درآمد روز بروز فتنه سختتر می‌گردید تا 
ابوالفتح‌خان ناچار شده صفی‌میرزا را سر داد." و چون او از دز بیرون آمد شورشیان دلیرتر گردیده بر 
شورش افزودند و ابوالفتح‌خان از دز گریخته اختیار شهر را بشورشیان سپرد. 

بدینسان صفی‌میرزا بار دیگر دستگاه فرمانروایی درچید و چندی نگذشت که بزرگان کوه‌گیلویه 
نیز به شوشتر نزد او آمده فروتنی و فرمانبرداری باو آشکار ساختند. مولف تذکره می‌گوید : «بسا 
فتنه‌ها از وجود او برپا شد و مردم بیگناه بقتل رسیدند و اجامر و اوباش دست يافتند.» 

پس از هشت ماه که صفی‌میرزا در شوشتر بود به نواحی کوه‌گیلویه بدانجا که جایگاه 
اسماعیل‌میرزای دروغین بود رفت و در آنجا میانه‌ی لران دستگاه بلند‌ی فرجیده یکامرانی پرداخست و 
دو سال دیگر بدینسان بسر داد تا در سال ۱۱۴۰ بهنگامی که در دهدشت جای داشت بفرمان 
تهماسب‌قلی خان (نادرشاه) که از مشهد فرمان فرستاده بود کشته گردیده دستگاهش برچیده شد. 

در زمان صفی‌میرزا حکمرانی شوشتر بدست شیخ فارس آل کثیر بود و او اسفندیاربیگ نامی را 
به نیابت برگمارده اختیار کارها را بدست او سپرده بود. مولف تذ کره می‌نویسد اسفندیاربیگ مرد 
هک کر و وم فا تسیا شا ال ۱۱۲ ناه سامت 


خوزستان آمث اسفندپاربیک به نیابت شیخ فارس رشته‌ی حکومت را در داست داشت. 


4 دادن < رها کرکان و آزان گزاردن (بیاری فرهنگ دهخدا) -و 
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۲ ۲۲: آمدن نادرشاه به خوزستان 

ما برای آنکه نمک بزخم دلها نپاشیده کینه‌های کهنه را تازه نگردانیم در همه جاقلم از شرح 
داستان دلگداز چیرگی افغان بازداشتيم. ما نمی گوییم همه‌ی گناه بگردن افغانان بود و از 
با ما اس و ای ان ی سا 
شاه‌سلطان‌حسین که مایه‌ی آن کینه‌ها بود هرگز چشم نمی‌پوشیم. ولی این هم فراموش نمی‌سازیم 
که افغانان چون به اسپهان دست یافتند و همچنین عثمانیان که فرصت بدست آورده بسه 
آذربایجان و ولایتهای غرب ایران چیره شدند هر دو دسته روی مسلمانی و آدمیگری را 
سیاه ساختند. اگر داستان استخوانگداز مغول را کنار بگزاريم در سراسر تاریخ ایران چنین 
روزگار سیاهی کمتر توان یافت. از اینجاست که پیسدایش نادرشاه که ایرانیسان را از آن 
تیره‌روزی رها گردانید یکی از بزرگترین پیشامدهای تاریخی است. 

کاس ایا ایآ سای مر ناساس ال 
یشان تاعت فرهار ال ۱۱۳۹۸۱۱۳۲ که از راه‌طارتی و که کامبه باکت وتان کدی شا آن 
هنگام آوازه‌ی دلیریها و فیروزیهای او به خوزستان رسیده لرزه بر دل همه‌ی گردنکشان و فتنه‌جویان 
افتاوه پود و توق ک و آو به رآمیرت نید بالی سفیژه که خاسکه پیت که سوه با د کر بزرکان 
سردستگان عرب به پیشواز او شتافتند و همگی فرمانبرداری و چاکری آشکار ساختند. 

پس از چند روزی که نادر در رامهرمز درنگ داشت به دورق " رفته از آنجا روانه‌ی شوشتر گردید. 
در آنجا ناصربن‌حمیدان که از سردستگان عرب و در اهواز نشیمن داشت با چند شیخ دیگر پیش او 
آمدند و چون اینان به تاخت و تاراج شناخته بودند نادر همه را دستگیر ساخته به خراسان فرستاد. 
۱- میرزا مهدیخان در اینجا نام او را نمی‌نویسد ولی در داستان سفر دوم نادر به خوزستان در سال ۱۱۴۵ نام او را سید 
علی‌خان می‌نویسد که آن هم دانسته نیست کدام سید علی‌خان بوده. ما گمان به سید علی‌خان تاریخنویس می‌بریم. ولی 
می‌باید گفت اگر او بوده در این زمان سالخورده بوده. 
۲- در نسخه‌ی چاپ تبریز جهانگشا «دیزفول » می‌نوبسد ولی از لغزش رونویسان است 
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ی بخیی شمم توالیان فرسکان احمد کسروی 


4 نادرشاه 


(نگاره‌ی نادرشاه که گویا در زمان خود او کید سده است.) 


۲ - ۳۳: بستن بند میزان بفرمان نادر 

داستان بند میزان را نوشتیم که فتحعلی‌خان هنگام بنیاد پل آن را بشکافت و سپس به بستن 
۱ 
شوشتر و کشتزارهای آن گردید. 


از آن زمان این بند همچنان سشسته مانده 9 کسین به بستن ات برنخاسته بود. نادر از چگونگی 


آگاهی یافته به اسفندیاربیگ که هنوز سررشته‌دار کارهای شوشتر بود فرمان داد که مخارج ساختن آن را 
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پر اور شوه تول را از معل مالیا کاسان شرفت ماب واه فستن یدارم »موی ار نی کارها 
پرداخت والی هویزه را که از رامهرمز همراه آورده بود روانه‌ی هویزه گردانیده خویشتن با سپاه روانه‌ی 
دزفول گردید و از آنجا از راه خرم‌آباد بآهنگ جنگ عثمانیان به نهاوند و همدان شتافت. 

اما بند میزان » در تذکره می‌نویسد مخارج ساختن آن را هزاروچهارصدوهفتاد تومان ‏ برآورد 
وی ی اک یا ای ای را انم 
نمود و در سال دیگر بکار آغاز کرده و بدینسان آب به جوی داریان درآمده به میاناب روان گردید و 
فراوانی کشت‌وکار در آن سال چندان بود که مردم از شکرگزاری درماندند. ولی در این هنگام 
اسفندیاربیگ بدورد زندگانی گفت و در همان سال سیل بنیادکنی برخاسته بار دیگر در بند میزان 
رخنه پدید آورد و چون کسی را توانایی ساختن آن نبود و کسی جرأت آگاهی دادن به نادر نمی‌کرد 
شکست بحال خود بازمانده همچنان مایه‌ی خرابی شوشتر گردید. 

این بار شکست بند میزان هشتاد سال کمابیش مدت کشید تادر زمان فتحعلی‌شاه بدست 


محمدعلی‌میرزا ساخته شد چنانکه در جای دیگری آن را یاد کرده‌ايم. 


۲ ۳۴: شورش محمدخان بلوج و همدستی مردم خوزستان با او 

نادرشاه پیش از آنکه از خوزستان بیرون رود برای هر یک از شهرهای آنجا حاکمی بر گماشت و 
ابوالفتح‌خان را حکمرانی شوشتر و پیرامونهایش داد. 

ها و ی سا 
نادرشاه » تهماسب را برداشته و خویشتن برای جنگ با عثمانیان و گشادن بغداد روانه‌ی عراق بود 
عباسقلی‌بیگ نامی را بجای ابوالفتح‌خان بحکمرانی شوشتر فرستاد و او بود تا پس از چند ماهی 


۱ چنانکه در جای دیگری آگفتار «ارزش دینار و تومان در قرون مختلفه» در مجله‌ یآینده . اسفند ۱۳۰۵] گفته‌ايم تومان 
دوره‌ی صفوی نزدیک به ده برابر تومان آمروزی بوده است. 

آتومان زمان نوشته شدن این کتاب نیز از روی سنجش ماهیانه‌های کارمندان «دست‌کم» بیست‌هزار برابر تومان امروزی 
بوده. از آنسو از روی آمار تورم بانک مرکزی (میان سالهای ۱۳۱۶تا  )۱۳۹۵‏ بیش از سی‌وپنج‌هزار برابر امروز بوده است.] 
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فتنه‌ی محمدخان بلوچ برخاسته دامنه‌ی آن به شوشتر نیز رسید. 

فتنه ی محمدخان بلوچ یکی از داستانهای مغزدار تاریخ ایرانست. نادرشاه پس از آنهمه کارهای 
بزرگ که انجام داده بود » مردم آزو ناخرسندی نموده چشم می‌داشتند که پادشاهی را بار دیگر بخاندان 
بیکاره‌ی صفوی بازگزارد و خود چاکر آنها باشد و شورش محمدخان نیز باین عنوان بود. 

این محمدخان از همراهان محمود افغان بود که با او از قندهار آمده و چون پس از محمود 
اختیار پادشاهی بدست اشرف افتاده او محمدخان را به ایلچیگری نزد سلطان عثمانی فرستاده بود. 
ولین ذر سال ۱۱۳۲ هنکامي که او از ایلجیگری بازمین کشت بساط افعانان بهم خورده کسی از آنان در 
ایران نمانده بود و محمدخان زیرکی نموده با نامه‌ی سلطان عثمانی و پیشکشهایی که از او برای 
اشرف آورده بود در دزفول پیش نادر آمده چگونگی را بازنموده خواستار بندگی و جاکری گردید. نادر 
از این کار او در شگفت شده او را نیک نواخت و بحکمرانی کوه گیلویه برگماشت. 

سپس در سال ۱۱۴۴ که نادر در نزدیکی کرکوک از عثمانیان شکست سختی خورده به همدان 
بازگشت محمدخان را که همراه او بود روانه‌ی کوه‌گیلویه ساخت که کمو کاست سپاه خود را درست 
ساخته تا دو ماه دیگر بلشگرگاه بییوندد. محمدخان در رفتن به کوه‌گیلویه و در بازگشتن در هر دو به 
شوشتر گذر کرده ابوالفتح‌خان نیز با او بود و در این بازگشتن بود که در جایدر لرستان باندیشه‌ی شورش 
و خودسری افتاده با ابوالفتح‌خان و سپاهی که همراه داشتند به خوزستان بازگشتند و جلوداری را فریسب 
ناده پیشاییشن روانه کردانیدند که.فر همه جا آوازه‌ی شکست دیکر تادر رااز عفمانیان و اینکه لشتریان اد 
پاک پرآکنده شده‌اند و خود او ناپدید گردیده بیندازد و مردم را بشورش برانگیزد. 

نویسنده‌ی تذکره می‌گوید آن جلودار دزفولی بود و چون به دزفول رسید راست سخن را گفت و 
مردم بدشمنی محمدخان برخاسته دروازه‌ها را بروی او و سپاهش ببستند. ولی چون به شوشتر 
نزدیک شدند شوشتریان چون خبر شکست نادر و ناپیدا شدن او را باور کرده بودند و از حقیقت کار 


آگاهی نداشتند به پیشواز محمدخان و ابوالفتح‌خان شتافتند و آنان را بشهر درآوردند. 
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عباسقلی‌بیک فاگزیر شده شوشتر را بازگزارده به درقول رفت. روز دیگر محمدخان و ابوالفتج‌شان 
انجمنی ساخته اندیشه‌ی خود را با بزرگان شوشتر و شیخ فارس و دیگر سردستگان عرب بمیان 
گزاردند. مردم فتنه جوی شوشتر و شیخ فارس و دیگر سردستگان عرب که سالها بشورش و فتنه خو 
گرفته بودند و هميشه در آب گل‌آلود ماهی می‌گرفتند با آنان همزبان گردیدند. همچنین اعراب 
هویزه بهمدستی اینان برخاسته سید علیخان والی هویزه را که گماشته‌ی نادرشاه و هواخواه او بود از 
فانک عساس تن 

میرزا مهدیخان می‌نویسد که عشیره‌ی کعب و بنی تمیم نیز در این هنگام بشورش برخاسته 
نله ی که کی رکف وا مه اه ات تسا اس فان خی تیگ 
تاربخهای ایران دیده می‌شود و چنانکه خواهیم گفت این زمان آن طایفه در پیرامونهای قبان در 
جنوب خوزستان نشیمن داشتند. 

محمدخان دو سه روز در شوشتر بود و ابوالفتح‌خان را حاکم آن شهر و شیخ فارس را حاکم 
کوه گیلوبه و سید رضا برادر سید علی‌خان را والی هویزه گردانیده خویشتن با سپاه روانه‌ی فارس 
ی سا زا ان قاری که رتم هایس کت یار با ای ی تور 
خود را هوادار خاندان صفوی نشان میداد » مردم فارس و اعراب بندرها همه هواخواهی او را 

بدینسان کار محمدخان بالا گرفت. میرزا مهدیخان می‌نویسد شماره‌ی سپاهیان او به ده‌هزار تن 


0 آمدن نادرشاه بار دوم به خوزستان 
خبر شورش محمدخان 9 همدستان او هنگامی به نادرشاه رسید که بار دیگر با سپاه روانه‌ی 


1 در نسخه‌ی جاپ تبریز جهانگشا ,» نواحی دیزفول » می نو پسد سك ااه اس 9 این بار دوم ات که در این کنات بحای 


دورق «دزفول » نوشته می‌شود. 
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عراق گردیده و در کنار آب دیاله لشگرگاه ساخته و در یک جنگی نیز بر عثمانیان فیروزی یافته بود و 
جون این جبر شنید سخت بر آشفت. این خوه نامر دی نود که در خنین هنخامی, که ایران با دست. یک 
شوت غیر تدای اردست‌هشمتان اراد می کشت سای به تاف مان برخیرند: شعستی که تادر از 
عثمانیان در نزدیکی کرکوک خورد اگر کسی جز او بود زبون نومیدی گردیده از میدان درمی‌رفت. 
ولی نادر هرگز خود را نباخته بار دیگر به سپاه‌آرایی برخاست و این جنگهایی که او با عثمانیان در 
پیش داشت سرنوشت بخش غربی ایران به نتیجه‌ی آن جنگها بسته بود. ببینید محمدخان و 
همدستان او در چه هنگام بالا به نافرمانی افراشته بودند. بویژه که بلوچ بدنهادی را که جز خونخواری 
و فتنه جویی آزو نمی‌توانست برخاست به پیشوایی خود برگزیده بودند. 

اگرچه خطای نخست از نادر بود که فریب چاپلوسی یک بلوچ ناشناس ناآزموده‌ای را خورده 
او را به ایرانیان فرمانروا ساخت و با آنکه بگفته‌ی میرزا مهدی‌خان نامردیهایی ازو در جنگ ایروان 
سر زد او را بفرمانروایی باز گزاشت. به هر حال پس از آشکار شدن نافرمانی او مردم اگر فهمی 
داشتند نبایستی همدست او باشند. 

تس ام ها ها ای ای و اه 
تمایق و تیال قیاق شرس ییات آن فگوها رود عفته کردزنن) وهشرر سساسو 
بغداد بانجام نرسیده بود که نادر » محمدحسین خان قاجار را بسرداری هویزه برگزیده روانه‌ی آنجا 
ساخت که اعراب سر کش را گوشمال داده سید علی‌خان را در مسند والیگری استوار گرداند و برای 
کوه گیلویه و هر یک از شهرهای فارس حکمرانان نامزد ساخته دوازده‌هزار سپاه همراه ایشان گردانید. 
نیز برای تهماسب‌قلی‌خان از سرداران بزرگ فرمان فرستاد که از اسپهان باسپاه به فارس رفته 
ی تا ترا رو یی 

پس از دیری در پانزدهم رجب (سال ۱۱۴۳۵) خود نادر با سپاهی از بیرون بغداد راه خوزستان 


پیش گرفت و در خاک فیلی در دز بیات لشگری را بسرکردگی نجف‌سلطان نامی بر سر شوشتر 
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فرستاده خویشتن با بازمانده‌ی سپاه روانه‌ی هویزه گردید و در آنجا محمدحسین‌خان را که بگفته‌ی 
میرزا مهدی‌خان « کلاه جلادت برشکسته در قلعه نسبت به اعراب مطیع ترکتاز می‌کرد» برای 
سرکوب شیخ فارس آل کثیر و دیگر اعراب فتنه‌جوی فرستاده خویشتن نه روز در هویزه درنگ کرد تا 
سپس بآهنگ شوشتر از آنجا بیرون آمد. 

ابوالفتح خان و شوشتریان برج و باروی شهر را استوار ساخته بیخردانه آماده‌ی جنگ و 
ایستادگی شده بودند و اینبود نجف‌سلطان راه بشهر نيافته در جلکان صانی قزر ان کدی انشتتا 
لشگر گاه ساخت تا آن هنگام که اسلمس‌بیگ که نادر او را برای پند دادن بمردم روائه ساخته بود به 
شوشتر رسیده با پیام و پند » ابوالفتح‌خان و شوشتریان را بفرمانبرداری رام گردانید و کس فرستاده 
نجف‌سلطان را بشهر خواند. در اين میان خود نادر نیز از هویزه رسیده شبانه به شوشتر درآمد. روز 
دیگر به بازپرس و جستجو برخاسته چگونگی را دریافت و کسانی را که دست در فتنه نداشتند جدا 
که سای ای ان هی خرساه دای که تمایق ام انا یات وان 
دست بخون کسی نیالایند. 

نویسنده‌ی تذکره می‌گوید : «در ساعت طوفان بلایی برپا شد که طوفان نوح به گرد آن نرسید و 
مخدرات حجب عصمت را کار بر رسوایی کشید. حراثر ابکار در کوچه و بازار چون اسرای بهود و 
نصاری به بیع و شری دست بدست افتاد و خروش این مصیبت آوازه‌ی فتنه‌ی چنگیز را بر طاق 
شا هرایم بای یی از ساسا ی فا 

از این عبارت پیداست که خشم به نادر چیره و چشم خرد او را بسته بوده که به یک رشته 
سیاهکاریهایی درباره‌ی خاندانهای اسلامی رضایت داده و این خود یکی از کارهای نکوهیده‌ی 
اوست. 

این شگفتتر که از کشتن جلوگیری کرده و بچنین سیاهکاریها که بدتر از کشتار است اجازه 


داده. 
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باری دو روز دیگر نادر » نجف‌سلطان را در شوشتر بحکمرانی گزارده خویشتن آهنگ فارس کرد 
و ابوالفتح خان و چند تن دیگر از سردستگان شورشیان شوشتر را همراه برد و چون به رامهرمز رسید 
ابوالفتح‌خان را با خواجه حسین نامی کشته از دیگران برخی را رها ساخته برخی را بند کرد » و چون 
و 
بلوچ نیز از شیراز بآهنگ جنگ ایشان بیرون آمده در بند شولستان لشگرگاه ساخته بود" و چون 
مدنداعا کرفید ممدسان ایساه ی تنواشته بج بت و بسیاری از یاهمان اه کشته دنه از 
اه ی ایا ها ی فا شا 2 
محمدحسین خان سردار هویزه نیز نامه رسید که سرکشان کعبی با شیخ فارس آل‌کثیر از در زبونی 


امه سا رای سا ما ای اسان فییان ‏ ام وی اه ارگ 


۲ ۲۶ : برانداختن نادرشاه والیگری مشعشعیان را 

جنانکه کفتيم در احر صفوبان رشتهین آگاهی ما از مشعشعیان گسیختگیها پیدا می‌کند. زیرا 
جنانکه گفتیم پس از سال ۸ که سید علی‌خان مورخ والسی سود و تسا او بسختی رسیده یود 
آگاهی دیگری ازو و از چگونگی کارهای آن بخش خوزستان نداریم جز اینکه در سال ۱۱۳۲ 
« سید محمدخان پسر سید عبدالله‌خان» را والی می‌يابیم و از روی گمان می‌ گوییم که پسر 
همان سید عالله هم و ریت یه علی هه یس هتم هدن داستفان افعاتان تای «حاون 
هویزه » ۳ می‌یابیم از روی ۰ نوشته‌ها می‌گوییم کد سید عبدالله پسر مولا هبتةالله خواسته 
شده: بش از ان در داستان فزاهدن نادرشاه بسه جورستا نو نافرسانی ممدحان وج نام سین 
۱ بارون دوبد که نامش را در جاهای دیگر نیز برده‌ايم آزیر دیباچه‌ی همین کتاب و نیز در «تاریخ پانصد ساله‌ی خوزستان »] 
تیه‌ای را در یک فرسخی فهلیان تشان داده می گوید ستگر محمدخان در آنجا بود. 
۲- خود محمدخان به گرمسیرهای فارس گریخته بود. در آنجا نیز درنگ نتوانسته به جزیره‌ی قیس رفت. شیخ آن جزیره او را 
گرفته به شیراز نزد تهماسب‌قلیخان فرستاد و او نیز به اسپهان نزد نادر روانه ساخت و نادر چشمهای او را کنده پس از سه روز 


ای ای ی 
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علیخان را می‌يابیم و از روی گمان می‌گوییم همان سید علیخان مورخ بوده. 

به هر حال داستان دو بخشی خوزستان و فرمانروایی مشعشعیان در بخش غربی بنسام 
عربستان در زمان نادر بهم می‌خورد. چه نادر هوشیارتر از آن بسود که زیان والیگری 
مشعشعیان را در آن گوشه‌ی مرزی درنیابد. بویژه پس از آن خیانتهایی که از مشعشعیان پیاپی 
رزوی خاده نود یه فقار این خاندان:با فولت ابران از آغاز تا اتعام این بوه ند هر مان پیوویسی 
می‌یافتند خودشان مایه‌ی نگرانی دولت می‌شدند و هر زمان که بناتوانی می‌افتادند تاخت‌وتاز عشایر 
فریی امین انان مایه‌ی هردسر حول مش 

برانداختن چنین خاندانی بر نادر از کارهای بای واجب] بود. بویژه با آن نیرو و زوری که او در 
اشای بادشاهی ود شید خرهم و ایران وا مس ار ان حا کشت بهواز تریم صارگاه رسانیده بو گر 
جایی که او سیاه به هندوستان می کشید دیگر چه جای آن بود که از خاندان مشعشعی پروایی کرده 
ری 

وا ال ۵ ۱ )وا اخ رابود که تا هه وا هه او تاه ار 
شهرهای بزرگ خوزستان بلکه بزرگترین شهر آنجا بود حاکم‌نشین سراسر خوزستان گردانید و دست 
مشعشعیان را از آنجا کوتاه کرده بیگلربیگی از کسان خود در آنجا برگماشت و نواحی شوشتر و دزفول 
و رامهرمز را که از زمان شاه‌اسماعیل و از آغاز پیدایش والیگری عربستان بخش جداگانه و 
قول‌بیگی‌نشین کوه گیلوبه گردیده بود اين زمان قول‌بیگی‌نشین هویزه گردانید.! 

اما خاندان مشعشع گویا تا این زمان سید علیخان نمانده بود و ما سید فرجاله‌خان نامی را از 
ی ی ی ی ی ی ی 
فان ین عراز ای ایام تودع: 


این کار تاهن همجن فیکر کارهای او تسیار سودهته تفه آکر بیش امد‌های اخع عسر او تسود و 


۱- در زمان صفویان حکمرانان بزرگ را تیکلربيکی » حکمرانان زیردست ایشان را قول‌بیگی می نامید‌ند. 
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مشعشیان بخش دوم : والیان عربستان احمد کسروی 


کشته نمی گردید با اين راهی که در خوزستان پیش گرفته بود در زمان کمی بنیاد شورش اعراب و 
درا را از ان و میم کی اه سا ۱۱۱۵ ۱۱۱۱۱۸۵ اه آوسم شورییان فوصت 3 
اعراپ کوشمال بسا حاه خورشتان ارامش گرفته مردم باسود کی مي زنستند. در همان زمان نود که 
«قبان» که نشیمن کعبیان بود جزو ایران گردیده کعبیان فرمانبرداری ایران پذیرفتند و چون در 
سال ۱۱۵۶ (۱۱۲۲) خواجه‌خان بیگلربیگی هویزه بگشادن بصره می‌رفت شیخ سلیمان . بزرگ 
کعسای هم اه آدبعه و ۲ کات فردلای ۱۱۱ آیادیمای غراف شام تاد شاه شود ستانفه مسا ارس 
داستانها را در تاریخ کعبیان باد خواهیم کرد. 

ولی افسوس که نادر سالهای آخر عمر خود را با یک رشته کارهای ناستوده بپایان رسانیده در 
تا ۱۱۱ اه ی 

در همان سال پیش از کشته شدن نادر شورشهایی در این گوشه و آن گوشه‌ی ایران برخاسته 
بود و چون این حادثه روی داد بیکباره رشته‌ی آرامش در همه جا گسیخته گردید و شد آنچه برای 
یاد کردن آن کتاب جداگانه می‌باید. 

در خوزستان هم جندان شورش برخاست که نا آن هنگام مانتده‌ی آن دیده نشده بود و سالها در 
آن مرز و بوم آتش فتنه از هر گوشه زبانه‌زن بود. 

در همین زمان است که بار دیگر خاندان مشعشعیان به هویزه برمی گردند و دستگاه والیگری 
درمی چینند و اگرچه برای مدت کمی بود بار دیگر رونق و شکوهی در کار ایشان نمایان می‌شود. از 
سوی دیگر کعبیان به دورق که فلاحیه‌ی امروزی است دست يافته بنیاد کار خود را در آن سرزمین 
یه استها ترش یهت بو ما کاستا سا یر تن اه اد ‌شداشتاین بان با 


بجای خود نگاه خواهیم داشت. 


۲ درباره‌ی نادرشاه نک. بکتاب « تاریخ و پندهایش »۰ بخش پنجم - و 
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۳-انجام کار مشعشعیان 


۳ -۱: خوزستان پس از کشتن نادرشاه 

وی کر ال ۱۱۳۵ ۱۱۱۲ قافرشاه کر ان کشت درد کار ستراست اند ات 
آشوبهای سختی در همه جا برپا گردید. نخست دو برادرزاده‌ی نادر » علیقلیخان و ابراهیم‌میرزا 
بدعوای پادشاهی برخاسته باهم جنگیدند. ولی دیری نکشید که هر دو از میان برخاستند و 
شاهرخ‌میرزا در خراسان و احمدخان ابدالی در افغانستان و محمدحسن‌خان قاجار در استرآباد و 
مازندران و علیمردان‌خان بختیاری و کریمخان زند در عراق و فارس و آزادخان افغان در آذربایجان 
تیت اه کریمعان و شجم‌خسن اه اسان ار سل ۱۱۶۲ تاشسل ۱۲۲۳ ۱۱۳۳) تور 
ایران را (بجز از خراسان) میدان بخت‌آزمایی خود ساختند. پیوسته لشگرها بود که از جنوب بشمال و 
از شرق بجنوب رهسپار می‌گردید و آبادیها ویران و مردم پراکنده می‌شدند و هیچ یک از آنان را آن 
چیرگی و نیرومندی روی نمی‌داد که دیگران را از میان برداشته مردم را از گزند لشگرکشیها و جنگها 
آسوده گرداند. 

اکر کسی ثنها خاستان آن هفت با هش سال را نتویسه و سحتنهای را که در اس سنته. سال 
بمردم بی‌دست‌وپا رفته شرح دهد خود کتاب جداگانه‌ی بزرگی خواهد بود. 

چنانکه گفتیم در این هنگام در خوزستان هم سرکشان در هر گوشه سر برآورده ایمنسی و 


آسودگی پاک رخت بربسته بود و تا سال ۱۱۷۸ (۱۱۴۳) که کریمخان لشگر بدانجا کشید بازار فتنه 


و آشوب در آن سرزمین بس گرم بود. 


مشعشعیان بخش سوم : انجام کار مشعشعیان احمد کسروی 


از یکسوی مولا مطلب مشعشعی بشورش برخاسته هميشه می‌کوشید مگر بار دیگر دستگاه 
والیگری خاندان خود را پهن درچیند. از یکسوی کعبیان (که ما داستان آنها را جداگانه خواهیم نوشت) 
در همان سال کشتن نادر » از قبان بنواحی دورق آمده می‌کوشیدند که جایگاه پهناوری برای خود 
آماده گردانند و گاهی با پاشای بغداد و گاهی با مولا مطلب زدوخورد می‌نمودند. از سوی دیگر آل کثیر 
نیرومند گردیده بر سمت شرقی خوزستان دست یافته و هميشه با مولا مطلب و دیگران در کشاکش و 
جنگ بودند. از اينها که بگذریم در درون دو شهر شوشتر و دزفول یک رشته فتنه‌انگیزیهای شگفتی در 
کار وم ناکت شفک که تاکتون کمتر خسشق ‏ کر ایران شاننده‌ی آنها را ففه: اسگر 

در چنین هنگام آسمان نیز تنگچشمی نموده بیشتر سالها باران نمی‌آمد. با آنکه بیشتر کشتهای 
هی ات ان ای ی ای سا ی 
می گرداند. 

بیچاره مردم سالها بتنگی تاب آورده چشم براه بارندگی می‌دوختند و چون سال خوشی می‌رسید 
و بارانی آمده گندم و جو بفراوانی می‌رویید ناگهان از یک گوشه فتنه‌ای برخاسته لشگرها بجنبش 
آمده همه‌ی کشتها پایمال سم ستور می‌ گردید. 

بیشتر ویرانی شوشتر را نیز از آن سالها باید دانست. زیرا گذشته از شکستن بند میزان که گفتیم 
مایه‌ی خشکیدن روستای میاناب گردید و گذشته از خشکسالیهای پیاپی که آتش بخرمن هستی 
مردم می‌زد از سوی دیگر فتنه و آشوب در آن شهر لانه ساخته بارها کار بجنگ و خونریزی می‌کشید 


اینها را یکایک یاد خواهیم کرد. 


۳ -۲: شوریدن مولا مطلب 


نخستین کسی که در این باره در خوزستان راه فتنه را باز کرد مولا مطلب‌خان مشعشعی نوه‌ی 
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دام بخش سوم : انجام کار مشعشعیان احمد کسروی 
سید فرجالله حا کم دورق بود. خانکه گفنيم ناهرشاه دستگاه این خاندان را بفم زده و ننها دور را 
بت سیک فر حالله‌خان نامی از ایشان سپ ده بود. انخام کار سید فرعالله‌خان دانستته نيشت: 
هستختیم از مس او سید سخم‌خان | هی درب آها هرا فطلب بش سید محمت انم اوق سال 
۰ که هنوز نادرشاه زنده بود از شوریددگی‌ای که در کارهای ایران پیدا شده و مردم از نادر 
دلتنگیها می‌نمودند دلیری پیدا کرده با همدستی عشایر عرب بشورش برخاست. 

در این هنگام محمدخان نامی بیگلربیگی خوزستان بود و در هویزه نشیمن داشت. عباسقلی‌بیگ 
که در پیش نام او را برده‌ايم این زمان عباسقلی‌خان گردیده و کیل مالیات خوزستان بود. مولا مطلب 
با عباسقلی خان همدست گردیده محمدخان را دستگیر ساخت و بدینسان به هویزه دست یافت. 

در این هنگام نادرشاه در خراسان » و بگفته‌ی میرزا مهدیخان بختش وارون و کارش دگرگون بود 
فش کر فراسا و خی فا و ان | تدم ات ای یا سا تم پ شتا وی که ار تاک شا 
فرمانی برسد آهنگ سرکوب مولا مطلب کرده با سپاه روانه‌ی خوزستان گردید. محمدرضاخان حاکم 
شوشتر نیز با لشگری بدو پیوست. مولا مطلب چون از آهنگ ایشان آگاهی یافت با سپاه از هویزه 
بیرون تاخت و در جنگی که روی داد شکست به ابراهیم‌خان و محمدرضاخان افتاد که ابراهیم‌خان به 
لرستان گريخته محمدرضاخان به شوشتر بازگردید. 

از این فیروزی مولا مطلب دلیرتر گردیده بدانسر شد که شوشتر را بگشاید و با سپاه روانه‌ی آنجا 
گردیده شهر را گرد فراگرفت. دو ماه بیشتر شهر در محاصره بود و چون خبر کشته شدن نادرشاه 
رسید محمدرضاخان ناگزیر شده خواستار آشتی گردید و درهای شهر را بروی سپاه عرب باز کرد. 
سپس چون خود او بلشگرگاه رفت مولا مطلب او را دستگیر کرده نگه داشت و بدینسان شکوه و 
نیروی مولا مطلب بیش از پیش گردید. لیکن در این میان دوتیرگی میان عشایر عرب افتاده کار به 
زدوخورد انجامید و مولا مطلب چندان زبون گردید که همه‌ی بنه و بارگاه را بجای گزارده بسمت 


او و و ی ۱ 
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پیرآمون بودند بسوخت. نویسنده‌ی تذ کره سیزده تن از سرشناسان آنان را نام می‌برد. 

در این هنگام علیقلیخان برادرزاده‌ی نادر بنام عادلشاه يا علیشاه بر تخت شاهی نشسته بود. او 
برای مولا مطلب‌خان فرمان والیگری فرستاد و بدینسان والیگری عربستان بار دیگر بنیاد یافته و 
خاندان مشعشع را آب رفته به جوی بازآمد. ولی مولا مطلب را آن توانایی نبود که اعسراب را بسر سر 
سای ون تتشان سا هدر شال ۱۱۳۱ که لش سوه ال کنی ف هنود که نان ۱ شمان ده 
در ی که تفر ان هر بر فایکی شوستر بو کات ال کی یره در امدتلا و مود هلت شکستت 
سختی خورده به هویزه بازگشت و آل‌کثیر را از این فیروزی دلیری فزون گردیده همه‌ی پیرامونهای 
شوشتر و دزفول را میدان حکمرانی و خودسری خویش ساختند. 

بار دیگر در سال ۱۱۶۵ مولا مطلب بسرکوبی آل‌کثیر برخاست و بهمدستی آل‌سلطان آهنگ 
تاخت و جنگ آن طایفه نمود. آل‌کثیر در اين هنگام بدشمنی عباسقلیخان حاکم دزفول برخاسته آن 
هو را کرت فا کر فتاه تن وی از اهنت هو لا مطلب آگاهی یافتند دست از محاصره برداشته به 
پیشواز دشمن شتافتند. دو لشگر در کنار رود کرخه بهم رسیده روبروی یکدیگر لشگرگاه ساختند و 
چهار ماه در کشاکش و زدوخورد بودند و بدینسان کشتها پایمال و آبادیها ویران می‌گردید ۰ و سرانجام 
چون هیچ یک چیرگی نتوانستند دست از جنگ برداشته هر دسته‌ای بجای خود با زگشت. 

پس از این حادثه از مولا مطلب چندان آگاهی در دست نیست ولی گویا تا سال ۱۱۷۶ (۱۱۴۱) 
له مایت یی حای رید کته وید پیش کر یو شاخ وهه ارام تم تشه یه 
نویسنده‌ی تذکره چون از شورش و آشوب شوشتر در سال ۱۱۶۷ سخن می‌راند می‌گوید : «و این 
فتنه به عربستان سرایت نموده تمامی طوایف آل‌خمیس و بنی‌لام و غیرهم از حدود بنادر السی بغداد 
در محال دهنو و تبعه جمعیت نموده و والی والا جایگاه (مولا مطلب) به رفاقت اعراب هویزه با ایشان 
طریق موافقت پیمودند و با این تقریب تمامی محصولات ضبطی آن حدود به تلف رسید و قری و 


دیهات خراب گردید و اکنون که اواخر سال است نیز همان جمعیت در محال دزفول دست داده و 


۱۰۶ ۱۵6۲۵۷ ۱-21۱ ۱20۰010950010 


شع مشعشعیان بختر سوم : انجام کار شعن مشعشعیان احمد کسروی 


محصولات در معرض تلف اه 9 شیخ سعد ال در هویزه محبوس می‌باشد. » 
یمحاصره‌ی کعبیان اد و کاری از پیش بردن نتوانسته برگشتند ان حادئه در نیمهی ماه 


ده ۱۱۵ وه * 


۲ ۲: عشیره‌ی آل‌کثیر و کارهای ایشان 

چنانکه گفته‌ايم آل‌کثیر این زمان درمیان رود کرخه و رود دزفول و در میاناب دزفول و در 
پیرامون شوشتر جا داشتند ء در آنجا که اکنون در زمان ما نیز نشیمن دارند. نیز گفته‌ايم که این 
عشیره دشمن دیرین مشعشعیان بودند که گاهی بتنهایی و هنگامی بهمدستی آل‌سلطان بجنگ و 
پیکار آن خانواده برمی‌خاستند. نیز دیدیم که در زمان چیرگی افغانان چون در خوزستان صفی‌میرزای 
دروغی پدید آمد آل کثیر بهواداری او برخاستند و بنام او در شوشتر و دزفول حکم می‌راندند. 

اما در این دوره‌ی شورش که پس از کشته شدن نادر در سراسر ایران برخاست و خوزستان بیش 
۱ 
آنها بسیار افزود. از آن زمان بیکبار بخودسری برخاسته در کارهای شوشتر و دزفول دخالت می‌کردند 


ِ 


شیخ آن عشیره شیخ سعد نام داشت پسر شیخ فارس . و او اگرچه در شهر نزیسته در بیرون 
میانه‌ی عشیره نشیمن داشت ولی اختیار هر دو شهر دزف ول و شوشتر بدست او بود و در 
فتنه‌انگیزیهای آن دو شهر هميشه پای دخالت بمیان می‌گزاشت. 

ان که هی دای کر ای ور وی ار فسات که توف متفه ارف شاه تکای 
مبی کردند بکی کریمخان زند و دیگری علیمردان خان بختیاری بود که میرزا ابوتراب نامی را از 
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نوادگان دختری شاه سلطان حسین . شاه‌اسماعیل سوم نامیده و بیادشاهی برداشته در اسپهان و 
نت اس ها اه شه مهف مس اس تس سای کر مان یه تسام افتای ‏ آض 
جدا گردیدند که کریمخان با شاه‌اسماعیل به کرمانشاه رفته علیمردانخان در بختیاری نشیمن 
گزید. در این هنگام آل کثیر بمیانجیگری سید فرجالله کلانتر که نام او را خواهیم برد بهواداری 
علیمردانخان و دشمنی با کریمخان برخاسته باو پاری می‌گردند و بدینسان بنیاد خودسری خود 
را استوار می‌داشتند. 

در سال ۱۱۶۵ شیخ ناصر نامی از نزدیکان شیخ سعد برو شوریده پس از خونریزیها برو چیرگی 
یافته او را دستگیر ساخت و خویشتن بجای او بحکمرانی برخاست و در شوشتر و دزفول هواداران او 
فرمانروایی کردند. 

در این میان دشمنی علیمردان‌خان با کریمخان بالا گرفته کار بجنگ کشیده بود که در سال 
۶ (۳۲) در پیرامونهای کرمانشاهان باهم جنگ کردند و علیمردان‌خان شکست يافته به بغداد 
گربخت و چون در عراق عرب کسی بنام سلطان‌حسین‌میرزا پسر شاه‌تهماسب پدید آمده بود 
علیمردان خان پیروی او را پذیرفته و او را برداشته روانه‌ی ایران گردید و نامه‌ها به شیخ آل کثیر و 
دیگران نوشته همه‌ی را به پیروی آن پادشاه نوین خواند. ولی آل‌کثیر این زمان سخت چیره گردیده 
8 سر پیروی از کسی نداشتند. ایشنود که اغشنا بان نامه‌ها نکردند. با اینهمة که ال کفیر از علیم‌فانخان 
بربدند » در دشمنی با کریمخان پایدار ماندند و با آنکه روز بروز نیروی کریمخان بیشتر می‌گردید 
اینان هرگز اندیشه‌ی فرمانبرداری ازو در دل نداشتند. 

در صال ۱۱۳۹۱۱۸۴ که ای اما کر سهاد سب بش هی آوای ان فست باهش اه 
سبزعلیخان زند والی لرستان با سپاهی بجنگ آل‌کثیر آمد. ولی در این جنگ هم آل کثیر فیروز 


۱- همانا انبوه مردم پادشاهی را جز از خاندان صفوی برنمی تافتند » چنانکه با نادرشاه آن رفتارها را کردند ‏ و اینست می‌بینیم 
کشا بر ی ان خاندان همراه داشته و بنام او به پادشاهی می کوشد. همین کار را علیمردانخان نیز می کند. - و 
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درآمدند و سبزعلیخان بدست آنان کشته شد." بدینسان دشمنی این عشیره با کریمخان هرچه بیشتر 
گردید و چنانکه خواهیم دید در داستان گریختن زکیخان به خوزستان هم اینان بنام دشمنی با 


کریمخان با او یاری کردند. 


۳ ۳: فتنه‌کاریهای مردم شوشتر و دزفول 

۱۱ ۱ ای هی که کدی سک ار فا ها مق 
از افشار قرخلو بود. چنانکه گفتیم در همان سال مولا مطلب شوریده پس از شکست ابراهیم‌خان والی 
لرستان لشگر بر شوشتر آورده آن شهر را محاصره نمود و پس از زمانی که محمدرضاخان ناگزیر 
گردیده از در زینهار خواهی درآمد و با پای خود بلشگرگاه رفت مولا مطلب او را گرفته بند نمود و با 
خود به هویزه برد. 

در این میان عادلشاه برادرزاده‌ی نادر بپادشاهی نشسته بود و چنانکه گفتیم او مولا مطلب را 
بوالیگری هویزه برگمارد. نیز عباسقلیخان را که گفتیم در شورش با مولا مطلب همدست بود 
حکمرانی شوشتر و دوفول داد 

در ال ۲۳۱۱۴۱ ۱۲۲) غیاشتلیان از هویره به شوشتر امه هر آنضا و در درو بخکمرانسی 
ترتاعت: ولیی فر ان رهان کدشته از آنکه بای بادضاه فیح عرد اف آي ان بیدا شي شت وق یی از 
ی 


فتنه کاری بودند و آرام نمی‌نشستند. از سوی دیگری شیج آآ و همیشه در کارهای اف شهرها 


۱- سبزعلیخان برادر شیخ علیخان یکی از سرداران نامی زند بود. در همان سال کریمخان در آذربایجان میل بچشمهای شیخ 
علیخان کشیده او را کور گردانیده بود. میرزا محمدصادق نامی در تاریخ زندیه می‌نویسد که چون «خبر بی‌لطفی » کریمخان 
درباره‌ی شیخ علیخان به اعراب رسیده بود آل کثیر سبزعلیخان را بکشتند. ولی اين از سخنان چاپلوسانه است که تاریخنویسان 
فرباره‌ی بادشاهان دارند. زیرا از همان کتاب او پیداست که آل کثیر تا سال ۱۱۷۸ که کریمخان به خوزستان آمد دشمی زندیبه 
بودند و هرگز فرمانی از کریمخان نمی‌پذیرفتند. پس چگونه برای دلجویی از کریمخان سبزعلیخان را کشتند؟ و آنگاه به 
تری خود او لا شک از یر امه بوه رال کتیی از از ینابم وه ووهاتت گنه که فک سین 
کشتن چنین دشمنی چه ربطی به «بی‌لطفی داور جمشیدنشان » داشت؟! 
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دخالت می‌کرد. از رویهم‌رفته‌ی اینها اين نتیجه بدست می‌آمد که در شوشتر و دزفول هر زمان 
شورش دیگری در کار باشد. 

نویسنده‌ی تذکره که در آن زمان می‌زیسته و در شوشتر تماشاچی آن فتنه‌ها بوده اندکی از 
بسیار آن داستانها را یاد کرده ما نیز اندکی از بسیار گفته‌های او را در اینجا می‌آوریم. 

چنانکه گفتیم عباسقلیخان چون حکومت یافت . خود او در دزفول نشسته برادرش محمدخان را 
به شوشتر فرستاد. ولی در رمضان همان سال (۱۱۶۱) نخست مردم شوشتر و سپس مردم دزفول به 
عباسقلیخان بشوریدند و آل‌کثیر را بیاری خود خواندند و این شورش و کشاکش درمیان بود تا 
عباسقلیخان از دزفول گریخت و برادر او محمدخان در شوشتر با دست غوغاییان کشته گردید. شیخ 
آل کثیر محمدرضابیگ پسر اسفندیاربیگ را در شوشتر بجانشینی خود برگمارده خویشتن بمیان 

در اين میان شاه‌مرادبیگ نامی از بزرگان افشار گندزلو که به خراسان رفته بود از ابراهیم‌میرزا 
فرمان حکومت شوشتر و دزفول یافته و به خوزستان می‌آمد. اعراب آل کثیر این شنیده تا لرستان به 
پیشواز او رفته او را دستگیر ساخته و بمیان عشیره آورده بند کردند. لیکن او شبانه از آنجا گربخته 
خود را بخانه‌ی برادرش در محله‌ی گرگر شوشتر رسانید و مردم آن محله که خود را جیستاری 
رو ای امه دیش که ار را پوس شاد وی مسیتوا که نی 
خوانده می‌شدند بدشمنی حیدریان با حکومت او مخالفت کردند و آل کثیر را بیاری خود خواندند و 
سرانجام کار بلشگرکشی انجامیده در عقیلی که روستایی از پیرامون شوشتر است جنگی میانه‌ی عرب 
و افشار گندزلو روی داده گندزلویان شکست خورده بگريختند. بدینسان بار دیگر حکومت ازآن شیخ 
از کت گردید که همچنان محمدرضابیگ را بجانشینی بر گماشت. 
۱ کویهای شرقی شوشتر بنام گرگر و کویهای غربی بنام دستوا نامیده می‌شود و تاکنون دوتیرگی حیدری و نعمتی که از 
یادگارهای دوره‌ی صفوی است درمیان آن دو کوی بازمانده که مردم گرگر حیدری و مردم دستوا نعمتی هستند. 
۲-آين نام در همین کتاب پیشتر دشتوا آمده. هر دو درست است. نک. کتاب «تاریخ جغرافیایی خوزستان » نوشته‌ی امام 


شوشتری. - و 
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در این میان ابراهیم‌میرزا نیز از میان برخاسته شاهرخ‌میرزا نوه‌ی نادر در خراسان به تخت شاهی 
نشسته بود و چون صالح‌خان بیات در فارس نیرومند و استوار نشسته و هواخواه شاهرخ‌میرزا بود 
بخواهش او شاهرخ فرمان حکمرانی شوشتر را بنام محمدرضابیگ فرستاد و او باستقلال بحکمرانی 
پرداخت ولی اعراب آل‌کثیر از این کار برآشفته و چون مردم گرگر نیز دشمن محمدرضابیگ و ازو 
ناخشنود بودند هر دو دسته دست بهم داده با محمدرضابیگ و مردم دستوا که هواخواهان او بودند 
بجنگ برخاستند و مدتها در درون شهر جنگ و خونریزی در کار بود تا در این میان از شاه‌اسماعیل 
سوم که گفتیم بدستیاری علیمردانخان و کریمخان پادشاهی يافته بود فرمانی بنام شیخ آل کثیر 
رسید که او را بحکمرانی شوشتر و آن نواحی برگمارده بود و بدینسان محمدرضابیگ و پیروانش زبون 
گردیده از در زینهارخواهی درآمدند. شیخ آل کثیر از این زبونی بانان بخشیده و بار دیگر 
محمدرضابیگ را بجانشینی خود برگمارده از شهر بیرون رفت. 

ی ی تا ۱ ۱ ۱ انا ای کی هی( قرف سای انس متام 
در پشتکوه می‌زیست ناگهان به دزفول آمده مردم آن شهر بهمدستی وی برخاسته او را بحکومست 
پذیرفتند. ولی آل‌کثیر سپاه به دزفول برده آن شهر را محاصره کردند . و چنانکه گفتیم در اين هنگام 
بود که مولا مطلب با سپاهی آهنگ سرکوب آل کثیر کرد و آل‌کثیر این شنیده دست از محاصره‌ی 
دزفول برداشته و به پیشواز او شتافتند و در کنار کرخه چهار ماه با یکدیگر نبرد می‌نمودند و چون 
پس از چهار ماه هر دو دسته بجایگاه خود بازگشتند آل کثیر بار دیگر بمحاصره‌ی دزفول شتافته 
عباسقلیخان را از آنجا بیرون راندند. 

در همان هنگام در شوشتر فتنه‌های نوین در کار رخ دادن بود. بدینسان که سید فرجالله پسر 
سید محمدصادق کلانتر که مردی فتنه جوی و خودخواهی بود بآرزوی حکمرانی برخاسته با 
محمدرضابیگ کشاکش و ستیز می کرد و چون مردم گرگر با حیدریان از نخست دشمن 


فتحمار خضابیک: بودند: سید فرجالله بدستیاری ایشان بر محمذر ضامیک جیر کین یافته او را از شهر پیرون 
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کرد و خویشتن بعنوان جانشینی از شیخ آل کثیر بحکمرانی شهر پرداخت. 

لیکن چندی نگذشت که میرزا عبداله نامی بهمدستی همان گرگریان به سید فرجاللّه شورید و 
قح ساییک رز که پل کرش برد وه تیف خوایک ار شم[ مرس توا ند و 
درمیان شهر سنگربندیها کرده بجنگ و خونریزی پرداختند. از آنسوی شیخ آل کثیر با سپاهی از عرب 
به پاری سید فرجالله آمده در بیرون شهر در عقیلی و دیگر روستاها ویرانی بی‌اندازه کردند. سرانجام 
محمدرضابیگ و میرزا عبدالله خود را زبون دیده از در زینهارخواهی درآمدند ِِِِ آل کثیر پناهنده 
گردیدند و بدینسان فتنه‌ی بیدار شده بخوابید. در تذ کره می‌نویسد مدت این جنگ و کشاکش 
سی‌وسه روز و شماره‌ی کشتگان از سرشناس و گمنام هشتاد کس کمابیش بودند. 

ی 
محمدرضابیگ نوشته » هم می‌گوید : گروهی بسیاری از سرشناسان و گمنامان نابود گردیدند و چون 
پس از این حادثه در سال ۱۱۶۹ (۱۱۲۵) کتاب تذ‌کره بپایان می‌رسد دیگر خبری از کارهای شوشتر 


اس ۹ 1 ۱ 
و9 دزفول در ها ساسا نداریم. 


۲ ۵: آمدن زکیخان به خوزستان و کشته شدن مولا مطلب 

در سال ۱۱۷۵ (۱۱۴۰) هنگامی که کریمخان در آذربایجان بود زکیخان پسرعموی او در 
اسپهان با بزرگان بختیاری و علیمحمدخان خواهرزاده‌ی کریمخان که حکمران بروجرد بود همدست 
شده بیرق سرکشی برافراشتند و بدینسان شورش برپا کردند. کریمخان این خبر شنیده از آذربایجان 
پآهنگ سرکوب ایشان بیرون آمد. زکیخان و همدستانش در خود تاب ایستادگی ندیده از نادانی و 
سیاهدلی چنین تدبیر اندیشیدند که زنان و فرزندان کریمخان و دیگر بزرگان زند و لشگریان . بلکه 


چنانکه در تاریخ زندیه نوشته «زنان و فرزندان اهل بله و بلوکات اصفهان» را نیز گرد آوردند » و 


۱ مولف تذ کره کر سا ۱۱۷۲۲ بدروق زنذکی کفته است: دای حرادت هار سا آخر عم خود را قرو ند کرد تیاورده است: 
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همراه خود ساخته راه خوزستان پیش گرفتند و آنهمه زنان و بچگان ناتوان و بی‌دست‌وپا را از کوهها 
و کتلها و گربوه‌های توانفرسای بختیاری گذرانده از راه مالمیر به سردشت در پیرامونهای شوشتر 
رسانیدند. خواست ایشان از اين تدبیر سیاهدلانه آن بود که لشگریان کریمخان و بزرگان زند چون به 
اسپهان می‌رسند و چگونگی را می‌دانند ناگزیر مانده از دنبال زنان و فرزندان خود راه خوزستان گرفته 
بآنان می‌پیوندند و بدینسان کار آنان بدلخواه ساخته می‌شود. لیکن این اندیشه‌ی بیخردانه هرگز 
سودی نداد و کریمخان چون به اسپهان رسید نظرعلیخان زند را با سپاهی از دنبال ز کیخان فرستاد و 
در جنگی که در سردشت میانه‌ی او با زکیخان روی داد زکیخان شکست خورده به پیرامونهای هویزه 
گریخت و نظرعلیخان آن اردوی زن و بچه را به اسپهان با زگردانید. 

این حادثه کویا در آغازهای سال ۱۲۷۶ (۱۲۱۳۱) بود. از انسوی ز کیخان جون به پیراهوتهای 
هویزه رسید مولا مطلب سپاه آراسته به پیشواز او شتافت و در جنگی که روی داد مولا مطلب با 
دست علیمحمدخان کشته / 

پس از آن زکیخان با همراهان و سپاه خود از عربستان بیرون آمده به نزد شیخ آل کثیر رفت و 
این عشیره بنام دشمنی‌ای که با کریمخان می‌نمودند او را پذیرفته از آمدن او شادیها کردند و تا 
دیرزمانی بمیزبانی پرداختند. ولی چنانکه گفته‌ايم در این سالها در خوزستان تنگی و نایابی سختی در 
کار و بگفته‌ی تاریخ زندیه « کار بر هر دو از میهمان و میزبان تنگ گردیده» بود. زکیخان ناگزیر شده 
اهامای ام کوش و دس تسه راز ای باکر میتی که توت رت ها نها 


بعد از مراجعت نظرعلیخان و سایر سرکردگان سپاه نصرت توآمان و تلاقی که او را با مولا مطلب والی عربستان روی داد و 
گرفتاری و حبس و قید و بالاخره بقتل رسانیدن او به عشیره‌ی آل کثیر که در نواحی دزفول خوزستان سکنی دارند رفته .۰..» 
معنی این عبارت انست که زکیخان مولا مطلب را دستگیر کرده و پس از زمانی که در بند نگه داشته کشته است. با انکه در 
تقو اف کفا انم ایام اه کرد وم وی مه بای فا سید ان اف کش انی سا 
دررفته به صوب شوشتر فرار و مولا مطلب‌خان که از والی‌زادگان معتبر آن دیار و از زمان نادرشاه تا آن وقت در آن حسوالی 
باستقلال والی در معرکه‌ی جنگ بدست علی‌محمدخان ولد محمدخان زند که خواهرزاده‌ی آن خدیو بی‌همال و باتفاق 
زکیخان می‌بوده بقتل رسید» به هر حال کشته شدن مولا مطلب در سال ۱۱۷۶ بوده و شاید او در آن هنگام تازه از جنگ و 
محاصره‌ی کعبیان بازگشته بوده و چندان سپاه بر سر خود نداشته. زیرا چنانکه از تاربخ زندیه پیداست زکیخان چندان سپاهی 


با خود نداشته که چنین فیروزی یابد. مگر آنکه دلیری زندیان و ناتوانی اعراب آن نتیجه را داده باشد. 
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از آنجا بیرون آمد و به لرستان فیلی (یشنکوه) رفت و در آنضا با نظرعلیخان زند جنکی کرده 
سپاهیانش برخی کشته گردیده و برخی پراکنده شدند و او ناچار گردیده از در زبونی درآمده زینهار 
خواست. نظرعلیخان باو زینهار داده همراه خود به اسپهان برد. ز کیخان در آنجا در اصطیل بستی 


۳ ۶: جانشینان مولا مطلب و انجام سخن آن خاندان 

مولا مطلب آخرین والی باشکوه و نامدار از مشعشعیان بود. پس از وی شکوه آن خاندان بسی 
کاسته و روی بفرود آمدن و نابود شدن گزارد. چه هنوز در زمان مولا مطلب بود که کعبیان در جنوب 
و جنوب غربی خوزستان استوار شده بسیار نیرومند گردیدند. از آنسوی در شرق خوزستان آل کثیر که 
دشمن دیرین مشعشعیان بودند استوار و نیرومند بودند. از این سپس مشعشعیان تنها در خاک هویزه 
که بنوشته‌ی حاجی نجم‌الملک پانزده فرسنگ در پانزده فرسنگ درازا و پهنا دارد فرمانروا بودند و بنام 
گماشتگی از دولت ایران حکم می‌راندند و چون از یک خاندان کهنی و به سیادت شناخته بودند از این 
جهت مشایخ کعب همیشه از دست‌درازی و آزار بایشان خودداری می‌نمودند. 

بنوشته‌ی سید نورالدین جزایری " پس از مولا مطلب نوبت والیگری به پسرعموی او مولا جوداله 
رسید و آو مردی سنگین و باهیبتی بود و با مردم رفتار نیکو کرده به کریمخان فرمانبرداری می‌نمود. 
ولی مالیات باو نپرداخته تنها هر سال بهنگام نوروز پیشکشی برای او می‌فرستاد. کربمخان هم باین 
پیشکش بس کرده باو سخت نمی گرفت. 

پس از مرگ مولا جودالله پسر بزرگتر او مولا اسماعیل با فرمان کریمخان والیگری یافت و او 
پزاد. له مول علی را بهنا 2 کرو گان | نوت گ ان خر شاه ال ند مالبا کم ی داعتا 


۱- تاریخ زندیه تألیف نامی نسخه‌ی خطی و ی ان 


ی ها 
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پس از مرگ کریمخان که پس از کشاکشهایی نوبت پادشاهی به علیمرادخان زند رسید و او 
اسپهان را پایتخت ساخت و چون تا ان زمان مولا اسماعیل فالج گردیده و از کار افتاده بود و مولا 
محسن از عموزادگان او به اسپهان نزد علیمرادخان رفته ازو فرمان والیگری گرفت و او مرد 
دانشن فوستی بوده ولی حون از اشیهان به خویزه امد آننه کی نگدشت که علیمرادخان در اشتهان 
درگذشت و از اين خبر بار دیگر در خوزستان شورش آغاز شده اعراب به تاخت‌وتاز برخاستند و مولا 
من ار شیر بو کار تدانشی ارس و انا فومانل: 

در این زمان در هویزه داستان گرفتاری جوی هاشم اقا شده بود. شرح اه ۱۵۲۱۱ 
کرخه که یکی از رودهای بزرگ خوزستان است پس از گذشتن از کنار ویرانه‌های شوش بخاک هویزه 
رسیده و پس از سیراب کردن باغها و کشتزارهای آنجا از درون شهر هویزه گذشته بسوی شطالعرب 
می‌رفت که خود مایه‌ی آبادی هویزه و آن پیرامونها اين رود بود. 

در آن زمانها هاشم نام مردی در بالاتر از شهر هویزه جوی بزرگی کنده و شاخه‌ای از رود برای 
تن کشت ارهای شود جف ساخته بو وی ار توقی ای که خا ته رسای فارگ رخف فد ام جتوی 
بزرگتر گردید تا آنجا که انبوه آب بان سوی بازگشته در کشتزارها و آبادیهای پیرامون هویزه خشکی 
و کم‌آبی پدید آمد و بدینسان آبادیها روی بویرانی گزاشت. 

در دوره‌ی والیگری مولا محسن ۰ گذشته از تاخت‌وتاز اعراب گرفتاری دیگر همین داستان بی‌آبی 
بود. مولا محسن خواست بندی در دهنه‌ی جوی هاشم پدید آورده بدینسان آب رفته را به جوی 
بازآرد. ولی از ناتوانی از این کار نیز درماند و تنگی و نایابی در هویزه و آبادیهای پیرامون آن پیدا شده 
سختی کار را هرچه بیشتر گردانید. مشایخ عرب از مولا محسن نومید گردیده و چون این هنگام 
میانه‌ی زندیان و قاجاربان کشاکش برخاسته و پادشاهی برای ایران شناخته نبود که ازو والی دیگری 
قخواست مات بای شمه ره ولا مه بش کیک حودالله کیره گو فد نی شود کته اه 


خواستار شدند که والیگری را پذیرفته باری بچاره‌ی درد 7 یکوشد. مولا محمد خواهش اتا و 
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پذیرفته والیگری را بگردن گرفت" و بهمدستی مردم به بستن بند دهنه‌ی جوی هاشم پرداخت. 
اگرچه چند بار ساخته‌ی ایشان را سیل برانداخت ولی سرانجام بند استواری پدید آورده و آب را به 
جوی دیرین باز گردانیدند و بدینسان بار دیگر هویزه و پیرامونهای آن آبادی یافت. 

پس از مرگ مولا محمد " چون این زمان شورش ایران فرونشسته و قاجاریان بروی کار آمده و 
نوبت پادشاهی به فتحعلیشاه رسیده بود با فرمان او مولا مطلب پسر مولا محمد حکمران هویزه 
گردید. پس از دیری هم او برداشته شده عبدالعلیخان پسر مولا اسماعیل حکمرانی یافت. 

شاید در زمان حکمرانی همین مولا عبدالعلی يا در زمان جانشین او بود که در حدود سال 
۰ (۱۲۱۳) شبی ناگهان سیل کرخه زور آورده و بند جوی هاشم را که از زمان مولا محمد چهل 
سال بیشتر برپا بود برانداخت و همه‌ی آب رود بیکبار به جوی هاشم باز گشت. در سایه‌ی این پیشامد 
در هویزه چندان بی‌آبی شد که مردم از بیم تشنه ماندن در بستر رود چاهها می‌کندند که بازمانده‌ی 
آب را برای خوردن در آن چاهها ذخیره نمایند. 

از آن زمان بار دیگر در هویزه و آن پیرامونها ویرانی روی داد. هر سالی حکمران هصویزه تلاشی بکار 
وه فلج مت مست او اند کت ای بکشی آرها میم‌شانه ول شس از اند کی مار یو پنه سم اعشای از ماه 
خانلرمیرزا در زمان حکمرانی خود در خوزستان چون از بستن بند از دهنه‌ی جوی هاشم سودی نمی‌دید 
خواست جوی دیگری از جوی هاشم جدا کرده و آن را بجوی دیرین رود برساند و بدینسان آب را به 
هویزه بیاورد و هفت‌هزار تومان پول آن زمان خرج این کار کرد که در آغاز کار نتیجه‌ی خوبی بدست آمد. 
ولی پس از اندکی بار دیگر آب به جوی هاشم بازگشت و همه‌ی خرجها و زحمتها هدر رفت. 


اک( 


۱- در یادداشتی تاریخ والیگری مولا محمد را «یوم‌التانی و العشرین من جمادل اول سنة ۱۲۲» نوشته که همانا خواستش 
۱۳۰۲ بوده. 


۲- در همان جنگ می‌نویسد : «خروج مولا محمد و حکم مولا عبدالعلی یوم الحادی عشر من جمادی اول سنة ۱۲». از ایسن 
جمله های غلط 9 نارسا پیداست که زمانی مولا محمد کناره جسته و مولا عبدالعلی نامی رشته‌ی والیگری دنه داستان 


دانسته نیست. 
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دام بخش سوم : انجام کار مشعشعیان احمد کسروی 
گوشمال و سرکوب محمدتقیخان بختیاری و شیخ امر کعبی لشگر به خوزستان کشید (که ما 
داستان آنها را در جای دیگری نوشته‌ایم) مولا فرج‌اللّه مشعشعی که حکومت هویزه داشت دولتخواهی 
نموده نزد منوچهرخان آمد و او چون محمدتقیخان را گرفتار کرده و شیخ امر را از خوزستان بیرون 
رانده بود حکمرانی سراسر خوزستان را به مولا فرجالله سپرد. سپس در سال ۱۲۶۲ (۱۲۲۶) مولا 
فرج‌اللّه خان به تهران آمده از حاجی میرزا آقاسی نوازش فراوان یافت و چنانکه در ناسخ‌التواریخ نوشته 
بار دیگر بنام عحکمران سرا خوزستان ناتسا فرستاده شد. ولی گویا این بار او را چندان توانایی نبود 
و جز به هویزه و آن پیرامونها فرمان نمی‌راند. 

پس از مولا فرج‌الله‌خان پسر او مولا عبدالله و مولا مطلب و مولا نصرالله پسر عبدالله و مولا 
محمد پسر نصراللّه و مولا مطلب برادر او . یکی پس از دیگری بنام برگماشتگی از حکمران خوزستان 
که هر وت شین کات ی شوم کمانر ها مان مسا که رسیم وتان استبت مالیسات ان 
پیرامونها نیز بدست ایشان بوده که از مردم گرد آورده بحکمران خوزستان می‌پرداختند. 

در آخرهای زمان ناصرالدین‌شاه عشیره‌ی بنی‌طرف در نزدیکهای هویزه نشیمن دارند و مردم 
دلیر و جنگجو می‌باشند سر از فرمانبرداری مشعشعیان پیچیدند و گاهی با دولت نیز نافرمانی 
مي‌نمودند. از آن هنگام این عشیره از خاندان مشعشعی جدا گردید که شیخ جداگانه برای خود داشته 
ق مه 

در زمان چیرگی شیخ خزعل خان خاندان مشعشع نیز مانند دیگر عشایر عرب زیردست او بودند و 
اه اختری از ان خاندان برای, وی بر گرفت و فر سابهی این خویشاوندع مسولا عیدالعلی را که ان 
زمان پیشوای خاندان مشعشع بود برداشته برادر آن زن را بجای او برگماشت. ولی چون در سال 
۳ خورشیدی زمان خودسری شیخ خزعل‌خان هم سپری گردید و دولت در خوزستان نیرو یافته 


کارها را بدست خود گرفت (که ما داستان آن را در کتاب جداگانه نوشته‌ایم) حاکم نظامی بار دیگر 


پیشوایی خاندان مشعشعی را به مولا عبدالعلی خان سیرد. 
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دنباله 


چنانکه نوید داده‌ايم اینک در دنباله‌ی کتاب برخی از نوشته‌های سید محمد مشعشع را از کتاب 
او « کلام المهدی» در اینجا می‌آوریم : 
ع 
در این نوشته عقیده‌ی باطنیگری خود را درباره‌ی امام علی‌بن‌ابیطالب بازنموده سپس بدعواهای 
خود می‌پردازد : 
لاه رخ ارم ...فتاه ات لیا الا کار پیب ای طو انس یدای کی لشیم 3 
الا کی ومد رم ) کاق حواتضتای تقوق الرساله ال خد عش اما کاس هم اسهم لته 
منه الیهم و سلمان من اهل‌البیت و البیت هی‌الطريقة و المعرفة و کل من وصل الی عرفانه کان 
سلمان فی کل عصر و زمان و هذا السید الذی ظهر هو بمنزلة کل نبی و کل ولی بالنوع الظاهر و 
ضعف البشرية لا بالقوة القاهرة لان الحقيقة لاتنتقل بل ینتقل‌الحجاب و یتصف البدن کجبرئیل مع 
تشکله بعدة ابدان مع بقاء الحقيقة علی حالها و اللّه هو الغنی الحمید. 
ِ 
این نوشته‌ی آوست که در صفحه‌ی ۱۰ و ۱۱ و صفحه‌ی ۲۶ و ۲۷۲ یاد آن کرده شده. در اینجا 
جمله‌های «حتی جائت شعشة الجعدی ...» و «الی آن جائت شعشة الدوب» که هر کدام اشاره 
تفاس نی ی هه دوه نها سم تست کیت رای و۱ ای تشه زر له ای گرستت: ار 


و بوده) بدست نیاورده‌ایم 1 


0 دنباله احمد کسروی 


بسم‌اللّه الرحمن الرحیم ایها الناس رحمکم اللّه تعالی و عفی عنکم من یکون امتحن الّه اعظم 
من هذا السید الذی ترونه فانه تم خمسة عشر سنة یلعنونه الناس و یسبونه و یآمرون بقتله و قتل 
یا ی ی هک وه 
حتی هرب الی الجبال و صارت کل هل الجنال یریدون قتله من تلک الشعشه فما نجی الا بعد الیاس 
ای ای نس ک یه ال میم ای لصا راو لاس معا 
ی ات 
الاعداء و الخوف منهم حتی تمکن ولده و اسقاه من العلقم مالا یوصف بحد و جری ماقد جری ثم قتل 
را را را ۱۱ 
الارض کلهم والسعکر فوق ذلک و بلغت القلوب الحناجر کاظمین و اعانه‌الله و هوالمعین و تخلف عنده 
ضعفاء العسکر بقایا کربلا و الدوب و هم حملةالامانة الی یوم‌القيمة فأی شیتی بقی علیه حتی یعمل 
امتحنه‌الله بسقم جسده غایةالامتحان افهذا المآمول من‌القادر الذی بذلنا فی معرفته المهج ان بخلیه 
طریحاً تحت حوافر خیول‌الظالمین یعز علی‌للّه و علی‌الرسول فمن ابتلی اعظم من هذه البلوة ام من 
رزی ابلغ من هذه الرزية ادعوا بفرجه فرجاللّه عنکم و عنه انه سمیع‌الدعاء و هو القریب المجیب و هو 
آقرب‌الیه من حبل الورید و السلام علی من اتبع‌الهدی. 

نت 

تت ۳ 
پاره‌ای روزها بخوانند و از عبارتهای آن پیداست که این مرد نادان چه دعواهایی داشته است و چه 
ی ی رش ی سای ای ما ما یش 0 
کر 

بسم‌اللّه الرحمن الرحیم السلام علیک یامن سره مقام‌الرحمن السلام علیک یامن هو اللسان 


المعبر بالحقيقة و العرفان السلام علیک یامن اظهر فضلهم و نهی امرالشريعة و القرآن السلام علیک 
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یامن بدلیله تساوی‌الائمة بحیوةالابدان السلام علیک یامن سهت دون حجاجه کل مجادل من الانس و 
الجان السلام علیک یامن لولاه لزال‌التکلیف لظهور المعهود بملكوتية الاعلام یامن بصفاته البشرية 
حصول‌الاختیار للخاص و العام السلام‌علیک يا امام‌المهدی و الطريقة الوسطی للان‌ام السلام‌علیک پا 
مزیح‌الدجا و کاشف‌الغطاء بالالهام السلام‌علیک پا آخذ الثار من‌الفجرة والکفار السلام‌علیک یامن الیه 
عودالامر و علیه قیام‌الساعة والاحتشار السلام‌علیک و علی اجدادک‌الطاهرین و آلک الصالحین انت 
الذی برجع الیک‌الغالی و پلحق بک‌التالی لعن‌الّه من غشک و عصاک لعن اللّه من جحد حقک الجلی 
لعن‌الله من انکر امر ک‌الکلی لعنا و بیلا داثما و اصباً سرمدا لاتقطاع لاوله و لااتتهاء لامده: 
رن 


جنانکه توشته‌ايم. سید محمه گاهین نیز مشق قرآن‌سازی می کرده و سوره‌هایی مانند سوره‌های 
قرآن می‌ساخته. از جمله سوره‌ای در برابر سوره‌ی «الرحمن » ساخته که اینک بخشی از آغاز آن را 
در اینجا می‌آوریم : 

بسم‌اللّه الرحمن الرحیم صدق‌اللّه العظیم‌المنان الحلیم الغفور الدیان مبدل‌السیثات عفواً و 
مق وی انا کر له توا اه تا ما لافس فاسی هاش نزت کسام : 
الحب ذوالعصف و الریحان فباّی آلاء ربکما تکذبان الرحمن الرحیم واسع المغفرة عن المذنب‌الجان رب 
المشرقین رب‌المغربین فباًی آلاء ربکما تکذبان الخالق الباری المصور للانسان له الاسماء‌الحسنی فجل 
عن‌الخلل و النقصان مرجالبحرین یلتقیان بینهما برزخ لایبغیان فبأی آلاء ربکما تک ذبان اللطیف 
المنعم علی عباده بالغفران الذی جعل انبیائه و اولیائه بحری‌العرفان یخرج منهما اللولو و المرجان 
فبًی آلاء ربکما تکذبان. 

شلات 
یکی دیگر از سوره‌های او را می‌آوریم که در اینجا مردم را به یاری خود می‌خواند و نیز از خدا 


یاری می‌خواهد : 
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بسم‌اللّه الرحمن الرحیم فهذا اوان اخذالنار بامرالله القوی‌الجبار فالواجب علی سایر اهل‌الابصار 
السعی و الدخول فی سلک‌الانصار و من لم یحکم بما انزل‌اللّه فاولتک هم الفاسقون اجیبوا داعی‌اله و 
آمنو به یغفر لکم من ذنوبکم و یجرکم من عذاب الیم اللهم صل علی سایر الانبیاء المرسلین و الشهداء 
و المقربین و اعن‌اللهم ولیک القائم بامرک الصادع بما امرته القاتم بوظائف ما حملته لاخذ ثارک و 
ثارخاصتک من خلقک وصفوتک من عبادک حتی تملکه مشارق الارض و مغاربها برها و بحرها سهلها 
و جبلها حتی تبلغه نهایةالمقصود و ترفعه الی مقامک‌الرضی‌المحمود اللهعم انصر ناصریه و اخذل 
خاذلیه و دمدم علی من غشه و ناواه انک تسمع و تری برحمتک يا ارحم‌الراحمین. 

3 

در نوشته‌ی پایین سید محمد بخش بیشتر بدآموزیهای خود را با دلیلهایش باد می‌کند و این 
نمونه‌ای از درهم‌بافیهای اوست : 

بسم‌اللّه الرحمن‌الرحیم معاشرالمومنین رحمکم‌اله و عفی عنکم انه هو البرالرحیم ان‌هذا اوان 
الظهور والقیام‌للقائم من آل‌محمد علیهم‌السلام علی‌الوجه المخفی لامتحان العباد و اخلاص‌العارفین و 
لولا ذلک لحشر فی هذاالجمع الالهی من لایستحق الکرامة و لولا ظهور هذاالسید بالنیابة عن الغاتب 
لتطرق الخطاء علی‌الّه تعالی‌اللُه عن ذلک من وجهین الاول آن عمره قد ناف عن ستماة سنة و الشيعة 
الاتصار بزعم المذ‌هب ه‌العلهاء ج الفضلاء » قد‌عضوا و لمییق الا المتاففین النان عت‌دهم ان یه 
لیست من الله و لا من تفه با عن که الاعداء و قلقالفاض بدلیل ان المفتی این عضو الانمتة و قد 
ولد سنة خمس و خمسین و مأتین من الهجرة و هو محمدبن‌حسن العسکری ثانی عشر الذی امه 
نرجس بنت قیصر ملک الروم اخذت بسبی العباس و هی بکر و امرضهااللّه حینما سبیت و جاء بها 
السبایی ال بغداه فاشتر نها عمدالحسن اعت‌الهادی و وهیتبا للحس‌ین غلی و مات من الحخسم 
فجائت بالمهدی محمد بن الحسن العسکری و هو المقصود و الخليفة عن الاباء و الاجداد و الیه 


تا امد ااا ط القام ری و وت ای ست ای تا کم 
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الحیوان و البهائم و الجهال و لیس حکمهم فی الموت کهولاء فلیتیقن کل سامع و بذالک جاء القرآن و 
الحدیث قال‌اللّه تعالی ولاتحسبن الذی قتلوا فی سبیل‌الّه امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون بمعنی انهم 
کاب ام ی ناس ات ا ای سای قاس ارم 
و( 
القذفتان الما ال یا مه ی و عانعن ان ناسا 
قد بحثنا هذا البحث فی کثیر من النسخ و اماالحدیث فهوما وردمن کون الموّمن حیا فی‌الدارین و ما 
هی ها اش اقا یت اف الا ای اشا رام اب ام شام 
التعطیل لصدق القرآن و الحدیث و ید الوکیل یدالموکل فهو هو بالوصول الیه و من شک فیلحضر و 
لیجادل ماامکنه و قدترکبت الجحة علی من سمع هذاالدعوی و هو عاقل و قدتبین بالدلیل الواضح 
آن‌علیا وصی محمد هو الّه المحتجب بذالک‌البدن المعروف کما احتجب جبرئیل ببدن المسکین و 
امثاله و قد شهد القرآن بذلک و اجمع المفسرون علیها و من لم یعتقد ان علیا هوالّه و ان محمدا 
تفا فاطیته اوه ای اما ماک مالفا شاه الک الم تلوب ارو سای ز 


فقد کفر و لعن و یقتل فی هذه الغلبه الاتية انشاءالله. 
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